


 @donyayroman          طعم شیرین رمان         ی عاشقتیرمان مامور

 2 

 می آل ابراھماهینوشتھ پر|ی عاشقتیرمان مامور
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 دلم ھوس اھنگ ھوی... تخت لم داده بودمو مشغول لواشک خوردن بودمرو
 شادم ھمھ تو لپ تاپ بود بلند شدمو لپ تاپو گذاشتم یچون اھنگا...شاد کرد

رفتم رو آھنگ مورد ... باش مشغول شدمدمویرو تخت و دوباره دراز کش
 ! کردمو با لذت بھش گوش دادمیعلاقم پل

 سھ روزم یامروز روز دوم مرخص! گرفتمی کھ مرخصشھی می روزسھ
 اداره ھم دانشگاه فشار آورده ی خستھ شده بودم ھم کارایلیخ...بود
ود  مافوقم بیسرگرد غفار... اداره اعزام شدمنی بھ ایمخصوصا از وقت...بود

ھ ی چلشی دلدمی پرسمیھر چ...گھی اداره دھی گفت کھ اعزام شدم بھ شیو ھفتھ پ
 بالا انداختمو بھ ادامھ گوش دادن بھ اھنگم یشونھ ا!یفھمیگفت بعدا م

 چک لمویمی ھس ای کھ چند روزکردمیداشتم با خودم فکر م...دمیرس
 از دوستام امیچند تا پ... زدمدی باکسم و دلیتو جام نشستمو رفتم تو م!نکردم

 !از سرھنگ بود...امی پنیبود و اما اخر
 ! کھ بھش اعزام شدمیدی سرھنگھ اداره جدمنظورم

 ھی خودتونو واسھ دیخواستم بھتون بگم کھ با...انیسروان آر...سلام(
 اداره دیاری بفی فردا تشرمی وقت نداریلیچون خ...دی آماده کنیِ سرتیمامور
 .)خدانگھدار... می باره صحبت کننیتا در ا

اخھ چطور ممکنھ منکھ تازه ... بودمرهی و مبھوت بھ صفھ لپ تاپ خمات
البتھ گفت کھ ... ھس اصن؟؟ی نگفت نقشم چیحت...پووف!! بودمتیمامور

 از رمیمی منکھ کھ تا فردا میول...فردا برم تا راجبش باھام صحبت کنن
 !!یفضول

برش ...مید شدم رفتم سمت گوشاز جام بلن...دمی تو موھام کشی دستی کلافگبا
بعد سھ تا بوق جواب )...دمیمافوق جد(رانیداشتمو زنگ زدم بھ سرگرد م

                     ـِ سلام قرباند؟ییبلھ بفرما:داد
 ان؟؟یسروان آر:رانیم
 ... ازتون داشتمی سوالھیبلھ خودمم راستش -
 دییبفرما:رانیم
 ... از سرھنگ داشتملیمی اھی چک کردم و لمویمی امروز انیسرگرد من ھم-
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  بھتون گزارش دادن درستھ؟؟تتونویحتما مامور...اھا:رانیم
 !بلھ-
 باره نی در ایشما سوال...خب... امروز سرھنگ بھ من گفتنیھم:رانیم

 د؟یدار
 شدم واقعا جیالان گ...دونمی نمتی مامورنی راجب ایچیمن ھ...بلھ...خب-

 م؟؟ کنکاری چدی بافھممینم
 مگھ سرھنگ نگفتن کھ فردا واستون جلسھ گذاشتن؟؟:رانیم
  کار؟؟نی تو اھی خب من دوس دارم زودتر بدونم نقشم چی چرا گفتن ولـ
 !دینگرانم نباش...انی سروان آردیعجلھ نکن:رانیم
 ...اما قربان-
 نی کھ واسھ اییفردا سرھنگ نھ تنھا واسھ شما بلکھ واسھ ھمھ کسا:رانیم

 !دنی محی توضوی انتخاب شدن ھمھ چتیمامور
  کھ انتخاب شدن؟؟ییکسا-
 از پسش بر ی فوق العاده مھمھ و ھر کستی مامورھی نیبلھ خانوم ا:رانیم
 ! از سرگردا و سروانا بودنیادی تعداد زنی کھ منتخب شدن از بمیی کساادینم
 واقعا؟: تعجب گفتمبا
 س؟ی نی امرگھیخب د...بلھ:رانیم
 نھ سرگرد-
 خدافظ:رانیم
 . شبتون خوشـ

 ھمھ نی انی زده بودم واسھ انتخابم از بجانی ھیلیخ... داشتمی چھ حسدونمینم
 ...آدم
خواستم از جام بلند شم کھ چشمم بھ قاب ... تاپو جمع کردم و گذاشتم کنارلپ

 رهیبرش داشتمو بھ عکس خ... افتادیعکس خودم کنار تخت رو عسل
 ، پوست ی قلمینیب... نازکی ولدهی کشیابروھا... بلند و لختیموھا...شدم
 دهیکش  ویطوس... و اما چشامومدی میلی کھ بھ صورتم خی قلوه ای ، لبادیسف

 قابو دمویبرق داشت از عکسم دس کش...ی معمولی طوسھیبود اما نھ 
 دیبا...از رو تخت بلند شدمو رفتم چراغو خاموش کردم...سرجاش گذاشتم 

 !!ھیزی انگجانیو البتھ ھزودتر بخوابم فردا روز مھم 
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 تو دمی از جام پاشدم و پرمی آلارم گوشی صدادنی بھ محض شنصبح
 ...رونی دوش گرفتمو از اتاق زدم بعیسر...حموم

بلند ... بودختنی ری صبحانھ نشستھ بودو مامان مشغول چازی پشت مطھورا
 ...سلام کردم

 !تی اھل البکمیسلام العل-
 ... السلام حاج خانومکمیو عل:طھورا

 ؟ی تو فسقلیگی میچ: زدم پس گردنش و گفتمیکی و دمیخند
 کنھی داره با لبخند نگامون مدمی سمت مامان کھ دبرگشتم
 ریسلام صبح بخ:مامان

 ! مامان خانومری صبح شمام بخـ
 ؟یخوری میچا:مامان

 یآره مرس-
مامان بابا :گفتم لقمھ گرفتم و رو بھ مامان ھی کنار طھورا واسھ خودم نشستم

 ت؟یامروز رفت مامور
  تکون دادی نگام کرد و سرمامان

  نکرد؟؟ی پس چرا از من خدافظـ
 ! کنھدارتی بومدی دلش نی خواب بودی کنھ ولی خدافظخواستیم:مامان

  بابای اـ
 ھفتھ بابات ھی نی کردشھی شما دو تا پدر دختر خون منو تو شگھیوالا د:مامان

 ... ھفتھ بعدش باز توتی ماموررهیم
 !رمی ھم من متی ھفتھ حالا ھم بابا رف مامورنیا: و گفتمدمیخند

 پاشدم زدم عیسر... تو گلو مامانمو بھ سرفھ افتاددی پری حرفم چانی گفتن ابا
 ؟؟یخوب: نشستم سر جامو گفتمھی کافیعنیپشتم کھ دستشو بالا آورد 

  کجا؟گھی تو دنمیبب...آره بابا خوبم:مامان
 !دونمیاستش خودمم ھنوز نمر-

 شھ؟ی مگھ مدونمی نمی چیعنی:مامان
 بھم خبرشو دادن و گفتن امروز برم تا بھم بگن شبیخب آره چرا نشھ د-

 ھی چانیجر
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 شد از جام بلند شدمو ریاوه اوه د... افتاد و بھ ساعت نگاه کردمادمی ھوی
  شدرمید:گفتم
 جلو دمویرفتم لباس فرممو پوش... تو اتاقمدمی بدو از پلھ ھا رفتم بالا و پربدو

 کردمو چادرمو برداشتمو بھ اجبار سرم حی ملشی آراھی سادمی وانھیآ
 شغلم بھ ی من مقدس بود اما من توش راحت نبودم ولیچادر برا...کردم

 ! کھ مجبورم سرم کنمھیگونھ ا
م و  واسھ مامان و طھورا بوس فرستادنویی پلھ ھا بھ سھ شماره رفتم پااز

 دست تکون دادم
 

 پارک نوی ماشدمی ربع رسھیبعد ... شدم و گاز دادم بھ سمت ادارهنی ماشسوار
 بود و داشت سادهی گوشھ واھی یریسروان ام...کردمو با سرعت رفتم داخل

 سلام:رفتم جلوش و گفتم...کردی می بررسوی پرونده اھی
 !منتظرن... اتاقھ سرھنگدییسلام بفرما:یریام
 باشھ فعلا-

 یاحترام نظام... سمت اتاق راه افتادمو چند تقھ بھ در زدم و رفتم توبھ
 گذاشتمو سلام کردم

 نم؟؟یحالا من کجا بش...چھ خبره...نجای چقد شلوغھ ااوووه
 نجای اایسلام دخترم ب:سرھنگ

 : سرھنگ نشستم و اونم شروع کردی کناری و صندلرفتم
 دیدر ابتدا با... حالا کھ سروان ھم اومدن پس بھتره برم سر اصل مطلبخب

 کھ یی دست کم گرفتھ شھ و از اونجادی و نباسی نی ساده اتی مامورنیبگم ا
 سروان یعنی نفر انتخاب شدن ۴ ھمھ سرگرد و سروان فقط نی انیب

 نھایا ھ کدی باشدهی فھمدی بایانی و سرگرد کینی تاوان،سرگرد امان،سرگردیآر
 . نخواھد بودی آسونتی ما ھستن پس ماموری ھانیبھتر

 ... چھ ھمھ سرگردارو انداختن بھ جون مناووھووع
 مرد سی زن و سھ تا پلسی پلھی ی انتخابتون برالیدل...سرھنگ: تاوانسرگرد

 ھ؟؟یچ
 تو دام ما گرفتار دیاونا با...می ما تو دام اونا باشسیقرار ن:سرھنگ

 ما تمام سی نازی و نادی کار بر منی از پس ایی بھ تنھاانیسروان آر...شن
 ...می بذارارشونی زنمون رو در اختیروھاین
 کنن؟ی مکاریمگھ اونا چ...کنمی کھ حرفتونو قطع مخوامی عذر میلی خـ
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 !قاچاق دختر... بھتره بگمای...قاچاق انسان:سرھنگ
 ...یعنی از تعجب چھار تا شده بود،چشام

 ھمون سر دستشون ای ی شاپورانی با پسر شادیتو با سروان نیبب:سرھنگ
 و اونو بھ طرف خودت ی برقرار کنی رابطھ دوستانھ ایآراد شاپور

 ...یبکشون
 گھ؟؟؟ی می چنیا
 ... کھ باھاش دوسنھی شما منظورتون ایعنی-

 تا اطلاعات ی اونو بھ طرف خودت جذب کندیبا...نھ نھ اشتباه نکن:سرھنگ
 !یای کھ از پسش بر مدونمی من میریبگ
 
 

 سھ تا سرگرد مجرب ھمراتن...یستی شما کھ تنھا نبعدشم
 ... جناب سرھـی ولـ

  کھ گفتمنیھم:سرھنگ
 ارمی در می بازبمی دارم ننھ من غریادی کھ من زدمی فکر کردم و دیکمی

 : گفتمدموی کشیقی نفس عمسیدفعھ اولم کھ ن
 دمی انجام مادی کھ از دستم بر بی ھر کاربلھ

 جا ساعت نی ھمنیخوبھ خب بذار: زدو گفتتی از رو رضای لبخندسرھنگ
 سی بھ مقصد پاردی صبح پرواز دارمی ون٨حرکتتونم بگم فردا ساعت 

 نزدم ی آروم نشستمو حرفنی نمونده بود کھ نکرده باشم واسھ ھمی تعجبگھید
  انجام شھی انقد ھولھولکدی باتی مامورنی چرا ادونمینم

 ! بچھ ھادی بردیتونی مدیخب ھمھ خستھ نباش:سرھنگ
بھ : گذاشتمو خواستم برم کھ سرھنگ گفتی جام بلند شدم و احترام نظاماز

سرگرد تاوان ...رونی زدم و از اتاق اومدم بیمن اعتماد کن دخترم لبخند
 دی برداردیخوای کھ میلی وسادیفراموش نکن...یراست:پشت سرم اومد گفت

 . خوشزبلھ حتما رو: تکون دادمو گفتمیشنود باشن سر ی کھ دارادیتوجھ کن
 !بداخلاق... تکون دادو رفتیسر
مامان و ... شدم و رفتم خونھنی سوار ماشرونی کردم و رفتم بی خدافظھی بقاز

 رفتم تو اتاقمو دی خررنی گذاشتھ بودن کھ مادداشتی ھیطھورا نبودن و 
 عالمھ لباس بود کھ از ھیتوش ...لباسامو عوض کردمو رفتم سمت چمدونم

 شمیدارم بقی برمی دفعھ چند دست لباس مجلسنی مونده بود اگھی دیتایمامور
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 رھنی کھ چشمم ھمزمان بھ چند تا پگشتمیداشتم تو چمدونو م...یلباس راحت
 کھ ی برق دار زرشکی ماکسرھنی پھیخوشگل افتاد کھ نظرمو جلب کرد 

 دیرسی باز بودو تا رو کمر میلی خقشی از پشت ی داشت ولی بلندینایآست
 زانو بود ریز  و تاشدی کھ بنداش پشت گردن بستھ می طوسرھنی پھی یدوم

 رون با تاپ ی تا وسطای خوشگل بود دامن مشکیلی بود کھ خگمیدو دست د
 یشی و کت قرمز آتیمشک

 
ھمشونو با ... فوق العاده قشنگ بودر،کھی حری صورترھنی پھی میکی اون

 ستشون گذاشتم تو چمدونو ھمراھش چند تا تاپ و شلوارک و گرمکن یکفشا
 برداشتم...و
 برم بخوابم کھ خواستمیم... درشو بستمندموی توش چگمی دزی مزی چی سرھی

 ...گھی دی شدی راھیعنی پس ویچمدونتم بست:دمی مامانو شنیصدا
 ن؟؟ی اومدیعھ شما ک:  زدمو گفتمیلبخند
 !و بدهجواب من... الاننیھم:مامان

 آره فردا پرواز دارم-
 بھ؟؟؟:مامان

 سیپار-
 زدمو رفتم جلوش و یلبخند... تو نگاه مامانم نشستی غمھی کردم احساس

 نیآ آ نگا ھم...سھی پارسیمامان جون مگھ دفعھ اولمھ؟بابا قندھار کھ ن:گفتم
 کوچھ بقلھ

 !ی زودتر بخوابدی خب برو امشب بالھیخ...وونھید: گفتدوی خندمامان
 ریشب بخ: و گفتمدمی بوسگونشو
 ...یخوب بخواب:مامان
چتھ تو؟اول : شدم و نشستم رو تخت و گفتمداری طھورل بیغای جغی با جصبح
 !یکنی مزی وزی کنار گوشم من ویصبح

 یشی نمداری بیدی مثھ خرس خوابی؟گرفتیمگھ تو پرواز ندار...عھ:طھورا
  کردم و موشکافانھ نگاش کردمزی رچشامو

 ؟ پرواز؟ـ
 !!کنــنیھمونکھ پرنده ھا م...آررره:طھورا

  افتاد بالشتمو پرت کردم سمتشو از جام پاشدمادمی ھوی
 بچھ پررو...گمشو-
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 با ی مانتو سورمھ اھی صبحانھ خوردم و عی صورتمو کھ شستم سردستو
 زدم و بدون ی رژ قھوه اھی و دمی پوشی و شال مشکی مشکیشلوار برمودا

سرگرد بھم گفتھ بود کھ ...نیی چمدونمو برداشتمو رفتم پای اگھی دشی آراچیھ
 و دم کری مامان و طھورا و باھاشون خدافظشیرفتم پ...خودم برم فرودگاه

 ... آژانس و راه افتادم بھ سمت فرودگاهھیزنگ زدم 
 چشم چرخوندم کردی فرودگاه شدم بلندگو دائما داشت پروازارو اعلام موارد

 از یانی سرگرد کی کھ احساس کردم صدانمیرو بب سرگرداعیتا سرھنگو جم
  گفت کھ توجھمو جلب کردیزی چھی برگردم کھ خواستمی مادیپشت سرم م

 م؟؟ی کھ بھش بگسیسرھنگ لازم ن:یانیک
 

 دنی کاراشونم درست تر انجام مینجوریا...نھ ندونھ بھتره:سرھنگ
 فضول شده بودم یادیده؟؟زی کاراشو درست انجام می بگن؟کی بھ کویچ

 سـلام: بالا انداختمو برگشتم بھ سمتشونو گفتمیشونھ ا
  دخترمیسلام اومد:سرھنگ
 سلام:یانی کسرگرد
 سلام:ینی امسرگرد
 سلام: تاوانسرگرد
 !موننی سھ تا سرگرد مثھ سھ تفنگدار منی با امای داری ابرنامھ
  اعلام کردنسی لحظھ پروازمونو بھ مقصد پارھمون

 ...کنمی متی موفقیبراتون آرزو...دیوقتشھ بر... ھاخب بچھ:سرھنگ
 می بسنده کردمو رفتی خدافظھی کردن و منم بھ ی با سرھنگ روبوسسرگردا

 ...سیبھ سمت پار
 راه موی گرفتی تاکسھی گرفتن چمدونا لیبعد تحو...می شدسی فرودگاه پاروارد
 ھی ی جلونی ساعت ماشمیبعد ن... کجا بوددونمی کھ نمی بھ سمت ھتلمیافتاد

 و من می شدادهی نگھ داشت ھر چھارتامون پکی و شدی سفیھتل بزرگ با نما
 سرشون راه شتچمدونمو برداشتم کھ سرگرد تاوان ازم گرفت رفت تو منم پ

 ! با سھ تا پسر چقد سختھتی مامورشییخدا...افتادم
 دو تا دی کلینی خوشگل تر بود سرگرد امرونشی داختلش از بمی ھتل شدوارد

  بالامیاتاقو گرفت و رفت
چمدونو از تاوان ... بود٢١۶ و شماره اتاق اون سھ تام ٢١۴ اتاق من شماره

  گرفتمو تشکر کردمو رفتم تو اتاق
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  کھ دلت بخوادی تخت دو نفره و ھر چی اتاق بزرگ داراھی
 ... گذاشتم کنارو خودمو انداختم رو تختچمدونو

 ذره نورم نبود از جام پاشدمو ھیاق  بود و تو اتکی شدم ھوا تارداری بیوقت
 شد چراغو روشن کردمو دهی از پشت پنجره دای کھ دردمی اتاقو کشیپرده 

 باشم نجای ایادیقراره زمان ز... تو کمدلمی لباسامو وسادنیشروع کردم بھ چ
 بستھ لباسارو کھ داد موندن ما قراری ھتل حدود سھ ماه برانیاخھ اداره با ا

 یی و سوی مشکی شلوار ورزشی تاپ مشکھی بلندشدمو لباسامو با دمیچ
 ...رونی عوض کردم موھامم با کش بستم و از اتاق رفتم بیشرت صورت

 
 آب بدم ی سروگوشھی کھ گفتم بذا شدمی از کنار اتاقھ سھ تفنگدار رد مداشتم

 چھ اوه اوه اوه... بردم تو کھکمیدرو باز کردم و سرمو ... در چھ حالننمیبب
گل ... درو بستمرونوی چشممو با دستم گرفتمو سرمو آوردم بییصحنھ ھا

تختا لم داده   شرتاشونو در آورده بودن و روی ھمھ از دم تی گرامیپسرا
 میمی نسھی ی خوب بود و گھگاھیلیھوا خ...رونیاز ھتل اومدم ب...بودن

 برم تو اتاقم کھ خواستمیم... کنار ساحل قدم زدم و رفتم تو ھتلکمی ومدیم
 س؟ی مالھ شما نانای احنیا: گفتیکی

 ی و چشادهی ورزکلی پسر قدبلندو چھارشونھ با ھھی سمت صدا،برگشتم
 زده ی مشکپی دست تھی و شدی مدهی دی سبزش بھ خوبی کھ رگھ ھایعسل
 بھ صورتش نگاه کردم کھ متوجھ پوزخنده گوشھ لبش شدم...بود

 موی بعدم ھندزفردیری بگنوی ادوی فرما شفیتموم شد؟؟اگھ تموم شد تشر:پسره
 تو ھوا تکون داد

  گفت؟ی چنی اـ
 کنار بھش نگاه کردمو دشی کھ کشرمی بگموی سمتشو خواستم ھندزفررفتم
 سی الان پول ھمرام نخوامی درستھ؟؟عذر مدیخوای میاھان حتما مژدگون:گفتم

 شکلات از ھی نخندم شتری لبخند مرموز زدمو لبمو گاز گرفتم کھ بھی...یول
 عدم ھس بنی ایول: بلوزشو گفتمی جلوبی درآوردمو گذاشتم تو جبمیج

پسره ... با سھ شماره از جلوش رد شدمو رفتم تو اتاقمدموی قاپمویھندزفر
 ! ادبیب) تموم شد؟؟:(گھیپررو برداشتھ م

 ی بوھی بذارم تو گوشم کھ موی خودمو انداختم رو تختو خواستم ھندزفررفتمو
نکنھ ادکلن پسرس؟؟بھ کف دستاشم عطر ... روش احساس کردمویکلن تلخاد
 زنھ؟؟یم
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  تو گوشام و چشامو بستمگذاشتمشون
 بلند تی با عصبانداشتی دستشو رو زنگ در گذاشتھ بودو برنمیکی صبح

 ھینی سرگرد امدمیشدم و رفتم درو بازکردم کھ د
 د؟یعھ خواب بود:ینیام

 ... خفش کنمخواسی مدلم
 د؟ی داشتیبلھ کار-

 ...دیشدی مداری بدیخب اشکال نداره با:ینیام
 
 

 تو خونش واسھ دخترش آرانا جشن تولد گرفتھ و ی شاپورانی شاامروز
 میقراره ماام حضور داشتھ باش

 م؟ی برمیخوای دعوت می بیعنی ـ
 رو داره تا سکوی حالت دشتری بھی ھرکی ھر کسی نیمجلسش دعوت:ینیام

 ...جشن تولد
  باشھ-

 ی شما کارت و شروع کندیاز امشب با:ینیام
  باشھـ

 رفت و ی من کلافھ شده چشم غره ای کھ مشخص بود از باشھ ھاسرگرد
 فعلا...دی خوابتون برسیفک کنم شما بھتره بھ ادامھ :گفت

 اممم فعلا... باشــ
 نبود کھ ی خوابگھی دی خوابم برسم ولی بستمو خواستم برم بھ ادامھ درو

 وقت گی بود واقعنم دمی و ن١٢ساعتو نگاه کردم ... بوددهیبھش برسم پر
حوصلم سر رفتھ بود ...خواب نبود رفتم صورتمو شستمو صبحانمو خوردم

 کی ھیقشنگ واسھ خودم ... اھنگ شاد گذاشتمو رفتم وسطھی نیواسھ ھم
دادمو  غذا سفارش رونی اومدم بیوقت... بعدم رفتم حمومدموی رقصیاعتس

بلند شدمو موھامو جلوشو سشوار ... شدمی و ن۴ ساعت دمیخوردم کھ د
 دونستمیرفتم سمت کمد لباسم نم... دورمختمی فرق کج کردم و کلشو ردمویکش
 دومی بھم میلیخ...دمی و پوشی زرشکھی ماکسرھنی بپوشم از اخر ھمون پیچ

چند ... زدمیگری ھمرنگ لباسم با رژ گونھ و رژ جھی ساھی و ملیرفتم و ر
 نی واسھ ایگری کھ رژ جدمی رسجھی نتنی زدم کھ بھ ادی خودمو دنھی تو آیبار

 رژ ھی پاکش کردمو عیسر...سیمجلس کھ ھمھ جور آدم توش ھستن مناسب ن
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 بود رد چون ھوا امشب سدموی زدم خوب شده بودم کفشامو پوشیلب صورت
 چون دنبالھ داشت گرفتھ بودمش بالا بھ رھنمیپ...رونی رفتم بدمویپالتومو پوش

 مضحک شده بودم رفتم دم اتاق سرگردا و در زدم بعد چند یلی خلی دلنیھم
 سرگرد تاوان اومد درو باز کرد و تا چشمش بھ من افتاد اول سرتاپامو قھیدق

 میای الان مدی باشرمنتظ: کرد و گفتظی اخم غلھینگاه کرد و بعد 
 سادمی منتظرشون وای تو لابنوییرفتم پا... تکون دادمیسر

 
 یلیالحق کھ سھ تاشون خ...نیی پاانی دارن مپی سھ تا پسر خوشتدمی دکھ

 جذابن مخصوصا با اون اخماشون
 بھ رفتن می بعد تصمموی دور ھمو با نگاھامون فتح کردھی ھممون

 بھم گفت کھ یانیسرگرد ک...میدی بود کھ رسی و خورده ا۶ یساعتا...میگرفت
 ھی کردمو رفتم داخل ھمون اول پالتومو بھ دییتا...میھر کدوم جداگانھ وارد ش

 اون  وزی باغ بزرگ و سرسھی... دادم و وارد باغ شدملیخدمتکار تحو
 ای بودن ی تماشاچای رفتنی راه مای می عده مشغول رقص بودن و بقھیوسطش 

م و نشستمو سرگردام ھر  کرددای پی خالی صندلھی کردنیام با ھم صحبت م
 و پسرشو انیقبلا عکس شا... من نشستنیکدوم با فاصلھ کم از ھم روبھ رو

 ھی با دنی رقصول با چشم دنبالشون گشتم کھ آراد و مشغنی بودم واسھ ھمدهید
 نگاه کردم کھ با سر ینیبھ سرگرد ام... نبودداشی پانی شای ولدمیدختر د

از جام بلند شدمو بھ صورت .... بزنمی حرکتھیاشاره کرد کھ پاشمو 
 دستشو یکی کھ رفتمیداشتم راه م...نمی ببانوینامحسوس چشم چرخوندم تا شا

خوبھ طعمھ خودش اومد   آراده خبدمی برگشتم کھ دعیسر...رو کمرم گذاشت
 !سمت دام

 دیگردی می کمکتون کنم؟انگار دنبال کستونمیم:آراد
 کردمیداشتم نگاش م ھی باغ قشنگمیستی نی نھ دنبال کسـ

  خوشت اومده؟نجایپس از ا:آراد
 آره قشنگھ-

 قابل تورو نداره:آراد
  مالھ شماس؟نجایا: نگش کردمو گفتمموشکافانھ

  مالھ پدرمھیی جوراھی یِا:آراد
  دارنی خوبقھی پدرتون سلگمی مکی واقعا؟تبرـ

 ! مورد بھ پدرم رفتم بعدم چشمک زدنیصددرصد و منم تو ا:آراد
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 !ـوانھی دی پسره
 تکون ی سریانی زدمو بھ سمت سرگردا نگاه کردم کھ سرگرد کیلبخند

 ...داد
 ؟؟یدی حالا افتخار رقص منمیبب:آراد

  فکر کنمدیرقص؟امم با-
 ؟؟یکنی متیاذ: گفتدوی خندآراد

 ...کمی-
 ... رقصستی بھ پمی لبخند زدمو رفتھی منم دوی دوباره خندآراد
 صبر کن بگم آھنگ واسھ رقص دو نفره بذارن:آراد

 
 ...ادهی اھنگ خوبھ حالا واسھ رقص دو نفره وقت زنینھ نھ ھم 

 با ھم می تکون دادو اومد جلو و شروع کردی لبخندش جمع شدو سرآراد
 اخم ی کھ دستاشو مشت و بھ طرز وحشتناکدمیسرگرد تاوان و د...دنیرقص
 ....کرده

  چشھ باز؟نی اوه ااوه
 گوشھ نشوندو ھی اھنگ تموم شدو آراد دستمو گرفتو منو برد خداروشکر

  دختریتو فوق العاده ا:خودشم نشست کنارمو گفت
  نگفتمیزی زدمو چیلبخند
  شد اسمتو بپرسمادمی یراست:آراد

  خب بپرسـ
  اسم شمارو بدونم بانو؟تونمیم: گفتدوی خندآراد

 نی طنـ
 منم آرادم...یچھ اسم قشنگ:آراد

 خوشبختم...نونمم-
 نیھمچن:آراد

 امی من برم الان مدیببخش: آرادو صدا زد کھ گفتیکی اونور از
  باشھ راحت باشـ

 نموندمو از جام پاشدمو و اومدم رد شم کھ خوردم بھ گھی کھ رفت منم دآراد
 لاسھیبا تعجب جلو پامو نگاه کردم کھ گ... چپھ شدیکی رو لاسی گھی زویم
من واقعا : طرف گرفتمو اومدم بالا و گفتمیاز کفش ھا... شده بودکھی تکھیت

 ...ــینم
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 پروعس کھ ھیشبی ھمون پسر دنکھیعھ ا... حرفم قطع شددمی طرفو کھ دافھیق
 تو ھم رفتھ داشت بھ من یتو ھتل بود کھ الان با صورت غضبناک و اخم ھا

 کنھ؟ی مکاری چنجای اصن انیا...کردینگاه م
 دمی نشنتویعذرخواھ...خب بعدش:پسره

 گھی روت چپھ شده دلاسی گھی ؟حالایبلھ؟عذرخواھ: کردمو گفتمزی رچشامو
بعدم اومدم از کنارش رد شم کھ دستمو گرفت و ...ومدهی ننیآسمون کھ بھ زم

 ... برم گردوندمی قبلیبھ جا
 کنمی درازه کوچولو کوتاش میلیکجـا؟؟زبونت خ:پسره

 نمتیبی مزی رـ
 ینیبی می بزننکیع:پسره

 نکی چھ برسھ عیستی نتی با تلسکوپم قابل روـ
  جوجومونھی جواب نمی حرفات بنیا:پسره

 دمی منو؟؟ترسیترسونی می اخ اخ دارـ
بعد بھ پسره نگاه کردو ...گردمی ساعتھ دارم دنبالت م؟سھیینجایعھ تو ا:آراد
  جان؟؟امی تشدهیچ:گفت

 ...ناسی ای اقا از دارودستھ نی بگو اشناستش؟؟پسی جان؟؟مامیت
 
 
 ی فکر کردن بزرگ شدن و پاشدن اومدن مھمونای فقط بعضستی نیزیچ:امیت

 ھی...شونھی ھنوز وقت عروسک بازی ولزننی گنده تر از دھنشون میو حرفا
 ...پوزخند زدو از کنارم رد شد

 ! حالا واستاکنمیآدمت م...ی پسره
 ھ؟ی پسره کنی اـ

  بابامکی در اصل شریعنی کمونھیشر:آراد
 ؟ی جدـ

 حالا صبر کنمی مرشی شخصا خودم دستگنویھھ ا!انی شاکیشر... خوبچھ
 ...کن

 آره چطور مگھ؟:آراد
  رو دارهیادی زیچیھ-

 !ھی در کل پسر خوبیزبونش تلخھ ول...ھینطوریبا ھمھ ھم:آراد
 ستنی ندمی تکون دادم و بھ سمت سرگردا نگاه کردم کھ دیسر
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  کنمتی بھ بابام معرفمی برایب: کنم کھ آراد گفتداشونی پ چرخوندم کھچشم
 سمت باغ از دور ھی برد بھ دوی گفتمو دنبالش راه افتادم کھ دستمو کشی اباشھ

آراد منو بھ ھمون ...زدی حرف می مردھی کھ داشت با دمیسرگرد تاوان و د
 کھ ی شاپورانیشا... بابام ھستنشونیا: کردو رو بھ من گفتتیسمت ھدا

عھ  دمی تکون دادمو نگاش کردم کھ دی خان سرانی شاگنیھمھ بھش م
 زنھی حرف مانیسرگرد تاوانم داره با شا

 نگاه بھ سرگرد ھی... خانوم ھستننی طنشونیا...بابا: رفت جلوشو گفتآراد
  سلام کردمانی تکون داد و رو بھ شایانداختم کھ سر

 بایسـلام خانوم ز:انیشا
 تونیی خوشبختم از آشناـ

  دخترمنیھمچن:انیشا
 : کردی رو بھ آراد سرگردو معرفانمیشا
 ی کارکی مھندس تاوانن کھ قراره با دوستاشون شرشونمیآراد جان ا:انیشا

 ما بشن
 ... رفتشی سرگرد چھ زود پولی بالا انداختم اییابرو
 بھ بھ چھ خوب خوشبختم مھندس جان: با سرگرد دست دادو گفتآراد

 نطوریمنم ھم:تاوان
 می قدم بزنکمی میری جان منیخب من با طن:آراد

  حالا خواست با تو ھمقدم شھ؟؟ی کنی شد ای چھ زود خودموناوووو
 ... خوش بگذرهدیآره بر:انیشا

 ھی ھر جور شده امشب دیبا... دستمو گرفت و منم اجبارا دنبالش رفتمآراد
 گرفتمی ازش میاطلاعات

  آرادـ
 جونم:آراد

 ھ؟ی کار شما چـ
 
 

  بگھی بھ کسرشوی دوس نداشت کھ کار خچوقتی پدر من ھیدونیخب م:آراد
 !ر؟؟عجبای خکار

 شون؟ی ادنی انجام میریچھ کار خ-
 دهی طرد شده از خانواده سرپناه می فرارای معتاد یبھ دخترا:آراد
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 واقعا؟؟فقط دخترا؟-
 اوھوم:آراد

  الان؟کننی می دخترا کجا زندگنی چھ خوب خب اـ
  بابامی از باغایکی تو
  باشھی خوبی جادی باـ

  روز اونجا؟ھی ببرمت یخوای میلیآره خ:آراد
 آره حتما: زدم و گفتمیلبخند
 ی دختر با چشماھی... دختر از پشت سرم اومد کھ برگشتمھی فھی ظریصدا

 چشامو دمی بود رو ددهی دکلتھ قرمز پوشھی بلوند کھ ی و موھایدرشت قھوه ا
 آرانا ھستم خواھر آراد: کردم کھ دستشو دراز کردو گفتزیر

  امشبنھی تولد اپس
  تولدتونم مبارکیخوشبختم راست: زدم و دستشو فشردمو گفتمیلبخند
 زمی عزیمرس:آرانا
  داداش؟؟یکنی نمیمعرف:دی بھ آراد پرسرو

  جون ھستن تازه باھاش آشنا شدمنیطن:آراد
بعدم ...ایمواظبش باش: آراد زدو گفت چشمک بھھی لبخند بھ من و ھی آرانا
 رفت

 شیا...)ایمواظبش باش( خودم اداشو در آوردمشیپ... مزهیب
 فموی کھ از آراد جدا شدم و رفتم تا ککردنی کم کم شامو سرو مداشتن

 برداشتمو بھ مویگوش... نداشتمنای ای بھ خوردن شامایلی مچیھ...بردارم
 )ستمینمی واسھ شام وارمیمن دارم م( اس دادمیانی سرگرد کیگوش

 )میای ساعت بعد شما ممیباشھ ماام ن:( جواب دادبلافاصلھ
قبلش ... برداشتمو رفتم دم درفموی خاموش کردم و کموی خوندمو گوشامشویپ

  اقا آرادنی بدنویا: کاغذ نوشتمو دادم بھ خدمتکار و گفتمھیشمارمو رو 
 چشم خانوم:خدمتکار
رو ...امی بود؟اھــا تیاسمش چ...اون پسره برم کھ چشمم افتاد بھ خواستم

 ی و با نگاه ھازدی ضربھ ملاسشی نشستھ بود و بھ گی با ژست قشنگیصندل
 ینجوری ادمی باگھی دانھی شاکھیشر...دییپای شده اطرافو مزی ری و چشماقیدق

 رونیباشھ رومو برگردوندمو از باغ رفتم ب
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 شدمو داریصبح زود ب...دمی گرفتمو رفتم ھتلو تخت گرفتم خوابی تاکسھی 
 صبحانرو جمع کردم و رفتم لیوسا... بخورمای گرفتم صبحانمو لب درمیتصم

 ی براخواستمیم... پھن کردم و نشستمراندازمویکنار ساحل رو ماسھ ھا ز
 دمی بم و مردونشو شنی کھ صدارمیخودم لقمھ بگ

 یرسی الان آروم بھ نظر می ولی سرتق بودیلی کھ خشبید:امیت
 کنمیِ طرفم ست متی و شخصتیمن رفتارمو با موقع: گفتمی نکردم ولشنگا

 ھشی کھ کلا شبیِ رفتاراتو باھاش ســت کردوی با آراد گشتیادیآره ز:امیت
 یشد
 و انگشت اشارمو گرفتم تو صورتشو سادمی وانشی بھ سنھی جام پاشدمو ساز

 تو شرح ی برانمیبی نمیلی آقا پسر من کارام بھ خودم مربوطھ دلی ھیھ:گفتم
 بدم

 چوقتیھ: و گفتنیی دستشو بالا آورد و انگشتمو تو دستش گرفتو آورد پاامیت
 پوزخند ھیبعدم با !انگشتتو واسھ بزرگتر از خودش دراز نکن کوچولو

 ! پرروی برداشتم و با سرعت رفتم تو ھتل پسره راندازوی و زلیوسا...رفت
 پسره نی االیخی با خبر شم بدی تا از برنامھ جدزدمی با سرگردا حرف مدیبا

 کنمی میچیاخرش خودم دمشو ق
 درو باز کرد ینی سرگرد امقھی سمت اتاق سرگردا و در زدم بعد چند دقرفتم

 ...و سلام کردم و رفتم تو
 زدی حرف ملشی داشت با موبایانی سرگرد کی تاوان نبود ولسرگرد

  سرگرد تاوان کو؟ـ
 و نتشیاشت و امروز رفت کھ بب قرار گذانی با شاشبید:ینی امسرگرد

 ! ھھریحتما کار خ:حرفشو قطع کردمو گفتم...صحبت کنن واسھ مشارکت
 ؟یچ:ینی امسرگرد

 طرد شده و معتادو ی بھ دخترارهی بابام تو کار خگفتی مانی پسر شاشبی دـ
 !دهی سرپناه میفرار

 !رِیَ خیقاچاقچ...عجب: گفتدوی خندینی امسرگرد
خب شما چھ : کھ صحبتش تموم شد بھ من سلام کردو گفتیانی کسرگرد
 ؟ی رفتشی کجا پ؟تای داریاطلاعات

 گفت ضمنا گفت کھ اون ناروی کھ ھمدمی درباره کار باباش ازش پرسشبی دـ
 اننی شای از باغایکی ھیدخترا تو 
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 باغ؟؟کدوم باغ؟:یانیک
  روز منو ببره اونجاھی قرار شد ی راجبش نگفت ولی اگھی دزیچ-

 کرده کھ اول نانی بھت اطمیپس تا حدود... خوبھیلی خنکھیخب ا:ینیام
 ! اونجا ببرتتخوادی میکار

 ... مرموزهیادی پسره زنیدونم،ای مدیبع-
در حال ...می کنکی خودمونو بھشون نزددی بامیتونیبھ ھر حال ما تا م:یانیک

  کمکون کنھتونھی مدنی کھ خودشون بھ ما میحاضر فقط اطلاعات
  تکون دادم کھ سرگرد تاوان درو باز کرد و اومد تویسر

 سـلام:تاوان
 شد؟؟یخب چ:دی پرسینی کھ اممی سرگردا بھش سلام کردمنو

 جلو نای از اشتری بدیبا...رهی کھ مو لا درزش نمھیآدم...زهی تیلی خانیشا:تاوان
 ...میبر
 م؟؟ی کنکاری چدی باگھی دیعنی-

البتھ ... کردمافتی دستور درھی از سرھنگ شبی من دنیدونیم...خب:تاوان
 ! دستورو دادننی اشونیگزارش دادم بعد ا

 ؟یچھ دستور:یانیک
 ! شھانی داماد شادی از ما سھ تا بایکی: پا و اون پا کرد و گفتنی اکمی تاوان

 ؟؟؟یچــــ:می ھمزمان با ھم گفتیانی و کینی اممنو
 !ی ازدواج سورھی...یسور:تاوان

 امکان نداره:یانیک
 می کھ فعلا دارھیتنھا راھ:تاوان

  شدن بھشون ھسکی واسھ نزدگمی دی راھایلینھ خ:ینیام
 مثلا؟؟:تاوان

  نگفتیچی نگاه کرد و ھیانی فکر کرد و بھ منو ککمی ینیام
  وجود ندارهی اگھی راه دچین؟ھیدید...آ:تاوان

 ی بشھ داماد سوردی از ما بایکیخب دستور واسھ کدوممونھ؟کدوم :ینیام
 ان؟یشا

 پس گذاشتھ بھ عھده خودمون... مشخص نکردویسرھنگ کس:تاوان
 !!نیرو من کھ اصن فکر نکن:یانیک
 نطوریمنم ھم:ینیام
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 ؟؟ی چیعنیعھ :تاوان
  اون دختررو تحمل کنمتونمی ھم نمقھی دقھی من نی ھمیعنی:یانیک

 !ی نھ مجلس خواستگارتای مأموریاومد:تاوان
من : بحث کنن از جام بلند شدمو گفتمخواستنی می تا کدونمی شده بودم نمکلافھ

 ! روز خوشنی خبرم کننیدیرفتم ھر وقت بھ توافق رس
 ھووووف... شدممی از اتاق جعی سربعدم

 
 زنگ می سمت اتاقم کھ گوشرفتمیداشتم م... سھ تانی با امی داریمکافات
 بلھ؟: شماره ناشناسھ جواب دادمدمیبھ صفحش نگا کردم و د...خورد

 زمیسلام عز...:
 شما؟؟-

 ؟ینشناخت...:
  نشناختمشی آشنا بود ولصداش

 نھ متاسفانھ-
 آرادم...:

 ن؟یخوب...آھا-
 ؟ی تو چطوریمرس:آراد

 مچکر-
 چھ خبر؟:آراد

 یسلامت-
 نکردم داتی دنبالت گشتم پی چ؟ھری واسھ شام نموندیچرا شب مھمون:آراد

 تا خدمتکار شمارتو برام آورد
  برگشتمگھی بود کھ دنی اکردیسرم درد م...آره-

 رسوندمتی خودم میگفتیعھ خب م:آراد
  خودم رفتمگھینھ د-

 شما ی منبد راننده شخصی تنھا برگردذارمی نمگھیخب حالا دفعھ بعد د:آراد
 درخدمتم

 ستمی بھ زحمت نیراض: گفتمدمویخند
 ...مییما چاکر شما:آراد

 ی جان راستش زنگ زدم بگم امشب وقت دارنیطن: مکث کرد و گفتکمی
 رون؟ی بمیبر
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 گھ؟یامشب؟؟بھ صرف شام د-
 بلھ... شکمویا:آراد
 ام؟یآره کجا ب: و گفتمدمیخند
 دنبالت فقط آدرس ھتلتو اس امیم...ی الان گفتم راننده شخصنیعھ ھم:آراد

 کن برام
  باشھ-

 ؟ی نداری حالا ام کارکلایبار:آراد
 ی باینھ مرس-

 .ی خانومیبا:آراد
 یتی جذابچیآراد واسم ھ... قطع کردمو آدرسو واسش اس کردمتماسو
 کھ خلافکاره و باھاش رابطھ داشت براش دونستی نمیکی اگھ دیشا...نداشت

 !دیرسیجذاب بھ نظر م
 بھ دمی رفترو برگشتم و رفتم سمت اتاق سرگردا و چند تقھ کوبراه
 ومدیوان درو باز کرد،بھ نظر ناراحت مسرگرد تا...در
  شده؟یزیچ-

 د؟ی داشتینھ کار:تاوان
 د؟یدی بپرسم بھ توافق رسخواستمیخب آره م-

 ن؟یھم:تاوان
  بگمخواستمی مگمی دزمی چھیخب نھ -

 بفرما:تاوان
  خواستم اطلاع بدم بھتونرونیآراد الان بھم زنگ زد و شام دعوتم کرد ب-

 دیاھا مواظب خودتون باش:تاوان
 بلھ حتما-

 ... قرار شد کھ داماد سـوریک...سرگرد: درو ببنده کھ تند گفتماومد
 

 !من...س؟؟یاز چھرم مشخص ن: قطع کرد و گفتحرفمو
 بالا انداختمو و رفتم تو یخندم گرفتھ بود شونھ ا... درو محکم بستبعدم
پنجررو باز کردم و ھوارو چک ...شدمی آماده مدی کم کم باگھید...اتاق

 ...کردم،خوب بود
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 کت ری حرھی با یتونی تاپ زھی و ی شلوار تنگ مشکھی سمت کمد،رفتم
 رژ شھیمثل ھم... بستمیموھامم بالا جم کردمو دم اسب...دمیمانندم روش پوش

 .دمی و خط چشم کشملی با ریقھوه ا
 رونی برداشتمو از اتاق زدم بفموی پام کردم و کموی مشکیسندلا
  زنگ خورد،آراد بودمی کھ گوشنیی پارفتمی از پلھ ھا مداشتم
 .یام،بایسلام،حاضرم،دارم م: دادمجواب

  پسررو نداشتمنی حرفھ اضافھ با اچی ھیحوصلھ ... قطع کردمبعدم
 دست کت شلوار اسپرت ھی آراد با ابونی اون طرف خدمی و درونی برفتم

  خوشگل بودی مشکنی ماشھیکنارشم ... واستاده و ژستیسورمھ ا
 امشب منو یخوایاووه م:خودمو بھش رسوندم کھ اومد جلو و گفت...دی ندمنو

 ! زدهیپی ت؟چھیبھ کشتن بد
 پی نزده و تپیمن ت... مشکل خودتھگھیاون د: زدمو گفتمکی لبخند کوچھی

  زده خوشگلم تو مواظب خودت باش
  بلھ بلھ صددرصد: چشمک زدو گفتھی آراد

 کارا نکن بذا نیلطفا از ا: درو برام باز کنھ کھ مانع شدمو گفتمخواستیم
 !راحت باشم

  بھ چشمیا: گفتدوی خندآراد
 ... و پخش و روشن کرد و بھ راه افتادنی تو ماشمینشست

 رستوران بزرگ ھی جلو نکھی رد و بدل نشد تا انمونی بی صحبتچی راه ھتو
 داشتنگھ 
 سی پاری رستورانانی از بھتریکی نمیا: گفتموی شدادهی دو پھر

 زمی شمارو نداره عزقابل
 ادیاوھوم بھ نظر قشنگ م-

 دییبفرما: کرد و گفتتمی ھدای بھ سمت در ورودآراد
 دهی دی خالی جاچی شلوغ بود و ھیلیخ... داخل و اونم پشت سرم اومدرفتم

 یام،سریشما برو من الان م... رزرو کردمزیاونجا م: کھ آراد گفتشدینم
  کھ گفتھ بود رفتمییتکون دادمو بھ ھمونجا

  روشن کردمموی و گوشی رو صندلنشستم
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 خاموش کردم و گذاشتم تو مویگوش... ھر سھ سرگرد روشن بودیشنودا
 ! کھ تو لباسم بود و روشن کردمی شنودفمویک

  بعد آراد اومد و نشست رو بھ رومقھی دقچند
 ی معطل شدیلی خدیببخش:آراد

 نھ بابا-
 ؟یینجای امی تو مقیراست... کنفیخب چھ خبر تعر:آراد

 و نجای اامی بارو مھی ی کھ من سالنھی اقامت داره انجای از دوستام ایکینھ -
 !زنمیبھش سر م

 ؟یشی نممیخب چرا خودت مق...آھا:آراد
 راننی ندارم خانوادم ھمھ اوی کسنجایمن ا-

 نجای ااریخب اونارم ب:آراد
  دوس دارمرانوی نداره من ایلیدل-

  بھتره؟نجای ای وضع زندگیکنی فکر نمی دوس دارم ولرانویمنم ا:آراد
 ی داره کھ ممکنھ اونجارو نسبت بھ جاھاییزای واسھ خودش چییھر جا-
 گھی دی کشورو کشورانی نسبت بھ اییای برتررانمی بھتر نشون بده،اگھید

 ره من اونجا بزرگ شدم و بھ فرھنگ اونجا عادت کردمبالاخ...داره
 خودمم جمع ی حرف قشنگا بزننی از اگھی دکمی...یزنی می قشنگیحرفا:آراد

 !رانای اامی مکنمیم
  گارسون اومد و سفارش گرفت و رفتنی مابنی ھمتو

 خب حالا تو بگو از خودت: گفتمدمویخند
 اونجا مادرمو از دست دادم... بودمرانی ای سالگ١١من تا :آراد

 امرزتشونیخدا ب-
 و پدرم مشغول شد بھ سی پارمیخلاصھ بعد مرگ مادرم اومد...ممنون:آراد

  کھ الان دارهی کارنیا
  داره براش؟یکنھ؟سودی کارو منیواقعا پدرت چرا ا-

  داره کمک کنھس،دوسینھ اصن واسھ سودش ن:آراد
 !شھی مدای مث پدرت کم پبھیعج-
 کنھی کارارو نمنی روزا بھ قصد کمک انی ایخب آره ھر کس:رادآ

 !کمک ھھ... محو کنمتونستمی جوره نمچی گوشھ لبمو ھپوزخند
واسھ سفر ھر ...ی دببرهی دخترارو منی ماه ا۶پدرم ھر ...یراست:آراد

 !گردنی ھر کدومم کھ نخواستن برمموننیکدومشون خواستن اونجا م
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 ؟ی؟جدیدب-
 ی توام اگھ دوس داشتھ باششھی مگھی ماه د١حدودا ...ھیحیآره سفر تفر:آراد

 یای بیتونیم
 امیآره اگھ بتونم حتما م...چھ خوب-
 
 

 مدت داشتم فکر نیتو تمام ا...می غذارو آورد و مشغول خوردن شدگارسون
 !ارنی سر دخترا بیی چھ بلای دبی کھ قراره بھ ھواکردمیم

 !یتو فکر:آراد
 بابت غذا خوشمزه بود یمرس...نھ-

 نوش جونت:آراد
 م؟یبر-

 اوردنی خب ھنوز دسر نھیچھ عجلھ ا:آراد
 ... جا ندارمگھینھ من کھ د-

 می بابا باشھ بریا:آراد
 و می کرد و سوار شدھی سر راه پول غذارو تسونوی بھ سمت ماشمی افتادراه
 ...میرفت

 ... ببرمت کنار ساحلخوامیخب حالا م:آراد
 گھی شبھ دھی وقتھ باشھ واسھ رینھ آراد د-

  وقتھرینھ کجا د:آراد
 گھی وقت دھیھم من خستم ھم تو بمونھ واسھ -

 باشھ...از دست تو:آراد
 کردم و رفتم یمنو رسوند و ازش خدافظ... کج کرد و رفت سمت ھتلراشو

 تو
 از سرگرد امی دو پدمی روشن کردم و دممی بالا کھ گوشرفتمی از پلھ ھا مداشتم
  دارمیانیو کتاوان 
 ) شما؟ییسلام کجا:(تاوان

 نگران دیدی رسمی برگردریممکنھ شب د...انی شاشی پمیری ممیما دار:(یانیک
 )دینش

رفتم جلوتر و ...احساس کردم در بازه... و رفتم سمت اتاقمدمی کشیپوووف
درو آروم باز کردم و رفتم ...آروم آروم رفتم جلو... آره واقعا در بازهدمید
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 جلو دھنمو گرفت و چسبوندم بھ یکیاومدم برقو روشن کنم کھ ...تو
کل ی معلوم بود کھ پسره و ھی چھرش مشخص نبود ولیکیتو تار...وارید

 گذاشت و شینی ساکت رو بیدستشو آورد بالا و بھ معن... دارهی ادهیورز
 ادی بھ حالت اگھ صدات در بیدارم،وایدستمو از رو دھنت برم:تگف

 ؟؟یدیفھم
با خودم ...دمی نفس بلند کشھیدستشو برداشت و ... تند تند تکون دادمسرمو

 ! بودم کھ چراغو روشن کردریدرگ
 ن؟؟یبازم ا...عھ

  بات ندارم فقط چند تا سوال دارمیکار خاص: نشست رو تخت و گفترفت
 بھ سوالات دی بایمن واسھ چ... کار خاص داشتھ باشاینھ خواھشا ب-

  جواب بدم؟؟یجنابعال
 باز بھت رو دادم بلبل زبون یکردی سکتھ میالان کھ از ترس داشت:امیت

 ؟یشد
 
 
 نھ تو از ادینھ من ازت خوشم م...چیانقد بھ پرو بالھ من نپ... گل پسرنی ببـ

 می بکنمونویپس بذار زندگ...ادیمن خوشت م
با مورد دومم ... موافقمدیبا مورد اول شد: پوزخند صدادار زدو گفتھی امیت

  کردنت بشمی کھ بخوام مانع زندگکنمیمن تورو اصن حساب نم
  بگو بعدا بھ سلامت؟کارتویخوای می خب پس چـ
 دوما بھ سوالام کھ جواب یزنی حرف می با کیاولا مواظب باش دار:امیت

 ؟ی اوکرمی اگھ دلم خواس میداد
  دمینھ بابا؟منم اگھ دلم خواس بھ سوالات جواب م عھ ـ
  گارد گرفتمعی سمتم کھ سرادی بخواسی از جاش بلند شدو مامیت

ھھ کوچولو تو از : تا ابروشو انداخت بالا و گفتھی سر جاش واستادو ھمونجا
 ؟یاری سر در ممی رزمیکارا

 ھ؟یآره مشکل-
 حفظ مویبرگشت نشست سر جاشو منم حالت عاد...ی در افتادیبا بد کس:امیت

 ! بپرسشنومیم:کردمو گفتم
 ھ؟یرابطت با آراد چ:امیت

 بھت مربوطھ؟؟: کردم و گفتمزی رچشامو
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 جواب: کرد و گفتیظی اخم غلامیت
 دیخاری بدجور منمی جون ای نداشتم ولوی لجبازحوصلھ

 ... تو فکر کن دوست،آشناـ
 وم؟؟ھھ دوس پسر،نامزد،شوھر ھ:امیت
 رسھ؟؟ی بھت میخب حالا از جواب سوالت چ-
 م؟ی کھ من کیدونیم:امیت
 یستی نشی بیتحفھ ا-

 انی شاکیشر: کرد کھ گفتمیظی گردنش متورم شد و اخم غلرگ
 یزنی حرف نمیحالا شد خب پس با کم آدم...آ:امیت
 ی من خستم حوصلھ گوش دادن بھ شعراتم ندارم پس بانی ببـ
 ؟ی ھستیتو ک...یسوال بعد:امیت
 جواب نمیا... بھ خودم مربوطھتمیھو... منھتی سوالت راجب ھونیھھ ا-

 !ی خوش حالمون کنتی وقتشھ با خدافظگھید...سوالت
 دفعھ بعد ی بار کھ گذشت ولنیا: از جاش بلند شد و گفتتی با عصبانامیت

 یاری در بی انقد سرتق بازذارمینم
 ! زدم کھ درو باز کرد و رفتیپوزخند

 داره؟خودمم دارم بھش ی چرا قاطنیم؟؟ایاخھ بھ تو چھ من ک...عجبا
 ...شمیمشکوک م

 ... چند بار تکون دادم تا فکرا از سرم بپرهسرمو
 

 ...دمی عوض کردم و چراغو خاموش کردم و خوابلباسامو
 درد یلیکمرم خ... شدم احساس کردم بدنم کوفتسداری کھ از خواب بصبح

 !کردیم
 ...اوردمی سر در مییزای چھی سرگردا و از شی پرفتمی مدیبا

 عوض کردم و اومدم از اتاق برم ی و شلوار ورزششرتی تھی با لباسامو
سرمو چرخوندم ... باز شدیی کھ ھمزمان با در من در اتاق روبھ رورونیب

 ...دمی دھ؟کھی کنمیتا بب
  ھر جا من ھستمشھ؟چرای مثھ پونھ ھمش در خونھ من سبز منی چرا اایخدا

  باشھ؟ھا؟دی بانمیا
 رومو برگردوندمو اومدم رد شم دی منو ندی ولرونی برفتی از اتاقش مداشت

 کو سلامت؟:کھ گفت
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  سلــام؟باشیشی سلام من راحت م؟؟بای سلام منریگ-
 کھ بھ ی ادب شدی شده حالا بای کوتاھتتی ھھ نھ جوجھ مشکل ادبھ کھ تو تربـ

 !بعدم رفت...یبزرگترت سلام کن
 یپسره مزخرف ب...چوندمیپی موھامو تو دستم منیی گرفتھ بود پاحرصم

 !ختیر
  درو باز کردینی سمت اتاق سرگردا و در زدم کھ سرگرد امرفتم

  تودیی بفرمادییعھ سلام شما:ینیام
چھ ...سرگرد: مبل نشستم و گفتمنی کردم و رفتم تو و رو اولسلام

 ده؟ی نرسیزی چیدیخبر؟؟دستور جد
 سرگرد تاوان و با می بدبی برنامھ ترتھی دی کھ نھ فقط بادیر جدنھ دستو:ینیام

 می آشنا کنانیآرانا دختر شا
 تا روز می نداری وقتیلیما خ...ماای کارارو بکننی زودتر ادی خب بھ نظرم باـ

 ! نموندهیزی چاتیانجام عمل
بھ نظرم قراره ...انی رفتن خونھ شایانیآره امروزم سرگرد تاوان و ک:ینیام

 ... بالماسکھ را بندازهی مھمونھیباز 
 بالماسکھ؟؟-

 مثکھ ی ولی تو مھمونارنی تو باغشونن بیآره قراره اون دخترا:ینیام
 ! بالماسکسشونی مھموننیواسھ ھم... ھاشونو بشناسھافھی قی کسخوانینم
  کنم؟کاریخب من امروز چ... پووفـ

 بحث باغ و ی جورھیباش قرار بذار شما برو الان زنگ بزن آراد :ینیام
 !ی کنی اونجارو حتما بازرسدیبا... بکش و برو باھاش باغ ھمون دختراشیپ
 
 ... باشھ حتماـ

 برداشتمو شماره مویوارد اتاقم شدم و گوش...رونی کردم و رفتم بیخدافظ
 جانم؟:بعد چند تا بوق جواب داد...آراد و گرفتم

 ؟ی سلام چطورـ
 ؟ی قربونت تو خوبزمیسلام عز:آراد

 چھ خبرا؟...ی آره مرسـ
 ؟ی داشتیکار...یسلامت:آراد

  زنگ زدم حالتو بپرسمینجوری نھ ھمـ
 !؟عجبیتو حال منو بپرس:آراد
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 اد؟ی آره بھم نمـ
 نھ اصن:آراد
 راستش حوصلم سر رفتھ بود...خب: گفتمدمویخند
   دنبالتامی گفتم؟خب آماده باش میدید...آ:آراد

 ؟ کجا؟می خب،برـ
  ببرمت باغ؟یخوایخب آھا م...اممم:آراد

  کدوم باغ؟ـ
  بھت قولشم داده بودمگھی کھ دخترا توشن دیھمون باغ:آراد

  حاضرمگھی ساعت دمیباش پس من ن... آھا آره آرهـ
  فعلانمتیبیم:آراد

 .ی باـ
 تور ناشمی بلند کھ آستنی آستی بلوز ذغال سنگھی قطع کردم و رفتم و تماسو

 ساده شی آراھیموھامم بالا بستم و ...دمی پوشی شلوار تنگ مشکھیبود با 
 رونی برداشتم و رفتم بفمویکردم و ک

 کھ چشمم دمییپایداشتم اطرافو م... منتظر نشستم تا آراد زنگ بزنھی لابتو
 دهی ھمرنگش پوشرھنی با پی کت شلوار مشکھی...باز بھ جمال آقا روشن شد

 نیی داشت از پلھ ھا پایا ژست خاصموھاشم زده بود بالا و ب...بود
 !رونی از جلوم رد شد و از ھتل رفت بدیمنو ند...ومدیم
  قرار داشت؟ی کبا

از جام پاشدمو رفتم ...دمی رو ھم فشار دادم کھ آراد و دم در ھتل ددندونامو
 و پاشو گذاشت رو پدال گاز و نی تو ماشمیبھش سلام کردم و نشست...رونیب

 !راه افتاد
 
مگھ :  و با تعجب گفتمدمیشھ،ترسی کھ داره از شھر خارج مدمی د راهتو
  کجاس؟؟کننی می کھ اون دخترا توش زندگییلایو

 اونجا باغ ایشتری کھ بزهی منطقھ سرسبزو حاصل خھی سی پارکینزد:آراد
 باغ تو ھمون منطقھ ھی پدرم سی پارمیھمون موقع کھ اومد...خرنیم

 !الانم کھ دخترا توشن.دیخر
 کننی می زندگی خوبیپس جا... ھومـ

 یلیآره بابا خ:آراد
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 قھی دق۴٠بعد ... نزدمی حرفگھی و دشھی برگردوندم سمت شرومو
 نگھ داشت و دو تا بوق زد کھ ی در بزرگ و مشکھی جلو م،آرادیدیرس

 سلام کرد،آرادم سرشو ی درو باز کرد و بھ فرانسورمردی پھیبلافاصلھ 
 تکون داد و رفت تو

 کھ بھ سبک یمشک-دی سفی ساختمونم با نماھیاز دور ... بودیگ بزرباغ
 !شدی مدهی ساختھ شده بود دییاروپا
بھ اطراف نگاه کردم کھ آراد ...می شدادهی جا پارک کرد و پھی نویماش
 اونجا شوی کاری قرارای ساختمونم ھس کھ بابام بعضھی نجایپشت ا:گفت

   قرار دارهکاشیامروزم فکر کنم با شر...ذارهیم
 کاش؟یبا کدوم شر-

 یدی کھ اونروز تو تولد آرانا دییھمونا:آراد
  بھ من نگفت؟؟یچی ھینی پس چرا سرگرد امعھ
 نجاروی امینی ببمیخب بر...اوھوم: تکون دادمو گفتمیسر
 میبر:آراد
 با کت شلوار یکلیکنار در دو تا محافظ ھ...می وارد ساختمون شدموی افتادراه

 واستاده بودن و بھ محض ورود ما بھمون سلام کردن و واسھ آراد یمشک
  سر تکون دادن

 ! کھ محافظ گذاشتن براشون؟؟عجبنی زندوننجایمگھ ا...ھھ
 ن؟ی دو تا محافظا واسھ چنیآراد؟ا-

 بھ سرش ی احمقانھ از جملھ خودکشی فکرای کھ کساطیمحض احت:آراد
 !نزنھ
 داخل ساختمون)...!آره جون خودت(: بالا انداختمو تو دلم گفتمییابرو

 یواری از کاغذ دواراشید... بود کھ حالت ھتلو داشتکی بزرگ و شی جاھی
معلوم بود کھ پول ... سنگ مرمر بودنشمی شده بود و زمدهی پوشیشکلات-کرم

 . واسھ ساختش خرج شدهیادیز
 ی بود و دو بھ دو رو بھ روکی مثل سالن؛دراز و بارنشیی بود و پادوبلکس

 ...ھم اتاق بود
 کنھ؟ی می نفر زندگھیتو ھر اتاق -

 تکن و چند نجای امیاری کھ میی دختراشتریب... نھای آره تو بعضایتو بعض:آراد
 لی کھ خواست بھ می با ھر کیھر ک...انی میزی چیلی فامیتاشون با دوست

 میدیخودشون بھشون اتاق م
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 دختر قد بلند با تاپ و ھی از اتاقا باز شد و یکی تکون دادم کھ در یسر
 جن زده ھا نیتا چشمش بھ آراد افتاد مثل ا...رونی اومد بیشلوارک صورت

 . تواتاقش و درو بستدی برگشت و پرعیسر
 لباش ی پوزخندم روھی عکس اخمش قای و دقدی ابروھاشو تو ھم کشآراد

 .نشست
 َ در رفت؟؟ھ؟؟چرای کگھی دنیواااا،ا: گفتمباتعجب

 خوردی و تامدمی کنھ من سر رسی خودکشخواستی م بارکی یچیھ:آراد
 .ھی ازدستم فرارنیزدمش واسھ ھم

 .ااای نکننکاراروی ا؟؟بامنی انقدرخشنیعنیاوه اوه،:من
 .یمن غلط بکنم خانوم:آراد

 ارهی سردختره طفلک بخواستھی میی چھ بلاستی ھرزه معلوم نیپسره .ھھ(
 )َ زھره ترک شدینطوری ادشیکھ ھم د

 .گردمی من الان برمزمی بزن عزی گشتھی نجاھایا:آراد
 .ایباشھ،زودب:من

 .چشم حتما:آراد
 نوروی وادمی توباغ چرخکمی و بعد رفتم داخل باغ ودزدمی سالن و دی توکمی

 !نمی جلو تا پشت ساختمونو ببکمیرفتم ...اونورو نگاه کردم
 گذاشتھ نی دوربشیکی کار شده بود کھ رو ینی کمر شلوارم چند دکمھ تزئرو

 درست کردن بلوزم از یدستمو بردم سمت شلوارم و بھ ھوا...بودن
 ... عکس گرفتمطیساختمون و مح

  درآوردمو اس دادم بھ سرگرد تاوانمویگوش
 کھ شما یدرست پشت ساختمون...من الان باغ دخترام...سلام( ـ

 )د؟یکنی مکاریچ...دیھست
ما سھ ...نجاس؟عجبیشت اعھ،باغ دخترا پ...سلام:( جواب اومدقھی دق۵ بعد

 ...)میزنی و دخترش حرف مانی با شامی دارمویینجای اییتا
 )یفعلا با... اونورامی با آراد بکنمی میسع( نوشتمـ
 ھی چوبی ھای ازصندلیکی ی وروفمی گذاشتم تو کموی گوشومدی نی جوابگھید

 ...باغ نشستم
 "آراد"

ِپر َ رفتم دم در اتاق رونی و کھ واکردم و مطمئن شدم ازسالن رفت بنی طنَ
 ...ترایم
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 چون کردیفکرم... در اتاق و قفل نکرده باشھ کھ نکرده بودکردمی مآرزو
 !ششی پرمی ھمراھمھ نمیکس

 انداختم دشمی و رفتم تو و درو قفل کردمو کلنیی پادمی درو کشی رهیدستگ
 ...بمیتوج

 رهی خ بھمزدی و ترس توش موج می کھ نگرانی گرد والبتھ چھره ایباچشما
 .شد

 ؟؟آره؟؟یریازدست من درم-
 نجاروی ای دخترای ؟؟ھمھیخوای ازجونم میچ...یولم کن عوض:ترایم

 ؟ی حالا دنبال منیبدبخت کرد
 بھشون بندازم چھ برسھ بھ ی نگاه حتھی دخترا آرزوشونھ من فقط یھمھ -

 ؟یکنی احمق فرارمیبعد تو)صدامو بردم بالاتر...(داشتن رابطھ
 !نجای اومدمی و مثل اونام با خواست خودم نستمیمن مثل اونا ن:ترایم

 زدم وتاپشو تو تنش مھیروش خ... بردم سمتشو پرتش کردم روتختھجوم
 ...پاره کردم
 ... و تا اومد حرف بزنھ لبشو بھ دندون گرفتمدمی گردنشو مکباحرص

 ... من بودردستی گوشت زکھی تھی حالامثل ی ولکردی می گستاختاالان
 ...ِ رون پاشو مک زدمی و گوشھ دمی شلوارکشو از پاش کشباخشم

 . وفقط چشماشو بستھ بودختیری صدا اشک میب
 اد؟؟ھااا؟یچرا انقدر از من بدت م-
 ...ختیری و فقط اشک مگفتی نمیچیھ

 ...دی کشغی و دستمو بردم سمت کمربندم کھ جبلندشدم
 ... زدممھی حرکت درآوردم و روش دوباره خھی شرتمو با ی شدم و تمونیپش
 ...یمن آبرو دارم لعنت...توروخدا ولم کن: گفتی لرزونی صدابا
 !دمیبوسی نبود و با ولع گردنشو می حرصگھید

 مثل نجای ای واقعا نسبت بھ دختراترایم... لباش گذاشتمی لبامو رودوباره
 !ش بگذرم ازتونستمی وخوشگل بود و نمی خواستنیلیخ...فرشتھ بود

 نکردم ی توجھگھید...کردی مکی تحرشتری منو بنی بدنش لخت بود و اتمام
 ...کمربندمو باز کردمو

 "نیطن"
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  امی احمق گفت زود میپسره ... پاشدم ورفتم تو سالنیصندل ی از روکلافھ
 و الان چوندهیفکر کرده منو پ...ھھ.. ربعھ منو کاشتھ رفتھ مردهھیالان 
 !چارهی بیغ دختره  کھ رفتھ سرادمینفھم
 ... درقفلھدمی دی ولنیی پادمی رو کشرهیَ دم اتاق دختره و دستگرفتم
 ... رفتھ تو و درم قفل کردهی حدسم درستھ عوضپس

 ! برگردمرمی بگیزی چینی ماشھی یای اون تو؟؟اگھ نمی رفتیآراد منو کاشت-
 ...من درو قفل کردم...مَ...ستی ننجایآراد ا...آ: آروم دختره اومدیصدا

 زنھی کھ داد میی رو کھ باصداچارهی کرده بدی تھدی چطورستیمعلوم ن...ھھ(
 !!)ستی ننجای آراد اگھی کرده مھیگر

 ...تماس و وصل کردم)آرادبود...( زنگ خوردمی بگم کھ گوشیزی چھی اومدم
 بلھ؟؟-

 لای سالن رفتم ویمن از در پشت... بابا بھم زنگ زد و کارم داشتنیطن:آراد
 ... اون طرفای بیپشت

 ؟ییعھ؟اونجا-
 زمیآره عز:آراد

 باشھ اومدم-
 ...فمی قطع کردم و دوباره انداختمش تو کویگوش
ِّ شم پلیعنی اونجاست؟؟واقعا  راست دمیشا... اشتباه کارکرد؟؟امکان ندارهمیسیَ

 ! ازکجامعلومگھیم
 ...یلاپشتی و باغ رفتمی سالن کجاست ازتوی درپشتدونستمی نمچون

 "آراد"
 مطمئن باش کارمو ی بعدی دفعھ ی ولترای می دفعم شانس آوردنیا...فیح-
 ...کنمیم

 وبا دو رفتم سمت درسالن تا برم رونی و ازاتاق زدم بدمی لباسامو پوشعیسر
 !یساختمون پشت

 ...شمی وبدبخت مشھی قبل من برسھ دستم رومنی طناگھ
چون بھش گفتھ ... بابای ھتل جای رفتم اونطرف و خودمو رسوندم لابعیسر

 !ستی اونا نباشم ضاشی بابا و اگھ پیبودم رفتم جا
 نی نشستم و منتظر طنششونی سلام کردم و پکاشی بابا و بھ شرشی پرفتم

 ...موندم
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 "نیطن"
ش  باغ بود،تنھا فرقیکی مث ساختمون اون قای دقنجامیا... بھ ساختموندمیرس

 ! بودکتری کوچکمی بود کھ نیا
 کھ آراد و دمی کشیپوف... شدم و دوباره با دو تا محافظ رو بھ رو شدمواردش

 مقابل ھم نشستنو آرادم امی و تانی کھ سرگردا با شادمی سمتشون و ددم،رفتمید
 رو بھ ھمھ بلند سلام کردم...کنار باباش

 ســلام-
سلام : گفتانی نکرد کھ شای اصن توجھاممی تکون دادن و تی سرسرگردا

 نی بشای،بیخوش اومد... جاننیطن
 ... نشستم)کنار آراد(یعنی کھ اشاره کرده بود یی رفتم و بھ جاضی غبا

 چون جمع ما مردونست و صحبتام نجای ارهی حوصلتم سر مدیببخش:انیشا
 !یکار

 نی نداره راحت باشیرادینھ ا-
بھ سرگردا نگاه کردم بھ نظر خوب ... تکون دادی زد و سری لبخندانیشا
 چی کھ مث برج زھرمار بدون ھاممیت! رفتنشی پیی جاھی تا یدن،انگاریرسیم

 !نکبت... نشستھ بودیحرف
 ی تونی کنی گذارھی چقدرسرمانیخوایِخب جناب تاوان شما م:انیشا

 شرکت؟؟
 ... سرگرد تاوانی نگاھشو چرخوند روبعد
 ... بچھ ھای ھیارسلان جان توبگو،بعدشم بق:انیشا

چقدر . بھ شرکت شما دارهی بستگی جناب شاپورنینیخب بب: تاوانارسلان
 ن؟؟ی خرج کردن؟چقدرپاشین؟؟چقدرکارکردی کردی گذارھیبراش سرما

 ارسلان جان شرکت ماتو کاره واردت وصادرات نیبب:انیشا
 فروشاش دویت و خر با واردات و صادرابایشرکت ما تقر...لھیاتومب

 ... دارهمتی قیاردیلیم١٠ھی
 ھی سرمااردیلیم١ھیی بگم تواناتونمیپس من ازجانب خودم م:ینی امنیآرم

 ! رو دارمیگذار
 دای پی نسبت بھ جناب شاپوریمن چون واقعا ارادت خاص: تاوانارسلان

 !کنمی می گذارھی سرمااردیلیم٣کردم
 ...ی جناب شاپوراردیلیم١منم ھمون:یانی کھانیک

 !!ی زدامی ارسلان رودست تگمی مکیبھت تبر:انیشا
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 ...گمی مکیتبر: رو بھ سرگرد تاوان گفتیظی بااخم غلامیت
 ...دمت گرم سرگرد تاوان دلم خنک شد... چندشی اه پسره اه

  جانامیممنونم ت: تاوانارسلان
  واونمارهی سامسونتش روبفی ازمحافظاش دستور داد کیکی بھ انیشا

 .اطاعت کرد
 فی برگھ از داخل کھی وبراش آوردو اونم فی کقھی چند دقبعد

 ... سرگردایدرآوردوگذاشت جلو
  بادقت برگھ رو خوندن و امضاءکردنیکی یکی سرگردا
 سرگرد نیواسھ ھم... سھ تا باھمننی بفھمھ اانی شاستی ھنوزم قرارنفکرکنم

 . سرگردادست دادورفتی وحتھی وبقانیتاوان بلندشدو باشا
 ! مزخرفی واون پسره یانی وکینی سرگرد امبعدشم

 بلندشدم و آرادم بلندشد..می آراد اشاره کردم بلندشھ بربھ
 کردم واجبارا باھاش دست دادم وآرادم با،باباش دست ی خداحافظانیباشا

 ...دادو اومد
 ...ی پشتیلای باغ ومی ورفترونی بمی اومدی طرفنی ایلای وازدر
 ی ولمی وبعدبرمی بخورارهی خدمتکار برامون بیزی چھی اصرار کرد تا آراد

 مخالفت کردم و
 ...می وراه افتادمی شدنی سوارماشباھم

 
 ۴٠منو بعد ...دی نپرسیزی اصن با آراد حرف نزدم،اونم ازم چنی ماشتو
 . رسوند ھتلو و رفتقھیدق

 !دمی راست رفتم تو اتاقم و خوابھی سرگردا و شی کھ خستھ بودم نرفتم پانقد
 الیخیاما طرف ب... نکردمی توجھی ولدمی شنلموی زنگ موبای صداصبح

 کنار تخت برداشتم و دکمھ زی از ممویدستمو دراز کردم و گوش...شدینم
 ...اتصال و زدم

 ری صبح بخیسلام خانوم:آراد
 ؟ی داشتی سلام ممنون کارـ

 ؟ی کھ ھستی مھمونانی بگم تو جرواستمخیآره م!... تویاوه چھ بداخلاق:آراد
 ؟؟یکدوم مھمون-

 بالماسکھ:آراد
  نھـ
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امشب ... اونجاارهی داده کھ قراره دخترام ببی ترتی مھمونھیخب بابا :آراد
 ٧ساعت 

 امیباشھ م... اوھومـ
  دنبالتامیم:آراد

 امی نھ خودم مـ
 شــینم:آراد

 .ی باامی گفتم خودم مـ
 روزشی بش بفھمونم کھ مثلا از کار دخواستمیم... تماسو قطع کردمبعدم

 !ناراحت شدم
 جام پاشدم و رفتم صبحانھ خوردم و اومدم لباسامو مرتب کردم و رفتم از

 ...اتاق سرگردا
 باھاشون ھماھنگ کردم و قرار شد کھ اونا زودتر  از من ی مھمونراجب

 برن
 میتصم...اشتم ندیزی بھ چلی می ناھار بود ولکینزد... برگشتم اتاقمدوباره

 !گرفتم برم حموم
 ساعت رونی ساعت تو حموم با خودم کلنجار رفتم و بعد کھ اومدم ب١ حدود

 ! بود۵
 لباس مناسب ھیرفتم سراغ لباسامو توشون دنبال ...شدمی کم کم آماده مدیبا

 بپوشم کھ با چشام روی طوسرھنی گرفتم کھ ھمون پمیاز اخر تصم...گشتم
 !سِت شھ

 و از شدی گردنت بستھ می کوتاه بود و دو تا بند داشت کھ از جلو رورھنشیپ
 دهی پوشی کمرم لخت بود کھ با دو تا بند بھ صورت ضربدریپشت رو

 !)مثلا(شدیم
 ھی نشستم موھامو با دقت فر کردمو باز گذاشتمشون و با دمشوی پوشنویھم
 سیبا سرو...  تموم کردمشموی و رژ قرمز آراملی و ری ذغال سنگھیسا

 !شدی ملی تکمی ھمھ چدممیطلاسف
 دادم حی کوتاه بود ترجرھنمیچون پ... خوشگل شده بودمیلینھ،خی جلو آرفتم

 کفشامو پام دموی کت حجابم پوشھی...ارمیکھ ساپورتم پام کنم و اونجا در ب
 !رونیکردم و از اتاق زدم ب

 نھ ای رفتھ نمی آب بدم ببامیاق ت جا اتی سرو گوشھی رد شم کھ گفتم بذا اومدم
 !چون قطعا امشب دعوتھ
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 ! رفتھی انگارومدی نییصدا... رو در گذاشتم تا صداشو بشنومگوشمو
 گرفتم و راه افتادم بھ ی تاکسھی نیی در فاصلھ گرفتمو از پلھ ھا اومدم پااز

 ...انیسمت باغ شا
 "امیت"

 زودتر نی دارن واسھ ھمی بودم بھم گفت کھ شب مھمونانی شاشی کھ پصبح
 ! بکنمگموی دیاومدم ھتل تا ھم بتونم حموم برم ھم کارا

 رھنی با پی کت شلوار زغال سنگھی... بود کھ آماده شدم٧ ی ساعتاکینزد
موھامم دادم بالا و ادکلن سرد و تلخ مورد ...دمی و کروات رنگ کتم پوشدیسف

 ...فتم باغعلاقمو بھ گردنم و مچ دستم زدم و ساعتمم بستم و ر
 بھ دادی خدمتکار واستاده بود و ماسک مھی وارد بشم نکھی در باغ قبل ادم

 !ھمھ
 !ھھ... ماسک بزنن و شناختھ نشندی بالماسکس ھمھ باشونی مھمونچون

اول از ... و ساده گرفتم و گذاشتم رو صورتم و وارد شدمی ماسک مشکھی
 کھ تی انبوه جمعد،بعدمیرسی بھ گوش مکی کر کننده موزیھمھ صدا

 !!! قابل شناخت نبودنشکدومیھ
 دای و پشستی اونجا مانی شاشھی کھ ھمیزی کردم می رفتم و سعمی مستقراھمو

 ! دستشو گذاشت رو شونمیکی کھ چرخوندمی چشم متیکنم،داشتم تو جمع
 یزیچ...خوردی کھ دستش بود بھ آراد می و مخصوصا ساعتپشیبرگشتم،ت

  آرادمگھ؟؟منی دیامیت:نگفتم کھ خودش گفت
 کھ ھمو نیاری در باروی مسخره بازنی انیآره خودمم خو مجبور:امیت

 ن؟ینشناس
 واس ھ،بعدشمی معروفھیبالماسکھ کھ مھمون...ھی چیعھ مسخره باز:آراد

 ! شناختھ شندیخاطر دختراس بابا گفتھ نبا
 ...شدی نمدهی زدم کھ از پشت اون ماسک دیپوزخند

 ...ششونی پی کنم بھت بگم برداتیخب بابا گفت پ:آراد
 
  باش کجان؟ـ

 ! نشستنکاشیاونا اونجا،با شر: بھم نشون داد و گفتوی سمتھی آراد
 !یاوک-

 کھ دمی و دزشونیرفتم سر م... کھ آراد گفتھ بودیی افتادم سمت ھمون جاراه
 ! مشغول بگو بخندهکاشی با شرانیشا
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  و رفتم جلودمی توھم کشابروھامو
  سلامـ

  پسرنجای اای بامی بھ اقا تبھ:انیشا
 انی نشستم کھ شایی رفتم مخالف جاقای سلام کردن و دقگمی دی سھ تااون

 !نشون داده بود
 . نگفتیزی کارم لبخندش محو شد و چنی ابا
 بودن وسط و ختھی عده پسر و دختر رھی رقص نگاه کردم،ستی پبھ
 رقصن؟ی دارن می با کدوننی اصن منایا...دنیرقصیم

بعدم ...نی کنییرای از خودتون پذدییخب دوستان تعارفتون نکنم بفرما:انیشا
 بزنم شما مشغول گمی دی بھ مھمونای سرھی رمیمن م:از جاش بلند شد و گفت

 جان پاشو مجلسو گرم کن،بعدم بلند امیت: بعدم برگشت سمت منو گفتنیباش
 دیخند

 بلافاصلھ ی متوجھش نشد ولی کردم کھ بازم کسیظی حرفش اخم غلنی ابا
بعدشم من !نیشی متوجھ منی نگا بھ اون وسط بندازھیمجلس گرمھ :جواب دادم

 !ادی بدم مای لوس بازنیاز ا
 ! بھ نشونھ تاسف تکون داد و رفتی سرانیشا

 ! در باغ خوردی کھ چشمم بھ جلوزدمی مدی تو باغ و دداشتم
 کھ فقط نصف صورتشو پوشونده بود و ی فر و نقاب طوسی دختر با موھاھی

 ! وارد شدشدی مدهی رژ قرمزش دیبھ راحت
 !ذاشتی مشی بھ نمای و بھ خوبفشی تنش بود و اندام ظری کوتاه طوسرھنیپ

 نیھھ ا... آراد رفت سمتشدمی کھ دگشتی می انگار دنبال کستی جمعتو
 دی چشم سفی کھ با اون دختره شی،دوروز پ! با چند تاسسیمعلوم ن

 !گھی دیکیحالا باز رفت با ...نی بود؟؟اھا طنیاسمش چ...گشتیم
 بشھ دهی ددمی نقابا و ماسکا نبانیالبتھ با ا!دمشی ندتی کجا بود؟تو جمعنیطن
 ... شک ندارم کھ اومدهیول

 رقصنده ھا دوختم،ھھ تی از آراد و اون دختره گرفتمو بھ جمعنگاھمو
 ! برقصمتی مست برم وسط جمعینجوری کھ اومدی خوشم نمچوقتیھ
 
 "نیطن"

 کھ ی وارد بشم  خدمتکارنکھیقبل از ا...انی باغ شادمی رسکی ترافی از کلبعد
 بھ ینیفقط ب... نقاب رنگ لباسم بھم داد،زدم بھ صورتمھیِدم در واستاده بود 
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کتمو ساپورتمو بھش دادم و رفتم ...شدی مدهی صورت دھی و بقپوشوندیبالا و م
 .تو

 شخص آشنا ھیداشتم تو افراد دنبال ... شناختشھی کھ نمشکسویھ اووه
 گھ؟؟ی دی خودتزمیسلام عز: اومد جلوم و گفتیکی کھ گشتمیم

 ؟آراد؟ی ھستیتو خودت ک:دمی بازم ازش پرسی آراد بود ولھی شبصداش
 آره خودمم گلم:آراد

 ن؟؟ی کھ ھمو نشناسنیاری درباروی مسخره بازنی انی خو مجبورـ
 نوی ھمقای دقاممی تامیآره ت...اممم...دمی شنگمی دیکی جملرو من از نیعھ ا:آراد
 !!گفت

 !پسره گنده دماغ... جملم تشابھ دارهمی چھ کسیاه اه اه با جملھ -
 !ھی کلا اخلاقش سگنھی کھ اون با ھمھ ھم؟گفتمیگی و مامیت: و گفتدی خندآراد

  بانو؟نیدی دور رقصو کھ مھیافتخار : نگفتم کھ خودش گفتیزیچ
  ندارمدنی بھ رقصیلینھ ممنون الان اصن تما-

 !گذرمی ازت نما،منیچونی بپیتونی بدون نمی ولیاوک:آراد
 ! بدبخترهیخوددرگ... از کنارم رد شد و رفتبعدم
 داشتھ دی و سرگردا دانی ھم بھ شانمی کنم کھ ھم بشدای و پیی جاھی افتادم تا راه

 چند تا قای کنم و دقدایھ اونا نشستھ بودنو پ کیزیباشم کھ از اخر موفق شدم م
 ! اونورتر روبھ روش نشستمزیم

از اومدنم با   sms ھی مشغول حرف زدن بودن و حواسشون نبود کھ با سخت
 !خبرشون کردم

 ادیز... ھایدنی نوشزی سر رفتھ بود از جام بلند شدم و رفتم سمت محوصلم
 ! دونشو برداشتمھی واسھ سرگرم کردن خودم یاھلش نبودم ول

 "امیت"
پاشو برو ! انقد سرد نباشامیت: گفتانی کھ شاکردمی بھ دوروبر نگاه مداشتم

 ...مینی دور برقص ماام رقص تورو ببھی
 ستمیبلد ن: زدم و گفتمیپوزخند

 ! نکنایبرو بچھ منو س:انیشا
  راحت ترمینطوری ندارم ایلی تماـ

  خوبھی مث چوب خشک نشستنجایآره ا:انیشا
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ارسلان جان تو پاشو تا :بعدم روشو کرد بھ ارسلان تاوان و گفت...نمی ببپاشو
 !رنی بگادی ایبلکھ بعض

 ... منیجناب شاپور: و گفتدی خندارسلان
 اریاولا راحت صدام کن دوما عذر و بھونھ ن:انیشا

  دور رقص با آرانا خانومو دارم؟ھی یخب من اجازه :ارسلان
 !ی مھندس جان شما سرورھیاجازه چ:انیشا

 نی داراریاخت:ارسلان
 ! ناز بکشمدیچقد با... اهگھیپـاشو د: روشو کرد سمت منو گفتبعدم

 ن؟یشی ھرزه ھا برقصم راحت منی از ایکی الان من پاشم با ـ
 !امیت: گفتتی کرد و با جدیظی اخم غلانیشا

 ! از جام بلند شدمراشی و واسھ خلاص شدن از گدمی کشیپووف
 ی طوسرھنیھمون کھ پ... کھ چشمم بھ ھمون دختره افتادرفتمی راه ممداشت

 دونمی سمت کھ نمھی ھا تنھا واستاده بود و بھ یدنی نوشزی مکینزد...داشت
 !کردیکجا بود نگا م

 نگاشو حس ینیبرگشت و سنگ... نگاش نکردمی و کنارش واستادم ولرفتم
 ھ؟ی دور رقص چھینظرت راجبھ :در ھمون حال گفتم... برنگشتمیکردم ول

 کھ از تو شی طوسیتنھا چشا...برگشتم سمتش... نگفت،انگار جا خوردیزیچ
 ! مشخص بودشی خوش فرم قلوه ای و لباشدی مدهینقاب د

 "نیطن"
 کنارم ویکی بودم کھ رهی گوشھ واستاده بودم و بھ جمع رقصنده ھا خھی

 کھ دمی بم و مردونشو شنی بعد صدای فک کردم آراده ولاول...احساس کردم
 ھ؟ی دور رقص چھینظرت راجبھ :گفت

 کرده بود و بھ رو بھ رو بشی دستشو تو جھی... سمتشو نگاش کردمبرگشتم
 ی و عضلھ ادهی ورزکلی ھیصورتش کھ معلوم نبود ول!کردینگاه م
 !گشتم ندادم و تو رقصنده ھا دنبال شخص مورد نظر یجواب...داشت

 دنی بود اونم نھ رقصدنی دختره مشغول رقصھی کردم،آراد با داشی اخر پاز
 !لاو ترکوندن

 ... برمنی دور رقص با اھی واسھ در آوردن لجش ومدی نمبدم
 !موافقم: بھ طرفش و گفتمدمی چرخکاملا
 نیمنم مثل ا... جلوتر از من راه افتادقھی نگفت اما بعد چند دقیزی چپسره

 . زشت دنبالشیجوجھ اردکا
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 یلی قدش خدمی رو بھ روم کھ واستاد فھمقایدق... تو جمع و اومد جلوممیرفت
 !دمیرسیبلنده و من تا سرشونھ ھاش م

 ! دستمو گرفتگشی دستشو دور کمرم حلقھ کرد و با دست دھی
 حرکت تمیآروم آروم با ھم با ر... دستمو رو شونش گذاشتمیکی اون منم

 .دیرقصی م و مردونھم،قشنگیکردیم
 !رفتی بدنم بالاتر می دماگذشتی کھ مقھی چرا ھر دقدونمی نمفقط

 !کردی گرما و بھ منم منتقل منی داغ بود و ادستاش
 مھارت داشتم نھی زمنی وارده و منم چون کاملا تو ادنی بود کھ تو رقصمعلوم

 کھ احساس کردم چند نفر واسمون دست میچند تا حرکت خوشگلم با ھم زد
 !زدن
 کم یلیفاصلمون خ... چسبوندمیشونی بھ پشویشونی اھنگ بود کھ پیاخرا
 چشا نیچقد ا...شدی مدهی دی سبز بھ خوبی چشاش با اون رگھ ھایعسل...بود

 !دمشونی دکنمیآشناس،احساس م
 سانت بود،اومد ھی فاصلمون کمتر از دیشا... کھ تموم شد اومد جلوتراھنگ

 !کرد و ازم جدا شد و رفت نیحرکت...ی ولزدینفس نفس م...جلو
 بود ی بود اما ھر کی کدمیفھمیکاش م... و بھ راه رفتش نگاه کردمبرگشتم

 ! و بھم القا کردیحس خوب
 "آراد"

 ھیداشت با ... خوردنی کھ چشمم بھ طندمیرقصی از دخترا میکی با داشتم
 !ھی بدم کھ کصی تشخشدیپسره پشتش بھم بود و نم...دیرقصیپسره م

 ی بعدش ھر دو با ھماھنگی دو نفره بود ولی رقص عادھی اول رقصشون
 و دنی کھ چند نفر از رقص دست کشیجور...چند تا حرکت قشنگ زدن

 ! شده بودمیکفر...براشون دست زدن
 برم گذرم،اومدمی گفتم کھ ازت نمدمی ھا؟نشونت می بھ رقص نداریلی تماکھ

 یزی چھی نفر ھیاره از  کھ ددمی و دگھی طرف دھیسمتش کھ راه افتاد بھ 
 ! و بعد رفت بھ سمت ساختمونپرسھیم

 رفت؟ی کجا مداشت
 زدم و منم وارد یلبخند مرموز... رفت تو خونھدمی کردم کھ دبشیتعق

 !! خانومنی تو تلھ طنیری می خودت داریخوبھ خودت با پا...شدم
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 نمیکنار در واستادم تا بب... از اتاق خوابایکی ی رفت تودمی کردم کھ ددنبالش
 دشی کنھ کھ رژشو در آورد و شروع کرد بھ تجدکاری چخوادیم

 و دستشو گذاشت دی منو دنھیاز تو آ... زدم و وارد شدم و در و بستمیلبخند
 ...وونھی ددمی؟ترسییعھ تو:رو قلبش و برگشت و گفت

  منم ترس چرا؟زمیآره عز:آراد
  خبی اومدییھوی-

من ... قدم رفت عقبھیآب دھنشو قورت داد و ... زدم و رفتم جلویلبخند
 !واری بھ ددی عقب تا چسبرفتی قدم مھی جلو و اون رفتمیم

دستامم گذاشتم دو طرف سرش ... بھشدمی رو بھ روش واستادم و چسبرفتم
گفتم کھ بھت ازت :سرمو بردم جلو و گفتم...زدینفس نفس م...واریرو د

 با کمی میخوای بکنم کھ فقط مخوامی نمیزم؟کاری عزیدی ترسچرا...گذرمینم
 !نی ھممیھم حال کن

 کمی بدجور تحرشی قلوه ایرژ قرمز و لبا... شدمرهی لباش خبھ
ُ و تلاش کرد کھ ھلم بده کھ نمیسرمو بردم جلو دستشو گذاشت رو س...کردیم
 ... دستم گرفتم و اومدم ببوسمش کھ در باز شدھیدستاشو تو ... بوددهی فایب
 "امیت"

 ادمی کھ یاز وقت... بودمدهی سال عمرم باش رقص٢۶ بود کھ تو ی دخترنیاول
 ! نداشتمای لوس بازنی بھ جنس مخالف و ایلی تماچوقتی ھادیم

 ! دخترنی ای بود ولھودهی کارا وقت تلف کردن و بنی نظر من ااز
 کھ خب زدی می قشنگی داشت تو رقصش وارد بود و حرکتای خاصی جاذبھ

 ی باعث شد کھ رقص خوبنی و ھمشدمی داشتم باش ھماھنگ مادیمنم چون 
 رقص ساده بود کھ تموم شد و اون دخترو قرار ھی فقط نیاما ا...میداشتھ باش

 !نمی ببگھی دسین
 ...ن شروع بھ دست زدن کردکاشی و شرانی کھ شانمی کھ بشزی سمت مرفتم

 یدی از ھمھ ماھرانھ تر رقصیتو کھ بلد نبود...کلای پسر بارکلایبار:انیشا
 کھ
 امی بود اقا تیآره عال:یانی کھانیک

 یحرف ندار:ارسلان
 ھم روی قضی مرسھی بھم دست نداد و با ی حسچی ھداشونی و تمجفی تعراز

  جانامیت: گفتانی کھ شانمیآوردمو خواستم بش
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 خدمتکارا بگم نی ا؟بھیاری منو بی داخل و اون سندای برشھی زحمت میب
 !زنیری بھم موی ھمھ چرنی باز مدوننیجاشو نم

رفتم داخل و اومدم برم ... تکون دادم و راه افتادم بھ سمت ساختمونیسر
 بالا ی کھ از طبقھ دمی دختر و شنھی غی جی صداھوی کھ انیسمت اتاق شا

 !ومدیم
 !! دخترھی غی جیتو اتاق خواب و صدا... بالایطبقھ ...ی خالی خونھ تو
 بود دره ادیچون تعداد اتاقا ز... و با سرعت از پلھ ھا رفتم بالانستادمی واگید
سرمو ... کردمداشی صدا از کجاس تا پنمی تا ببکردمی و تند تند باز میکی یکی

 دستت بھم ذارمی،نمیولم کن عوض:دمیبھ در چسبوندم کھ صداشو شن
 آراااااااد بروووو گمشو...بخوره
 اما فک ھی لاشدونستمی گفت؟آراد؟؟می از تعجب گرد شده بود،چچشام

 ! بخورهی گوھنی بخواد ھمچی تو مھمونکردمینم
ماسکم و از ... منقبض شده بود دستمو مشت کردم و با لگد درو باز کردمفکم

 صورتم کندم و انداختم اونور
  آراااااد؟؟؟یـکـــنی می چـــھ غلـــطــیتو دااااار: زدمداد

 ! زود باشرونیبھ تو چھ برو ب: صدام برگشت و گفتدمی با شنآراد
 ھی و واری گرفتمو چسبوندمش بھ دقشوی رفتم جلوشو اوردمی طاقت نگھید

 !مشت خوابوندم تو صورتش
 ! مشت زد تو شکممھی گرفتو اونم قموی تر شد و متقابلا ی کار من وحشنی ابا
 "نیطن"

 ساختمون ی رژم ھم بازرسدی با اون پسره ، ھم واسھ تجددنی از رقصبعد
 ... گرفتم برم داخل خونھمیتصم
 تا اتاق ١٠،١٢حدودا ... شدم و ھمھ جارو چک کردم و بعدم رفتم بالاوارد

 . اتاق شدمھیوارد ... ھم داشتیرو بھ رو
 بیدن،ترک تخت دو نفره گذاشتھ بوھی بود و وسطش کی بزرگ و شیلیخ

 . بودیمشک-دی سفلمیرنگ اتاق و وسا
 رژم شدم دی و لباسم و مرتب کردم و بعدم مشغول تجدنھی جلو آرفتم

 ھوی نھ کھ ای کار گذاشتن یزی چینی دوربنمی ھوا چک کنم ببنی بھ اخواستمیم
 !در اتاق باز شد

 ... آرادهدمی نگاه کردم دنھی تو آاز
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 یز اومدنش جا خوردم گفت کھ کار ادی فھمی تو و درو بست و وقتاومد
 !می باھم حال کنکمی بکنھ فقط قراره خوادینم
 نی بودم و واسھ چنسیدرستھ کھ پل... تو تنم نشستی لرزھی حرفش دنی شناز

 ی فاصلھ نجایکرد،ای الان وضع فرق می بودم ولدهی آموزش دییتایموقع
 صدامو ی بزنم کسغمی اگھ جکی موزی با باغ داشت و با وجود صدایادیز
 !شنوهینم

لبخند ... قدم رفتم عقبھی جلو آب دھنم و قورت دادم و ومدی مداشت
 قلبمو بھ تپش گذروندی کھ کل انداممو از نظر مزشی ھیمرموزشو چشا

اونم اومد جلو و دستاشو ...واریانقد رفتم عقب کھ خوردم بھ د!نداختیم
 دستشو رو کمرم ھی شد،رهی و بھ لبام خدیکامل بھم چسب...دوطرفم گذاشت

 دهی فای بیتقلا کردم کھ ولم کنھ ول... برد سمت گردنمگشمی و دست دتگذاش
 مترم یلی مھیُ کھ ھلش بدم اما نشی دستامو گذاشتم رو سزدمینفس نفس م!بود

 !تکون نخورد
 دستت بھم ذارمی،نمیولم کن عوض: زدمغی آروم آورد جلو کھ جسرشو
 !آراااااااد بروووو گمشو...بخوره
 در ھوی سانت بود کھ ھی نکرد و سرشو دوباره آورد جلو،فاصلمون یتوجھ

 !باز شد
 یتو دااااار: کھ گفتدمی دادشو شنی فقط صداھی کھ کدمی جلوم بود و ندآراد

  آراااااد؟؟؟یـکـــنی میچـــھ غلـــطــ
 ! زود باشرونیبھ تو چھ برو ب: برگشت سمتشو گفتآراد
تازه ... آراد پرت شد اونورھوی کھ دمیشنی مشوی نامنظم و عصبی نفسایصدا

 !!امھی تنکھیا....نکھیا....نیا....یدم،ایچھرش و د
 ی تو صورتش کھ اونم خشکزدی و با مشت مواری و چسبونده بود بھ دآراد

 ! چششری مشت خوابوند زھی دوی چسباموی تی قھی و اوردین
بازوشو گرفتم و ...امی و رفتم سمت تاورمی طاقت نگھی صحنھ دنی ادنی دبا

 !ـــامی تشی ولش کن کشتامیت...امیت...امیت:گفتم
 !خفھ شو برو اونور:امیت
 از اتاق زدم برونو عی کھ بھ حرف من کنھ سرھی لجباز تر از اوننی کھ ادمید

 ...نییاز پلھ ھا رفتم پا
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 عیاونم سر...ده و بره جداشون کنھ از محافظا گفتم کھ بالا دعوا شیکی بھ
 امی ترھنی و پومدی ھردوتاشون خون مینیاز ب...رفت بالا و منم پشت سرش

 !و کت آراد پاره شده بود
 ...نیی بالاخره آراد و جدا کرد و برد پامحافظھ

 ھیرفتم جلوشو ... داده بودھی تکواری دستشو بھ دھی پشتش بھم بود و امیت
 بعد دستمالو ازم گرفت و یدستمال گرفتم سمتش،اولش اصن نگام نکرد ول

 !رفت نشست رو تخت
 ھی تکواری پاک کرد و بھ جلو خم شد و دستاشو کرد تو موھاش،بھ دشوینیب

 کھ یدادم و بھش زل زدم،بھ لباساش دقت کردم بھ کرواتش و در آخر،ماسک
 ! افتاده بودنیرو زم

 شدیباورم نم! دمی بود کھ باھاش رقصیت ھمون پسرمشخصا... ھمھنایا...نایا
سرمو آوردم بالا و دوباره ... بودم؟؟نھ امکان ندارهدهی رقصامی با تیعنی

اول بھ ... شدرهینگاش کردم کھ ھمزمان با من سرشو بالا آورد و بھم خ
 تو چشام تعجب موھام بعد صورتم بعدم لباسام موشکافانھ نگاه کرد و بعد با

 !ت کردنگاھشو ثاب
 بردم،دستاشو ی من پشی پقھی برده بود کھ چند دقی پیزی اونم بھ چانگار

مشت کرده بود و رگ گردش متورم شده بود از جاش پاشد و کتشو برداشت 
 !رونیو رفت ب

 "امیت"
 اون محافظھ اومد و اون پست فطرت و ازم جدا ی با آراد وقتیری درگبعد

 کھ بخاطرش کتک ی اون دختردمی فھمدی تازه خون بھ مغزم رسیکرد وقت
 نی بازم طندمی بار رقصنی کھ باھاش واسھ اولمی بوده،کسنی کردم طنیکار
 . نھ اوندونستمی بود کھ نھ من میزی چنیاما ا...بوده

 حدس زد،باورم نوی راحت اشدی متعجبش بھ ماسکمو و لباسام می نگاھااز
 رو شھیاد کھ قصدم ھم افتی اتفاقا سر دختر گستاخ و لجبازنی ای ھمھ شھینم

 بود دستمو مشت کردم و از جام بلند شدم و ختھی بوده،اعصابم بھم رشیکم کن
 و لای،ویشت نداشتم از در پیچون سر و وضع مناسب...رونیبا سرعت زدم ب

 ... شدم و راه افتادم سمت ھتلنمیترک کردم و سوار ماش
 
 "نیطن"
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 از رونوی نموندمو از اتاق زدم بگھی منم درونی از اتاق رفت بامی تنکھی ابعد
 رد شدم و خودمو بھ در تی جمعنیاز ب... و رفتم تو باغنییپلھ ھا اومدم پا

ھمونجا ...رونی از خدمتکار گرفتم و رفتم بفموی رسوندم و کت و کیخروج
 ! سمت ھتلھ اومد و سوار شدم و راه افتادم بی تاکسھیواستادم تا 

م بالا و حرک کردم ب سمت  بھ ھتل از پلھ ھا رفتدنی رسبعد
 اتاق ی نگاه بھ در بستھ ھی برم داخل کھ چشم چرخوندم و خواستمیم...اتاقم

 مونی پشی کردم،اومدم برم کھ بخاطر کار امشبش ازش تشکر کنم ولامیت
 !شدم
 نی ھمدیدی صحنرو منی من بود و ای جای نکرد کھ ھر کی کار خاصخب

 ! بداخلاقھ پررویه پسر... بودفشیوالا،اصن وظ!کردیکارو م
 بالا انداختم و رفتم تو و درو بستم،انقد کھ خستھ بودم و فکرم واسھ ی اشونھ
 رو دمی خوابی بود لباسامو عوض نکردم و ھمونجورری امشب درگیاتفاقا
 ...تخت
 دمیچشامو اروم باز کردم و د... تو صورتم افتادی نورھی احساس کردم صبح

 !کھ آفتاب زده
 اخر ی روزاگھی دوش کوچولو گرفتم،دھی جام پاشدمو رفتم حموم و از

 کھ چھ دونستمی نمقی نمونده بود البتھ دقاتی بھ عملیزی بود،چتیمأمور
 سرگردا و بفھمم کھ روز انجام شی سر برم پھی گرفتم کھ میتصم!ھیروز
 !ھ؟؟ی کاتیعمل
 درو یم کس در زدیھر چ... اتاقو باز کردم و رفتم سمت اتاق سرگردادره

 !باز نکرد
 اول ی برداشتم و زنگ زدم سرگرد تاوان،دفعھ موی اتاق خودمو گوشبرگشتم

کھ چند تا بوق خورد و جواب نداد اما بعد خودش زنگ زد و جواب 
  شما؟دییسلام کجا:دادم

  جواب بدمتونستمی بودم نمششی اون موقع ام پمیانی شاشیسلام ما پ:ارسلان
 نمتونی ببدی اھا خب من باـ

 ھی شاپو تو ی کافھیآدرس ... تمومھ٤ما کارمون تا بعدازظھر ساعت :ارسلان
 کنمیم sms  دور افتاده براتونی ھیناح

 ؟ی کنن چبتونی تعقانی اگھ افراد شاـ
 میکنی ردشونو گم می ولکننی مدیشک نکن:ارسلان

  باشھ پس منتظرمـ
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 فعلا:ارسلان
 .ی باـ

چون حوصلم سر رفتھ بود ... رو تخت پرت کردمموی قطع کردم و گوشتماسو
 برم ٤ گرفتم تا ساعت می نداشتم تصمی کارچیو در حال حاضر ھ

 یی صداھی امی کھ از اتاق ترونی اومدم کھ برم بدمویلباس پوش...بازار
رفتم سمت اتاقو گوشمو ... واستم و گوش کنمگفتی ممیحس کنجکاو...دمیشن

 :دمی دادشو شنی بھ در کھ صدامچسبوند
  باشھ؟گھی روز د٣ انقد زود مگھ قرار نشد ؟چرایچـــ:امیت

.......: 
 نیخوای فردا صبح میعنین؟یکنی کار میاه خب چرا بدون ھماھنگ:امیت

 ؟ی دبنشونیببر
 ؟ی ببرنشون دبخوانی م؟؟فردای گرد شد،چچشام

.......: 
 .ی باگھیباشھ،باشھ اه گفتم باشھ د:امیت

 اعصابھ ی بیپسره ...دی کوبگھی دزهی چھی بھ زوی چھی احساس کردم بعدم
 !!ریخوددرگ

 ...شنومی دارم مویکی قلب ی سرم رو در بود کھ حس کردم صداینجوریھم
 چرخوندم کھ با چھره عی فکر کردم و بعد سرمو سرکمی کردم و زی رچشامو

 ! رو بھ رو شدمامی تی
 بگم ی چدونستمی واستاده بود،نمنھی بود و دست بھ سدهی توھم کشابروھاشو

  نشھنی تر از اھی خودمو حفظ کردم تا ضایول
 ؟یدی ند؟خوشگلی زل زدینجوری ای چھ؟بھی چـ
 ی خنگم باشکردمی فکر نمی ولیی بچھ پررودونستمیم:امیت
  درست صحبت کنیاو-
 !یشی پرروتر مبنمی مامیھر چقد با تو را م...یشیتو ادب نم:امیت
مد ...یقھوه ا...ھر وقت...برو...نیبب:َ لبخند پت و پھن زدم و گفتمھی

 !!ایب...شد
 یسوار تاکس...رونی پوزخند زدم و از جلوش رد شدم و از ھتل زدم بھی بعدم

 ھی جلو قھیبعد چند دق... پاساژ بھ ھتلنیکتریشدم و گفتم کھ برسونتم نزد
 یھمش داشتم بھ حرفا... شدمادهی حساب کردم و پشویپاساژ نگھ داشت،کرا

 !گفتی می کھ راجب دبدمکری فکر مامیت

پریماه ال ابراهیم ماموریت عاشقی

niceroman



 45 

 می فردا شروع کناتوی عملدی راست باشھ و سفرشون فردا باشھ کھ ماام بااگھ
 ...کھ

 ... دنبالمھیکی مغازه رد بشم کھ احساس کردم ھی از جلو اومدم
 
 گھی دی مغازه ھی ی بھ راھم ادامھ دادم تا جلوی عاداوردموی خودم نی روبھ

 مغازه پشت ی شھیتو ش... واستادمنیتری لباساش از پشت ودنی دیبھ ھوا
مطمئن شدم کھ دارن ... با فاصلھ ازم واستادهیکی کھ دمیسرمو نگاه کردم و د

 !کننی مبمیتعق
 شده یقی بھ ھر طردیبا...رونی لباسارو نگاه کردمو از پاساژ اومدم بگھی دکمی

م  شدی منتظر تاکسابونی با سرگردا ملاقات کنم،تو ختونمیردش کنم وگرنھ نم
 تا بفھمم با دمییپای منوی بغل پشت ماشی نھیاز آ... جلو نشستمیو از دست

 ھی متوجھ شدم نھی تو آاز  اونورنوری ایبعد کل... نھای دنبالم انی منمیماش
 دهی دناشی سرنششدی کھ باعث می دودی ھاشھی با شییکای آمری مشکنیماش

 ی و بھ فرانسواوردی طاقت نیاز اخر راننده تاکس...نشن دنبالمن
  اومده؟شی پی خانوم مشکلدیببخش:دیپرس
 ی بھ فرانسو،ی داشتھ باشادی چون واسھ کارم لازم بود چند زبان حداقل منم

 ! بکنتوینھ شما رانندگ:مسلط بودم و متقابلا جواب دادم
 کھ سرگرد آدرس داده بود اما بھ سمت یی جادمی ساعت رسمی بعد نخلاصھ
 ...گھی شاپ دی کافھیرامو کج کردم بھ سمت  شاپ نرفتم و یاون کاف

 "آراد"
 چی ھی ولنمی اومد و گند زد تو ھمھ برنامھ ھام تو نخ طنامی اونشب کھ تاز

 ادی داره از ھتل مدمی کھ دنمشی گرفتم برم ھتل و ببمی ازش نبود،تصمیخبر
 زدم و موی دودنکھی و عنمی شد و رفت منم نشستم تو ماشیسوار تاکس...رونیب

پاساژ،رفت تو منم  ھی جلو دی رسقھیبعد چند دق... راه افتادمنیدنبال ماش
 خوادی کجا منمی کنم تا بببشی تعقخواستمی پارک کردم و رفتم دنبالش،منویماش
 !بره

 از اونجا رفت نکھی تا ادی نخریزی اما چکردی نگاه میکی یکی ھارو مغازه
 ! دنبالش گرفت و رفت منمنی ماشھیدوباره ...رونیب

 نی کھ طندمی فھمرفتی موی و راه عادزدی نمانبری مھی کھ تاکسیی اونجااز
 ...!!! کردنم نشدهبیھنوز متوجھ تعق
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 "نیطن"
 ی کافھی رامو عوض کردم و وارد کنھی مبمی داره تعقیکی دونستمی مچون

 . ھا نشستمی از صندلیکی رفتم و رو ی عادیلیخ... شدمگھیشاپ د
 فنجون قھوه ھی ستمی نی نشون بدم منتظر کسنکھی اومد و واسھ اگارسون

 از یکی شاپ و رو ی کافنیمطمئن بودم کھ اون فرد تو ھم...سفارش دادم
 ! نشستھایصندل

 بھ نکھی بھ اطراف نگاه کنم واسھ انکھی گارسون قھومو آورد بدون انکھی ابعد
 ! نشدم،شروع بھ خوردن قھوه کردمبشیطرف بفھمونم کھ متوجھ تعق

 "آراد"
 اونجارو بلد بود نگھ ی نا آشنا کھ کمتر کسی جاھی ی ربع تاکسھی بعد

 شدو اطرافو نگاه کرد و بعد راشو کج کرد و ادهی پنی از ماشنیطن...داشت
 ! شاپی کافھیرفت تو 

 ادی دختر تنھا مھیحتما،... قرار داره؟خودم جواب خودمو دادمی با کسیعنی
 !! بشھی کھ چیی تنھانجایا

 نکھی واسھ ای شدم و از در خروجادهی اطراف پارک کردم و پنی ھمنویماش
 . نشم وارد شدمدهید

 کنم کھ از اخر داشی زدن شدم تا پدی نشستم و مشغول دی صندلھی رو عیسر
 ! نبودی نشستھ اما جلوش کسی صندلھی ھمون جلو رو دمید

تعجب کرده بودم اون ...خوردن قھوه بود و مشغول نیی سرش پاییتنھا
 یی جانی چطور ھمچستی ننجای امی اون کھ مقنجا،بعدشمی اادی بتونھی نمییتنھا

 یکی داده و باش قرار گذاشتھ نجاروی آدرس ایکی نایقیپس ...رو بلده
 !امیمثل ت...مثل

 ! من بھش مشکوک بودمی بود ولی عادیلی خنی طنیرفتارا
 زنگ می نظر گرفتھ بودمش کھ گوشری زمی دودنکی عری زاز

 ! باباسدمی رد بدم کھ دخواستمیم.خورد
 ... وصل کردمتماسو

  بلھ بابا؟ـ
  تو آراد؟؟ییکجا:بابا 
 ؟ی داری کار داشتم جانم شما کاریی جاھی اومدم ـ

 نجای ایای الان منیھم:بابا
  بابا کار واجب دارمتونمیمن نم:آراد
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 !!نھی حسابت با کرام الکاتبنمتی نبنجای اگھی ساعت دمی کھ گفتم تا ننیھم:بابا
 ... اخھـ

 ! تماسو قطع کردهدادی بوق از پشت خط اومد کھ نشون میصدا
 
 نگاه کردم نی بھ طنگھی بار دھی دموی مشت کوبزی چند بار رو متی عصبانبا

 ادی از محافظا تا بیکیخواستم زنگ بزنم بھ ...کھ ھنوز تو ھمون حالت بود
 مطمئنا نی تا اون خودشو برسونھ طنی باشھ،ولنی بھ طن و حواسشنجایا

 شدم و راه نمیشسوار ما...رونی از جام بلند شدم و رفتم بدموی کشیپوف...رفتھ
 .افتادم بھ سمت باغ

 "نیطن"
 انھی ھم اطرافو مخفی کھ چند بارکردمی خودمو حفظ مھی حالت عادھمچنان

 ! زدم کھ متوجھ آراد شدمدید
 نشستھ ی در خروجکی نزدی صندلھی کرد؟روی مبمی پس اون بود کھ تعقھھ

 !رهیگی بود کھ داره آمارمو مھی ضاشی دودنکیبود و از پشت ع
 دمی سر کردم کھ بعد دوباره برگشتم و نگاش کردم و دینطوری ھمقھی دقچند

 بعد تموم شدن مکالمشم از جاش بلند شد و کنھی صحبت ملشیکھ داره با موبا
 !رونیبرفت 
از جام بلند شدم و پول ... بالاخره شرش کنده شددم،پسی کشیقی عمنفس

 دی دی با دقت و پنھونرونوی و بی دره خروجیقھورو حساب کردم و رفتم جا
 د،رفتمی بھ نظرم نرسیشکیھ...سی دنبالم نی کسگھیزدم تا مطمئن شم کھ د

 . کھ قرار گذاشتھ بودمی شاپی راه افتادم بھ سمت ھمون کافرونویب
 

 !!!ری ساعت تأخمی نگاه کردم،اوه نساعتمو
 سھ ی کردم،از چھره داشونی شاپو دنبال سرگردا گشتم کھ پی داخل کافرفتم

 ... رفتم سمتشونو سلام کردمدیباری میتاشون کلافگ
 ھی... با خشم نگام کردن بعد سلام کردنکمی سراشونو بلند کردن و ھمشون

 کھ قرار یمن زودتر از ساعت: روش نشستم و بعد گفتمرونوی بدمی کشیصندل
 !!!کردی مبمی متاسفانھ آراد داشت تعقی بودم ولنجایداشتم باتون ا

 آراد؟تا کجا؟: تاوانارسلان
 ! تا شرش کم شھگھی شاپ دی کافھی مجبور شدم برم تو نی واسھ ھمنجای ھمـ
 گھ؟ی دسیخب الان کجاس؟دنبالت کھ ن:یانی کھانیک
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 بھتره راجب میخب وقت ندار... باش تماس گرفت و بعدم رفتیکی نھ ـ
 می صحبت کناتمونیعمل

 
 بھ لیمی اھی سرھنگ روزید...خب با اجازه اول من شروع کنم:ینی امنیآرم

 !می کارو تموم کندیمن زد و گفت کھ فردا با
 فردا؟؟: تعجب گفتمبا

 واسھ سی پارسی با پلرانی اسیپل... تموم شدهتمونیبلھ مدت مأمور:ارسلان
 ازشون کمک می بفرستروی نرانی از امیتونستیچون ما نم!فردا ھماھنگ کردن

 نای کار خلاف داره تو کشور ا،چونی البتھ موظفم ھستن بھ ھمکارمیخواست
 !شھیانجام م

 م؟ی شروع کندی بای چجوریعنی خب ـ
 می بذاردیاما نبا...ی دخترارو ببرن دبخوانی کھ مھی روزقای فردا دقنیبب:ھانیک

من ...شھی کارمون فوق العاده سخت می خارج شن چون اونطورسیاز پار
 و توام حتما ی دبمیری کھ ما سھ تا ھمراھشون مدمی خبر مانیامروز بھ شا

 !گھیآراد بھت م
 رفقاشونو دخترا سر جمع شدن قی رفی و وقتانی باغ شامیری صبح مفردا

 !میکنیشروع م
 ھی ی ولدی شنودتونو بپوشی دارای ولی معمولیکھ لباساواسھ لباسم :نیآرم

 ھم نجای اسی شده پلیزی ھمھ برنامھ رنای ھمرامون باشھ،البتھ ادیاسلحھ با
 !گھی دزاتی برامون ھم تجھارهیلباس ضدگلولھ م

 سرعت میری توش تمام مھارتمونو بھ کار بگدی کھ ما بایزیتنھا چ:ارسلان
 ! بھ فرار فکر کنھشونیکی ی حتمی نذارموی سرعت عمل داشتھ باشدیبا...عملھ

 شی سوال پھی فقط دمی درستھ و منم ھمرو فھمنی کھ گفتیینای ای خب ھمھ ـ
 !اومد

 بپرس:ارسلان
 ؟ی چامیمثل ت...کای آرانا و شرـ

 جواب نی سھ تاشون رد و بدل شد و آرمنی نگاه بھی دمی سوالو پرسنی ایوقت
 دونستھیفقط م... باخبر نبودهنای خلاف ای از کاراشکدومیخب آرانا از ھ:داد

 چند تا دختر نجای ثروتمند ای مرداشتریکھ پدرش و برادرش مثل ب
 !دوروبرشون دارن

 .میریگی ممی بحثس جداس اصن بعدا تصماونکھ
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 ام؟ی خب تـ
 ... راجبشمیزنیخب اونم حالا بعدا حرف م:ارسلان
 !گنی بھم نمویزی چھی نای اکردمی بودم احساس م کردهتعجب

 
 باز میدادی چون احتمال م٧ رد و بدل نشد و حدودا ساعت نمونی بی حرفگھید

 موی گرفتی من جدا و سرگردام جدا تاکسموی از ھم جدا شدمی باشبیتحت تعق
 . ھتلمیبرگشت

 تو اتاقم ای کھ برم بخوابم ومدی خستھ بودم اما دلم ننکھی با ادمی رسیوقت
 میگردی تموم شھ برمتمونی شب بود و فردا کھ مأمورنیچون اخر...بمونم

 !رانیا
 با ی شرت خنک مشکی تھی... گرفتم کھ برم لب ساحلمی تصمنی ھمواسھ

 !رونی موھامم باز گذاشتم و رفتم بدموی پوشیشلوارک ل
 نی امدونستیم... دلم ھوس کرد برم توشھوی کھ زدمی قدم منطوری ھمای درکنار

 نتونست نی خب بازم ای حماقتھ ولنی بزرگترکھی تاریموقع شب و تو ھوا
 !رهیجلومو بگ

 کھ آب تا کمرم یی آروم پامو بردم تو آب و رفتم جلو،تا جاآروم
 شی تا کجا پدمی انقد محوم کرده بود کھ نفھمشیلطافت آب و خنک...دیرسیم
 ی ھر چیشنا بلد بودم ول... شدی پام خالری دفعھ احساس کردم زھی کھ رمیم

 موینی بتو آب رفتھ بود... جلوتررفتمی بالا و بلکھ مومدمی نمزدمیدست و پا م
 توانم نی آوردم و با اخررونیدستمو و از اب ب.راه تنفسمو بستھ بود

 کمــــک:گفتم
 گھی دی بالا ولدمی بغلم کرد و کشیکی کھ حس کردم شدی چشام بستھ مداشت
 ... شدی چدمینفھم

 "امیت"
 رمی ممی و وقتانی شاشی پرمی شدم کمتر مری کھ با آراد درگی اونشب مھموناز

 بذارم زنده نمشی دفعھ ببنی کھ استمیچون مطمئن ن... پسره نباشھنیکھ ا
 !!بمونھ

 کمتر شرش بھم نمشی کمتر ببیالبتھ ھر چ...ستی نداشی روزا پنی انمیطن
 !رسھیم
 بلد ی اگھی کار دی لجباز جز کلکل البتھ فقط با من و گستاخی دختره نیا
 !ستین
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 بلوز ھی چون کارامو کرده بودم و ھنوز سر شب بود از جام بلند شدمو شب
 خوب یلیھوا امشب خ...رونی و از ھتل زدم بدمی پوشی ورزشیشلوار طوس

 ...زدی موج ممی اروم بود و گاھی گاھامیومد،دری باد خنک مھی یو گھگاھ
 

 !! داد زد کمکیکی کھ احساس کردم رفتمی داشتم کنارش راه منطوریھم
 دمی و دخترونھ بود،اطرافمو نگاه کردم و رفتم دنبال صدا کھ دفی ظرصداش

 دمی تو آب و رفتم جلو تا رسدمیبا سرعت تمام دو...رونیدستش از آب اومد ب
چشاش بستھ بود ... بالادمشی آب و بغلش کردم و کشریدستمو بردم ز...بھش

 ! بودنی طننکھیا..یا... صورتشیول
نفس ... جواب ندادیچند بار صداش زدم ول... از تعجب گرد شده بودچشام

 و تو بغلم نگھ نی و نشستم رو ماسھ ھا و طنرونینفس زنان از آب اومدم ب
چند بار با دوتا دستام تخت ...ومدیچون آب خورده بود نفسش بالا نم...داشتم

 تلاش چند یبعد کل... کھ خورده و پس بدهیی فشار وارد کردم تا آبانشیس
 ! چشاشو باز نکردی سرفھ کرد ولیبار
 سرش و زانوھاش گرفتمشو ری از زکشھی کردم کھ نفس مدای پنانی اطمیوقت

 ھتل جلومو گرفتنو یچند تا از مھماندارا...بلندش کردم و بردمش تو ھتل
 گفتم کھ حالش خوبھ و بھ کارشون ینن ول تا پزشک خبر کشدهی چدنیپرس

 ...تخت از پلھ ھا رفتم بالا و بردمش تو اتاقھ خودم و گذاشتمش رو...برسن
 ی با کلافگدموی تو موھام کشیدست...دیلرزی بود و بدنش مسی لباساش ختموم

 لباسا بخوابھ کھ تا صبح سرما نی با ھمذاشتمیاگھ م... کردمیعرض اتاقو ط
 !خوردیم

 چند بار تو اتاق دموی کشی لباساشو عوض کنم؟؟پووفی من چجوری طرفاز
 خودمو گرفتم،رفتم سمتشو میبھ صورت رفت و برگشت راه رفتمو تصم

 از رو کمرش آوردم بالا و رومو کردم اونور و از تنش شرتشویآروم ت
 ...رونی بدمیکش

 !نمی اون دلش نخواد کھ بدن لختشو من ببدی نبود اما شای من مشکلواسھ
 خودمم بستمو از ی بردم سمت شلوارکشو دکمشو باز کردم و چشادستمو

 خودم کھ از ھمھ یشرتای از تیکی...پاش در آوردم و رفتم سمت کمدم
 تنش کردم و بعد ی داشت آوردمو با بدبخترھنوی بود و براش حکم پکتریکوچ

 . روشدمیپتورو کش
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 ...دمیواب تخت خنیی پانی بالشمو برداشتم و رفتم رو زمخودمم
 "نیطن"

چشامو باز کردم و اول ... شدمداری از خواب بدی با احساس کمردرد شدصبح
 متعجب نشستم رو ی با چشاھویاطرافو نگاه کردم و اومدم دوباره بخوابم کھ 

 !! زدمدیتخت و دوروبرمو موشکافانھ د
  اخھ؟نجامی کجاس؟من چرا اگھی دنجایا

 ادی مادمی کھ ییتا جا!!.. افتادی چھ اتفاقشبید...شبی مغزم فشار آوردم دبھ
مگھ ...ادی نمادمی... بعدشی ولشدمیبعد داشتم غرق م... و بعدایرفتم تو در

  پس؟نجامینمردم؟؟چرا زندم و ا
 !امیت...دهی خوابنی رو زمامی تدمی کھ دنیی از تخت برم پااومدم

 ادپس کار اون بوده اون نجاتم داده،واسھ بار دوم نجاتم د...آره
 تنم ی کھ چشمم بھ لباساکردمی داشتم اتفاقارو با خودم مرور منطوریھم

 !!امھی تشرتی بزرگھ،نکنھ تھ،چقدی چنیعھ ا...افتاد
 لباسامو عوض کرده بود،بھ امی شده بودم تیعصب... خودم کوشی لباساپس

 ! کرده باشھی نکنھ کاریچھ حق
 کنھ مرض داشت تورو بذاره ی کارخواستیبھ خودم تشر زدم،اه خب اگھ م 

 ن؟یرو تختش و خودش بره رو زم
 فکر کنم،آروم از ینجوری کھ راجبش اھی آره نامرددمی فکر کردم و دکمی

 :دمی کھ صداشو شنرونی اومدم برم بنوییتخت رفتم پا
 کجا؟:امیت
 ؟یداریتو ب-
 ؟ی تو؟بھتریریکجا م:امیت
 ...نای کھ تنمھ ایشرتی تنی و انجامی الان انکھی آره خوبم فقط اـ

 ی داشتشبیآره کار منھ،د: شد نشست سر جاشو حرفمو قطع کرد و گفتبلند
 بود مجبور سی چون لباسات خرونوی بدمتی کھ اومدم از آب کشیشدیغرق م

 !شدم عوضشون کنم
 !نیی و سرمو انداختم پادمی کھ راجبش کرده بودم خجالت کشیی فکرااز
  سوال؟ھیفقط :امیت
  بپرس خبـ
 ؟یتو چرا انقد کلھ شق:امیت
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بھ : کردم و زل زدم تو چشاش و گفتمزی سوالش حرصم گرفت و چشامو راز
 !!ی کھ تو انقد گند اخلاقیلیھمون دل

 !رونی رومو برگردوندمو رفتم ببعدم
 شییخندم گرفتھ بود خدا... دادم بھشھی اتاق خودم شدم و درو بستم و تکوارد

 ینجوریر از ھچل نجاتت داده بازم باش ا قدر نشناسم،بابا پسره دو بایلیخ
 ؟؟یحرفیم

 دهی سفشرتی تھی...افروی قیوا... واستادمنھی خودم و ندادم و رفتم جلو آجواب
 ! بود و من توش گم بودم از بس گشاد بودرھنی واسھ من مثل پبایبلند کھ تقر

 بردم شرتشویت...دمی خودم پوشی دست از لباساھی تنم درش آوردمو از
 نیبوش معرکھ بود،منم عاشق ا... ھامھی عطرشو فرستادم بھ رموینی بکینزد
 ! تلخ و سردیبو

بھ ساعتم نگاه ... گذاشتمش کنار تا بشورمشدموی از بوش دست کشبالاخره
 . صبح بود١٠کردم،

 ری غلی دوش گرفتمو صبحانھ خوردم و مشغول جمع کردن وساعیسر
 داشتم یبی برم،حس غرخواستی دلم نمی چرا ولدونمینم... شدممیضرور

 ! وطنمھنجای اکردمیاحساس م
 خب بھ من اصلا بد نگذشت مخصوصا ی بود ولی کارنجای سفرم بھ ادرستھ

 ...حضوره
 خلافکاره ھر چند کمکت کرده ھیاون پسر ! نی خودم تنھ زدم،خفھ شو طنبھ

 چم دونمی روزا نمنیا... خلافکارهھی بازم اون یو نجاتت داده از مرگ ول
 !ودشده ب

 الان دارم کردمی فکر نمگھی دیچی دخترونم بھ ھیطنتای کھ جز کارم و شیمن
 ! پسر کھ دست داره تو قاچاق انسانھی ؟بھی بھ چکنمیفکر م

 شوم از یھووف سرمو تکون دادم تا فکرا...شھی مری زود دستگای ری دکھ
 فقط احساسھ نی ای نداری نھ تو بھ اون حسنی طنزه،نھیسرم بر

 زود جاش ای ریوگرنھ اون پسر ارزش دوست داشتن نداره چون د...فکره
 !! ھاسلھیپشتھ م

 لیخب حالا فقط موند وسا... چمدونمو بستمپی زدموی کشقی تا نفس عمچند
 زنگ می از جام پاشم کھ گوشکنم،خواستمی کھ اونم بعدا جمع ممیضرور

 تخت برش داشتمو جواب  کناریخورد،چھار دستو پا رفتمو از رو عسل
 بلھ؟؟:دادم
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 سلام:آراد
 ...ـ

 نیطن:آراد
  بگو کارتوـ

 ...دونمیمن واقعا نم:آراد
  اصن؟شھی م؟روتی کھ بزنی دارمی حرفـ

 
اونشبم من نتونستم در برابرت ! خوامتی کھ من میفھمی چرا نمنیطن:آراد

 !فتادهی نیحالام کھ اتفاق.مقاومت کنم دختر درک کن
 !فتھی حتما می کندای پگھی فرصت دھی اگھ ی ولفتادهی نیھـھ آره اتفاق-

 ؟یبخشیبگم غلط کردم،م:آراد
 نع-

 ...نیطن:آراد
 کارتو بگو-

 می برمیخوایفردا م: چند لحظھ سکوت کرد و گفتدوی کشی پوفآراد
 .می کھ بھت گفتھ بودم قراره دخترارو ببری سفر،ھمونیدب
 خب؟-

 ؟یایخب،نم:آراد
 ! فکر کنمدیبا: گفتمدموی کشیقی ندادم و نفس عمجوابشو

  باغمونایب... بعد از ظھرهمی و ن١ ما ساعت طیباشھ پس بل:آراد
 یھمونطور... زد بھ در،احتمالا سرگرد بودیکی جوابشو بدم کھ خواستمیم 

 سلام تکون دادم کھ ی بھ نشونھ یسر... ارسلانھدمیرفتم و درو باز کردم و د
 : خط اومد آراد از پشتیصدا
  جاننیطن:آراد

 .امی می اوکـ
  فعلا؟ی نداریباشھ پس کار:آراد

  نعـ
 زمیخدافظ عز:آراد

 نبود معلوم امی اگھ اونشب تی عوضی تماسو قطع کردم،پسره ی خدافظبدون
 !اوردی سرم میینبود چھ بلا

 !!یھـھ دب... باطلشون زدمالاتی بھ خیپوزخند
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  شما؟ییالوو کجاا:ارسلان
 نجایھوم ھم...یچ: و جواب دادمرونی اومدم بالی از فکر و خھوی

 بھ ف،بعدی کنیاسلحرو گذاشتم تو ا: گنگ نگام کرد و بعد گفتکمی ارسلان
 ! کھ تو دستش بود اشاره کردی مشکفیک

  آراد بود؟یراست:ارسلان
  دارنطی بلمی و ن١آره گفت کھ ساعت -

 !می اونجا باش١١ دیاوھوم خب پس ما با:ارسلان
 باشھ-

 میای بدی سر باھی فقط اتیفقط چمدونتو شما جمع کن کھ بعد انجام عمل:ارسلان
 ...می شب پرواز دار٨ کھ ساعت می بردارلارویوسا

  امشب؟؟٨:دمی تعجب پرسبا
 بعلھ:ارسلان

 سفارش گھیخب د: کھ ارسلان گفتدمی نپرسی اگھی و سوال ددمی کشیپووف
 می نداری وقت صحبت و ھماھنگگھینکنم،چون ما د

 نی نگران نباشیحلھ ھمھ چ...دونمیبلھ م-
 ...رونی کرد و رفت بی تکون داد و خدافظی سرارسلان

 
 .شدمی آماده مدی بود،باقھی دق٢٠ و ١٠ ساعتم نگاه کردم،بھ

 وصل ابی شنود و ردی کھ بھش کلی شلوار تنگ مشکھی سمت کمد و رفتم
 و موھامم بر خلاف دمی پوشمی بلند قھوه انی بلوز آستھیبود و پام کردم و 

 ... بالا حالت گوجھ جمع کردم کھ تو دست و پام نباشھشھیھم
 کھ سرگرد آورده بود و از توش اسلحرو در آوردم و ی مشکفی سمت کرفتم

 ی درست کردم کھ برآمدگی کردم و بلوزمو جورشیجا کمر شلوارم جاساز
 !تفنگ مشخص نشھ

تموم ...کردمی جمع مممی ضرورلی وسادی بود فقط بالی تکمی ھمھ چخب
 ھامو بھ زور تو چمدون جا دادم و درشو بستم لھی وسری توکمدم و سایلباسا

 و گذاشتمش کنار اتاق
 ... فراموش نشھیزی دور تو اتاق چشم چرخوندم تا چھی

 یعنی کھ خب دادی و نشون م۴۵ و ١٠ برداشتھ بودم،ساعتم وی ھمھ چخب
 !وقت رفتن بود
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 مکث کردمو بعد کمی امی دره اتاقھ ترون،جلویدم و رفتم ب اتاقو باز کردره
 .ازش گذشتم

  اتاق سرگردام قفل بود،پس رفتھ بودندره
 گرفتم و آدرس باغ نی ماشھی عیرون،سری اومدم و از ھتل زدم بنیی پلھ پااز
  بھش دادمانویشا

 ادهی پنی حساب کردم و از ماشوی اونجا،پول تاکسدمی رس١١ ساعت رأس
 از محافظاشون درو یکی قھیبعد چند دق...م سمت دره باغو زنگو زدمرفت.شدم

  کردتمیباز کرد و با احترام بھ داخل ھدا
  کردم و واردش شدمی از جلو در تا ساختمونو طرهیمس

 ی بود کھ درست پشت سرش ساختمونی نبود،ھمون باغشونی باغ اصلنیا
 بود کھ دخترا توش اقامت داشتن

 : کھ خودش از دور صدام زدرمی از محافظا آمار آراد و بگیکی از خواستمیم
 نیطن:آراد

  سلامـ
 زم؟ی عزیچطور:آراد

 یمرس: و بدون نگاه کردن بھش جواب دادمی سردبا
 ! ازمیپووف،ھنوزم کھ ناراحت:آراد

 نباشم؟-
  تو دختری انھی چقد کیوا:آراد

 کھ با دمی دانوی چشم غره از کنارش گذشتم کھ شاھی ندادم و با جوابشو
  جا نشستنھی شناختمشونی کھ نمیی عده کساھی و امیسرگردا و ت

 
 

 بھ احترامم شناختمی کھ نمیی کھ ھمشون بھ جز چند تا از ھموناششونی پرفتم
 .بلند شدن،سلام کردم کھ اونام متقابلا جواب دادن

  دخترم؟یچطور:انیشا
 ن؟یممنون شما خوب-

  شمایآره بھ خوب:انیشا
 ژست گرفتھ بود و شھیمثل ھم... چرخوندمامی نگفتمو نگامو رو تیزی چگھید
انگار از ... انداختھ بود و با اخم بھ جمع زل زده بودگشی دی پاشو رو پاھی

 ! افتاده،چندشلیدماغ ف
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 و دی نشستم کھ متاسفانھ آرادم ھمونجا سر رسی خالی صندلھی رفتم و رو منم
 .نشست کنارم

 نیای کھ با ما منیکنی می خوبخب مھندس جان چھ کار:انیشا
 : اون جواب دادنی صحبتش ارسلان بود واسھ ھمطرف

 می سفر با شما داشتھ باشھی شما،سعادتھ نیلطف دار:ارسلان
 ی داراریاخت:انیشا

 دخترا آمادن؟... ھاشھی مریداره د:امیت
 امی تگھیراس م: نگاه بھ آراد کرد و گفتھی تکون داد و ی سرانیشا

  طرف؟نی اشونیبابا،دخترا کجان؟آورد
 .! ببرتشون فرودگاهادیَآره گفتم تو باغ منتظر باشن تا ون ب:آراد
 گھی دمیخب خوبھ،ماام پاش:انیشا
  بھتگذرهی؟بدنمیای جان تو چرا نمنیطن: روشو کرد بھ منو گفتبعد

 درست نجا،حالای دوستم اومدم ادنیراستش بھ قصد د...ھی چھ حرفنی نھ اـ
 ! بذارمش خودم برم سفرسین

 ... کھسی نی مشکلاریخب دوستتم ب:انیشا
 ... احوالھضی خورده مرھی نھ خب اون ـ

 تیی بابا باشھ خوش حال شدم از آشنایا:انیشا
 نیھمچن: جام پاشدمو باھاش دست دادمو گفتماز
 و ی قلابی چمدونانی و آرمھانی ھم بلند شدن و کھی بقانی از شاتی تبعبھ

 ...برداشتن
 نگران نباش من یول...شدای خوب ممیومدیحالا م: اومد سمت منو گفتآراد

 !گردمی برممونم،زودتری اونجا نمادیز
 !نھ راحت باش تا ھر وقت لازم بود بمون: زدم و گفتمیپوزخند

 !شھیدلم برات تنگ م:آراد
نت اگھ لاس زد: رو بھش گفتظی با اخم غلامی بارش کنم کھ تی چھی اومدم

 !ی کھ از پروازت جا نمونایتموم شد زودتر ب
 لب بھش داد و ری زی فوشھیآراد ... پوزخند زدو از کنارش رد شدھی بعدم
 !نمتیبیباشھ پس فعلا م:گفت

 .دمی دستمو کشعی آورد جلو کھ با اکراه بھش دست دادم و سردستشو
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 زد و اومد بره یاورد،لبخندی خودش نی بھ روی کارم شد ولنی متوجھ اآرادم
 داد ی بلند بھ فرانسویکی اومد و بعد یراندازی تی صداھویکھ 

 !!ــــســـتیا:زد
 ... شروع کرداتوی فرانسھ بالاخره عملسی پلپس
 نگاه کردم کھ صورتش سرخ شده بود و دست و پاشو گم کرده بود انی شابھ

 الای....دیر کن فراااادیچرا واستاد...دیعجلھ کن...دیزود باش:گفتیو تند تند م
 در با ھوی بھ تلاطم افتاده بودن و دست پاشونو گم کرده بودن کھ ھمشون

ھمونجا برگشتم و بھ ارسلان نگاه ... توختنی رسای باز شد و پلی بدیصدا
 وارد عمل دی بود کھ ماام بانی نشون از انیکردم کھ سرشو تکون داد و ا

 ...میش
 اومد،سرمو چرخوندم یزی چھی شکستن ی ارسلان کھ صداشی برم پاومدم

 تفنگمو عیسر...کنھی داره فرار مانی از افراد شایکی دمیسمت صدا کھ د
 !ـسـتیا: گفتمرونوی بدمیکش

 ! و منم پشت سرشدیدویحالا اون با سرعت م... دنبالشدمی دوبعدم
از در باغ رفت ... مقاومت کنھیلی ختونھی بود و مشخص بود کھ نمادی زسنش

 خستھ شده ومد،پسی نفس نفسش میصدا...یو ساختمون پشت تدیچی پرونویب
 شمی مکی مجبور بھ شکلینستیاگھ وا...واستا: گفتمیبلند دوباره بھ فرانسو

 ! و پشت سرشو نگاه کرد و بعد رفت تو ساختمونبرگشت
 حس نکردم یزی زدم چدی اونور و دنوری ای نبود،ھر چی واردش شدم ولمنم

آروم آروم رفتم سمت اتاقو ...دمی اتاق شنھی نفس نفسشو از تو یکھ صدا
 رونوی واردش شم کھ از اتاق اومد بھویاومدم .دمی چسبواریکنارش بھ د

 ! کردمکی کنھ کھ من زودتر متوجھ شدم و بھش شلکی شلخواستیم
 !نی و افتاد رو زمنشی گذاشت رو سدستشو

 رونیاسلحشو برداشتم و اومدم از ساختمون برم ب... کردم،مرده بودچک
 ...کھ
 
 دستش جلو ھیبا ... داخلدمی اتاق دستشو گرفت جلو دھنم و کشھی از تو یکی

 ! گلومری تفنگ گذاشت زھی گشیدھنمو گرفتھ بود و با دست د
 !بردی عقب و منو ھم با خودش مرفتی آروم مآروم
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 تا از رو صدا زدی کلمھ حرف نمھی ی آشنا بود ولعطرش
ام بزنم وسط پاش کھ فکرمو خوند و با  از پشت با پخواستمیم...بشناسمش

 .......... حس نکردمیچی ھگھی تفنگ زد رو گردنم و دیدستھ 
خواستم دستمو بذارم رو گردنم ...دی تو گردنم کشی بدری کھ باز کردم تچشامو

 تخت ی لھی کھ دستام بھ پشت بھ مدمیبرگشتم و د...شھیکھ احساس کردم نم
 !بستست

 ن؟؟ی منو بستھ بھ ایشد؟؟کیچ... مغزم فشار آوردمبھ
 ... تو اتاق و بعدشدمی دستشو رو دھنم گذاشت و کشیکی ادمھی کھ یی جاتا

  مجال فکر کردن و بھم ندادگھی دصداش
 ! پوزخند زدھی سروان؟بعدم یچطور... کوچولوسیبھ بھ پل:آراد

 ؟یینجایتو کھ ھنوز ا: شدمو گفتمرهیبا غضب تو چشاش خ-
 کجا باشم خوبھ؟:آراد

  ھالھیشت مپ-
 دی بلند خندی صدابا

 اونم من؟...عجب:آراد
 اتاق جرم نی کردن من تو ایبا زندون... بدبخترنتیگی و مانی زود مای رید-

  تر نکننیخودتو سنگ
 کیتا اومد جلوم نشست،سرشو آورد نزد... شدکی زد و بھم نزدیزھرخند

 ! چشام و لبام بھ گردش گذاشتنیصورتمو نگاشو ب
 نیبب: بھ لبام نگاه کرد و بعد نگاشو تو چشام ثابت کرد و گفترهی خکمی

 مونییای اومد و گند زد تو شب روامی احمق تی کھ اون پسره یسروان،از وقت
 !تنھا ھدفم بھ دست آوردنت بوده

 !ی مالھ منگھید...ی تو چنگ منحالا
 ! چھ برسھ بھ خــراشستمیمن مالھ آدماشم ن-
 سانت رسوند ھی صورتشو با صورتم بھ یلھ  تر شدو فاصی حرفم جرنی ابا

 ! لبامکیو لباشو برد نزد
دستشو آورد بالا و چونمو تو دستش گرفت کھ با ... خشم نگاش کردمبا

 لحظھ تو چشام نگاه کرد و بعد اومد کھ ھی...رونی بدمیسرعت از دستش کش
 !ببوستم کھ صورتمو چرخوندم اونور
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 جاش بلند شد،سرمو چرخوندمو  زد و ازی برد عقبو لبخند مرموزسرشو
 مشغول باز کردنشون رھنشوی پیدستشو برد سمت دکمھ ھا...نگاش کردم

 !شد
 قورت دادم کھ دکمھ ھاشو کامل ی بدی دھنم و با صدازدم،آبی نفس منفس

 ... از تنش درآوردرھنشویباز کرد و پ
 سی پلی بات را اومدم پرروتر شدیتا حالا ھر چ: جلوتر و گفتاومد

 ...گذرمی بدون من از تو نمیکوچولو،ول
 ! گفتو بعد دستش رفت سمت شلوارشنویا
 . دکمشو باز کنھ کھ چشامو بستمخواسیم

 یلی بھت خی باشی دختر خوب،اگھینترس خانوم: خنده و گفتری زد زبلند
 ...گذرهیخوش م

 کھ ستمی نییمن مثل اون ھرزه ھا...خفھ شو: کردمو بلند داد زدمیظی غلاخم
 !سکھ ھر شبتنعرو

 یکی اومد جلوم و تی حرفو کھ زدم رگ گردنش متورم شد و با عصباننیا
 ! گوشمریخوابوند ز

تنھا چشامو بھم فشار ...َ آخم نگفتمھی ی حتی تو صورتم حس کردم ولوی بددرد
 !دادم تا دردم و بروز ندم

 چھ نیخب بب...یببخش خانوم: رو بھم گفتیمونی سمتمو با حالت پشاومد
 ! نکنتی انقد اذمی حالمونو بکن،بذایزنی مییحرفا
 شدم کھ اومد پشتمو شروع کرد بھ رهی بھش خختموی خشممو تو چشام رتمام

 کھ ھردوتامون راحت کنمی دستاتو باز منیبب:باز کردن دستام و ھمزمان گفت
 میتر باش

 !ینیبیچون بد م!! فکر فرار بھ سرت نزنھپس
 تقلا کردم یھر چ... بغلش نگھم داشت کھ باز کرد از پشت محکم تودستامو

 . زدمھیولم نکرد و پرتم کرد رو تخت و روم خ
 بھ قفل در ھوی رو لبام کھ ذاشتی صورتم،داشت لباشو مکی آورد نزدسرشو

 ! باز شدی بدی شد و بعدش در با صداکیشل
 . از سرگردا اومد دنبالمیکیپس بالاخره ... زدمیلبخند
 نقطھ ھی بھ ی حرفچیشو برگردوند و بدون ھ در صورتی صدادنی با شنآراد

 !زل زد
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 نگذشت کھ یزیچ... اون پشت واستادهی کھ کنمی ببتوستمی جلوم بود نمچون
 .آراد از روم بلند شد

 ... کھنمی نجاتمو ببی جام پاشدمو رومو چرخوندم تا فرشتھ از
 
 دستمو جلو دھنم گرفتم و دموی کشی بلندـنیھ...شدی باورم نمدمیدی کھ میزیچ
 ! زده بھ شخص رو بھ روم نگاه کردمرتیح
  ممکنھریغ...یعنی،یعنی... امکان نداشتنھ

 دمویدی کھ میزی چتونستمی مشخص بود اما من نمی زدم،ھمھ چدی دسرتاپاشو
 . سخت بودیلیباورش خ!قبول کنم

فنگشو بھ  آراد واستاده بود و تی تو دستش جلوی و اسلحھ سی با لباس پلامیت
 !سمتش گرفتھ بود

 قبول کرد نوی باشھ اما زودتر از من اسی پلامی کھ تکردی مثل من باور نمآرادم
 !ھــھ بھ بھ: بھ خودش گرفت و گفتویچون حالت عاد

 ؟؟ی بودسی توام پلپس
 !ی شمی بھتره تسلی بلبل زبونی بودم بھ خودم مربوطھ،توام بھ جایھر ک:امیت

 ! بودی خوشم اومد جکھ قشنگنیھھ نھ افر:آراد
  کھ گفتمو بکنی ندارم آراد کاریباھات شوخ:امیت

  گپ بزنمی انتظامیروی با خواھر و برادر گل نخوامی مھ؟اتفاقای چمیتسل:آراد
 یگی میخواھر؟چ: ابروشو بالا انداخت و گفتی تاھی حرف آراد نی با اامیت

 تو؟
 یتی مأمورن؟عجبی خبر بودیعھ شمام از ھم ب:آراد
 انی آرنیسروان طن: گفتامیبھ من اشاره کرد و بھ ت...کنمی می معرفخب
  رادمنشامیو سرگرد ت: اشاره کرد و گفتامی بھ تبعد

 گرد شده از تعجب برگشت سمت منو بدون پلک ی با حرف آراد با چشاامیت
 ..پلـ..تو..تو: گفتقھی شد و بعد چند دقرهیزدن بھم خ

 درآورد کھ بشی تفنگ از جھی آراد ھوی حرفشو بزنھ کھ ی ادامھ خواستیم
 مواظب بــــاش...ـــــااااااامیت:داد زدم

 دستشو امی کنھ کھ تکی برگشت سمت آراد کھ آراد اومد شلامی حرف من تبا
 !نیتفنگش افتاد رو زم...چوندیگرفت و پ

 امی تفنگشو برداشتم و گرفتم سمتش کھ تنویی پادمی از رو تخت پرعیسر
 بررووو...رونی برو بنیطن:گفت
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 رمینم..ینم..من..نھ..رون..ـیب: با تتھ پتھ گفتمنی شده بودم واسھ ھمھول
 !گفتم بروووو:امیت
 تی کھ زد چشامو بستم و اومدم از کنارش رد شم کھ آراد از موقعی دادبا

 !استفاده کرد
 نوی رو زمدی پرعیسر... کھ اسلحھ از دستش افتادامی تی لگد زد بھ پشت پابا

 ! کردکی شلامی مکث بھ طرف تی اھیاسلحرو برداشت و بدون ثان
 غیج...نی شدم کھ دستشو گذاشت رو پھلوشو افتاد رو زمرهی خامیُ بھت بھ تبا

 من کی کردم کھ ھمزمان با شلکی بھ آراد شلتی و با عصباندمی کشیبلند
 . تو اتاقختنی رسایپل

ود و از دستش کھ رو پھلوش بود  قرمز شده برھنشیپ...امی سمت تبرگشتم
 ...دیچکیخون م

 ! پاااشــوــامیتــ...ــامیت: کنارش و گفتمرفتم
 !زدمی سرش برده بودم و با داد اسمشو صدا مری زدستمو
 ی و از پشت ھالھ امی تری تار شده بود و تصودادن،چشامی مجال نماشکام

 !دمیدیاشک م
 و با داد دادمیمدام تکونش م... شده بودھوشی خون ازش رفتھ بود بیلی خچون

 نی طنــــام،جونیت... توووروخداـــامی پااااشو تــامیت:زدمی صداش مھیو گر
 گمی پاشو بھت میبلند شو لعنت

 پاشو بلند نیطن: شده بود کھ ارسلان اومد سمتم و گفتلی ھام بھ زجھ تبدھیگر
 میشو بر

 با بلانکارد سی طفرم دو تا پل بغلمو گرفت و بھ زور بلندم کرد،از اونریز
 . و گذاشتن توشو بردنامیاومدن و ت

 یاھی تار شد و چشام سدمی دھوی خارجم کرد،یی از اون ساختمون کذاارسلان
 ...دمی نفھمیچی ھگھیرفت و د

 و باعث شد کردی متمی افتاد تو چشمم کھ اذیدی کھ باز کردم نور سفچشامو
 دستمو بذارم رو چشام

 عادت کردم،دستمو از رو صورتم برداشتم و طی کھ بھ نور محقھی چند دقبعد
 اطرافو با دقت نگاه کردم

 نجام؟ی من چرا ای ولدیرسی ممارستانی نظر ببھ
بخواب : گفتی پرستار مانعم شد و بھ فرانسوھی از جام بلند شم کھ خواستمیم

 ی بلند شدی نبازمیعز
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 نجام؟یمن چرا ا:دمی پرسازش
 نجای کھ آوردنت ایوداز ھوش رفتھ ب:پرستار

 ! رو بھم نداد و اتاقو ترک کردی اگھی سوال ددنی پرسمھلت
  افتادمامی تادی ھوی کھ کردمی اتفاقارو با خودم مرور مداشتم

 ! خورده بودریت...ـــامیت
  کجاس؟؟؟الان

 
 بار نی گاھم کردمو اومدم کھ دوباره بلند شم کھ اھی فکرش،دستمو تکبا

 :دمی ارسلانو شنیصدا
 ؟یضی مریفھمی بکش نم؟؟درازی بریخوایکجا م:ارسلان

 !امیت...سرگرد: جواب دادممارگونمی و بفی ضعی صدابا
 رفت ی حرفچی جمع کرد و بدون ھام،صورتشوی اسمھ تدنی با شنارسلان

 ...کنار پنجره
تورو خدا جواب : و نشستم رو تخت و گفتمدمی خودمو بالا کشی سختبا

  کجاس؟شد؟الانی چامیبده،ت
 سکوتشو شکست و قھی تا بالاخره بعد چند دقومدی ازش نیجواب 

 ! عھوی سی رفت تو کما،الانم تو بخش آامیت...امیت:گفت
 ! بستخی حرف احساس کردم بدنم سست شد و رگام تو بدنم نی ادمی شنبا

 کھ حس یزی فقط تنھا چدمیفھمی اطراف نمطی از محیچی و ھرفتی مجی گسرم
 . گونھ ھام بودیسیشد؛خیم
 متوجم شد امی کھ تنیی تو پاھام و از تخت اومدم پاختمی رروموی دفعھ تمام ننیا

  تو؟؟یریکجا م:و اومد جلومو گرفت و گفت
 دی پس زدم و اومدم از کنارش رد شم کھ بازومو کشدستشو

 !امی تشی برم پخوامیولــم کن،دستتو بکش م: زدمغیج
اما ... قانع شده بوددمی شاای ناراحت شده بود دم،انگاری ازش نشنی حرفگھید

 ...رونی نکردم و از اتاق اومدم بیتوجھ
 لباسا متنفر بودم نی تنم بود و چون از امارستانی بی خودم نگاه کردم؛لباسابھ
 . کھ حالم خرابتر بشھشدی باعث منیھم

 پرستار ھی کھ گشتمی موی ی سی دنبال بخش آرفتموی تو سالن راه مداشتم
 : گفتیسیومو گرفت و بھ انگلجل

where you go dear?dont should go out of your room... 
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 ...ی از اتاقت خارج بشدیزم؟نبای عزیریکجا م(
 : گفتمیسی باھام صحبت کرد منم متقابلا بھ انگلیسی انگلچون

-look,I want to go I C U part٫I should see one,ok?? 
 )؟ی اوکنمی ببویکی دیو،بای ی سی برم بخش آخوامی من،منیبب(

 : مکث کرد و بعد گفتکمی و دی کشی پوفپرستار
ok,come with me... 

 ...)ایباشھ،با من ب(
 ! نزدم و پشت سرش راه افتادمی حرفگھید

 و داخل و نگاه شھیرفتم پشت ش...وی سی بھ بخش آمیدی رسقھی چند دقبعد
 ... کردمداشی تا از اخر پگشتمیبا چشمام دنبالش م...کردم

 ! بودختھی و بھم ردهی بستھ بود و صورتش کبود شده بود،موھاش ژولچشاش
 طاقت گھی صحنھ دنی ادنی وصل بود،با دشینی تا دستگاه بھ دھنشو بچند

 .دستمو جلو دھنم گرفتم تا صدام بلند نشھ...ھی گرری زدم زاوردموین
 :زمھ کردم دادم بھش و آروم زمھی گذاشتم و خودمو تکشھی رو شدستمو

 ؟یدی خوابنجای ا؟چرایینجای اام،چرایت
 پوزخند بزن،پااااشو امیپاشو بھ حاضرجواب... دوباره بھم اخم کنپاشو

 !لاااامصب
 رفت،تای و صدام بالاتر مشدی مادتری شدت اشکام زگفتمی ھر کلمھ ککھ مبا

 ؟؟اونیینجای اام؟؟چراااای رو تخت تیچــرا افتاد: کھ حالت داد شده بودییجا
 !سی ننجای جاش اشناختمی کھ میپسر مغرور

 ... تورو خداپاشـووو
 پرستار اومد سمتمو بازوھامو گرفت و برم گردوند بھ ھی زجھ زدم تا انقد
 !اتاقم

 گھی کھ بھم وارد شده بود دی چشام و فشاردم،سوزشھی دراز کشروتخت
 ... موندنو ندادداری بیاجازه 

 
 )نیآرم(ینیسرگرد ام... چشامو باز کردمی تکونھ دست کسبا

 ؟یبھتر:دگفتی بازمو دی سرم واستاده بود و تا چشابالا
 بھترم: گفتمنی نگرانشون کنم،واسھ ھمنی از اشتری بخواستمینم

ُسرمت تموم شده:نیآرم ِ 
 ؟یعنی مرخصم ـ
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 !می امشب پرواز دارم،چونیکردی مصتی ترخدی بامینبود:نیآرم
 پرواز؟مگھ کنسل نشد؟: شدمو گفتمرهی تعجب تو چشاش خبا

 ! تموم شدتی کھ با موفقاتی کنسل شھ؟عملدینھ چرا با:نیآرم
 ی کھ چدمیمن اونجا حالم بد شد و نفھم... افتادادمی ات،تازهی گفت عملیوقت
 ...شد
 : فکرم و خوند و گفتد،ی متفکرم و دی افھی قی وقتنیآرم
 ی آراد و دارو دستھ می تونستنجا،ماامی و آوردنت ای از ھوش رفتنکھی ابعد
 .می کنری دستگانویشا
 ؟ی چانیشا-

 ... کردیخودکش:نیآرم
 ؟ی چــــ

 ھی کنھ کھ ھمونجا با زدنھ رشی دستگخواستی مسی پاریسای از پلیکی:نیآرم
 !کشھی خودشو مجگاھشیگلولھ بھ گ

 نی کھ آرمنیی پاامیاومدم از تخت ب...دمی کشی چرخوندم اونور و پوفرومو
 .بازومو گرفت ریز

 !فتمی و ھر آن ممکن بود برفتی مجی نکردم؛چون سرم گیمخالف
 طی از اون محصی ترخیبالاخره بعد عوض کردن لباسام و گرفتن برگھ  

 ...می و راه افتادمی شدنیبا ھم سوار ماش...رونی بمیمتشنج اومد
 م؟یریکجا م:دمی پرسنی برام ناآشنا بود واسھ ھمرفتی کھ می راه؛ مقصدتو

 فرودگاه:نیآرم
 ــرانی ارمی نم؟منی چــیعنی ـ

 نگھ داشت،برگشت سمتمو ابونی کنار خنوی زد رو ترمز و ماشنیآرم
 ! نکن سروانیخواھشا لجباز...میری خوبم مرانی امیریم:گفت

 ؟؟ی چامی پس تـ
 .رانی امیگردی و منو تو برمنجای اموننی مھانیارسلان و ک:نیآرم

 ...مونمی نھ منم مـ
نھ تنھا با بودنت حالھ ... ندارهی ادهی فاچی ھنجایگوش کن،موندن تو ا:نیآرم

 .یری منی بلکھ خودتم از بشھی خوب نمامیت
 . خانوادت کنارت باشنی دارازی و نیستی نی مناسبی روحطی الان تو شراتو

 نجای اخواستی خب ھنوزم دلم می قانعم کرده بود ولی تا حدودحرفاش
 داشتمبمونم،اصن آروم و قرار ن
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 ... ساکت شدم؛پاشو گذاشت رو گازو راه افتاددی کھ دنیآرم
 فرودگاه،سرگرد چمدون منو چمدون خودشو از میدی رسقھی دق٢٠ بعد

 وارد ی حالیبا ب...ی کرد بھ سمت دره ورودتمیصندوق عقب برداشت و  ھدا
 .فرودگاه شدم

 ! نبودی و مقاوم خبرطونی از اون دختر و شگھید
 ... روح و افسرده موندهی بدن بھی من فقط از

 گرفت و بعد اعلام پرواز تاروی زودتر بلدی دموی حوصلگی بوی کھ سستنیآرم
 ...رانی بھ مقصد امی و حرکت کردمی شدمای سوار ھواپمیرفت

 
 بھ فرودگاه تھران اعلام ماروی مھماندار کھ نشستن ھواپی با صداپلکامو

کمربندمو باز .ه بود و منتظر بود بالاسرم واستادنیآرم... باز کردمکردیم
 ... بھ سمت فرودگاهمی راه افتدموی شدادهی پمایکردم و از جام بلند شدم؛از ھواپ

 بلندگو بود کھ یشد،صدای مدهی کھ شنیی صدانی وارد شدن بھ فرودگاه اولبا
 .کردیپروازارو اعلام م

 خواستم کھ نی نشستم و از آرمی صنلھی رو نی داشتم واسھ ھمیدی شدسردرد
 .ارهیچمدونارو ب

از ...می با دو تا چمدون اومد و بھم اشاره کرد بلند شم تا برقھی چند دقبعد
 مارو داد تا ی اول آدرسھ خونھ نیم،آرمی گرفتی تاکسھی مویاونجا خارج شد

 .منو برسونھ و بعد خودش بره
 مختصر و وارد ی خدافظھی خونھ،ازش تشکر کردم و بعدم دمی رسیوقت

 .دمی کردم و بھ دره ساختمون رسی طرویمس...ھ شدمخون
 برنامھ ھارو نداشتم نی کردنشون نبود و اصن حال ازی قصدم سورپراچون

 ...چند تقھ زدم بھ در
 شوکھ شده و دنمی نگذشت کھ طھورا اومد و درو باز کرد و با دیزیچ

 ! شدرهیمتعجب بھم خ
 دی برگشت و پری تکون دادم تا بھ حالت عادی آوردم بالا و چند باردستمو

 ...بغلم و ماچو بوس
 بود کھ متقابلا بغلش کنم و ببوسمش و از نی حالھ من داغون تر از ای طرفاز

 ھی نی بروز بدم؛واسھ ھمموی بزنم تو ذوقشو ناراحتخواستمی نمگھیطرف د
 !لبخند تلخ زدمو دستمو دور گردنش انداختم
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 امروز کردمی فکر نمی آبجیوا: جدا شد و گفت بعد خودش ازمھی ثانچند
 !!نمتیبب
  توامی کنار بذا ب،بروی خوش حال شددنمی حالا اگھ از دـ

 ... کناردی از جلو در کشعی زد و سریلبخند
از طھورا ...دمی چشم چرخوندم مامان بابارو ندی خونھ ھر چتو

 مامان بابا کوشن؟:دمیپرس
 دیرفتن خر:طھورا

 ؟ی تو چرا نرفتـ
 گھی ساعت دمی بازار نمی برمیخواستیاخھ منم با دوستم قرار داشتم؛م:ھوراط
 !کنمی کنسلش میخب چون تو اومد...یول

نھ نھ کنسل : گفتمعی کھ سررهی شماره بگخواستی مشوی سمت گوشرفت
 برم خوامی بھ قرارت برس،منم خستم م؟بروی دارکاریتو بھ من چ...نکن

 استراحت کنم
 ؟یمطمئن:طھورا

  آرهـ
 ! و بھش ندادم و چمدونمو برداشتم و رفتم سمت اتاقمی اگھی حرف دی اجازه

 یچون رنگا... برام آرامش بخش بودطشی تنگ شده بود،محنجای ای برادلم
اما ...دادی و آرامش می بود خودش بھ آدم انرژدی و سفی از آبیبیاتاقم ترک
 م کنن منو آروتوننی رنگا کھ منبعھ آرامشنم نمنی ایالان حت
 دستمو ھی... گذاشتم کناره اتاقو لباسامو عوض کردم و رفتم رو تختچمدونو

 . شدمرهی سرم گذاشتم بھ سقف خریز
الان حالش چطوره؟کجا بردنش؟نکنھ بھ ھوش ...ذاشتی راحتم نمامی تفکره

 ....... نکنھایاومده باشھ؟
 مزخرف از ذھنم بره،چشامو بستم تا ی فکرانی نھ سرمو تکون دادم تا انھ
 بھی باھام غرگھیانگار خوابم د... نداشتدهی اما فارهی آروم شم و خوابم بگکمی

 شده
 
 دی حالو ھوام عوض شھ،اما باکمی تا رونی از جام بلند شمو برم بخواستمیم

 ! تا طھورا برهکردمیصبر م
 ھی گرفتم برم میاد؛تصمی مطمئن شدم کھ خواب سراغم نمی فاصلھ،وقتنی اتو

 !!! تا سرحال شمرمیدوش بگ
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 ... ھفتھ بعدسھ
 می روحطھی مدت حالم و شرانی و تو اگذرهی مرانی ھفتھ از برگشتم بھ اسھ

 کمتر فرصت فکر نکھی اداره و واسھ ارمی ھفتس کھ دوباره مھی...بھتر شده
 و ادهی اعتی کھ درباره دی جدی پرونده ھی مختلفو داشتھ باشم یکردن بھ اتفاقا
 !بھ دست گرفتم

 کھ گفت امروز،ارسلان و رمی خبر بگامی تا از تنی زنگ زدم بھ آرمروزید
 ... پرواز دارن و منم برم ادارهرانی بھ اھانیک

 ! ادارهای جواب نداد و گفت بدمی پرسی ھر چازش
 و از ی بد و منفی شده بودم اما با خودم شرط کرده بودم کھ فکرانگران

 !خودم دور کنم
 ! و رفتم ادارهدمی صبحانھ خوردم و لباس پوشعی زود بلند شدمو سرحصب
 .نی بھ اتاق آرمدمی تا رسداشتمی تند قدم برمتند
 نی سلام کردم،آرمنکھی گذاشتم و بعد از ای زدم و وارد شدم؛احترام نظامدر

 . کارو انجام دادمنی کھ ھمنمیگفت بش
 دن؟ی رسیانی سرگرد تاوان و کـ

 ...نجای اانیبلھ الان م:نیآرم
 ھانی بھ انتظار گذشت تا بالاخره دره اتاق زده شد و ارسلان و کی اقھی دقچند

 .اومدن داخل
 ؟یسلام سروان بھتر:ارسلان

  سلام:ھانیک
 شد؟ی توروخدا چنیچھ خبر؟بگ... سلام ممنونـ

 و نشست روش و دی کشی صندلھی بھم انداخت و ی نگاھھ کوتاھارسلان
 شمیاری بھ ھوش اومده و علائم ھوشامیچون ت...نگران نباشسروان،:گفت

 !کاملا بھ دست آورده
 !زدی و تند تند مدی خبر،ضربانھ قلبم بھ ھزار رسنی ادنی شنبا

 زدم و از تھ دل خداروشکر کردم ی از رو خوشحالی ھمھ مدت لبخندنی ابعد
دادن حالش  تر باشھ،خبر نیریو خبر دوم کھ فکر کنم ش:کھ ارسلان ادامھ داد

 ! پرواز دارهرانی بھتره و فردا بھ ایلیخ
 !!؟؟ییھوی ی ھمھ خوشبختنیشد،ای نمباورم
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سرگرد : کھ رو لبام نقش بستھ بود از جام بلند شدمو گفتمیقی لبخند عمبا
بعد احترام گذاشتمو . ممنون ھمتونمای دنھی نی خبرارو بھم دادنیممنون کھ ا

 !رونی از اتاق اومدم بعیسر
 ی حالھ وصف نشدنھی داشتم،ی خوشیلی خحالھ
 کھ کردم از اداره خارج شدم و سوار ماشنم شدمو راه افتادم بھ ی کارنیاول

 .یسمت قناد
 . و روندم بھ طرفھ خونھدمی خرینیری جعبھ شھی
 
 

 در تا ی جلورهی خونھ،با ذوق درو باز کردم و رفتم تو،تموم مسدمی رسیوقت
 ...دمی ساختمونو دویدره اصل

 کھ غر غر دمیشنی طھورا و از پشت در می بھ در و صدادمی تند کوبتند
 ! الانامی بابا،خب دو دقھ صبر کن میا:گفتی و مکردیم

 اومد و قھی در نزدم و منتظرش واستادم،بالاخره بعد چند دقگھی و ددمیخند
 .درو باز کرد

 ....دمی کشغی بغلشو جدمی پردنشی شوق داشتم کھ با دانقد
 ی حرکتچی مثھ مترسک واستاده بود و ھخبری متعجب و از ھمھ جا بطھورا

 . کھ من زودتر بھ خودم اومدم از بغلش جدا شدم و رفتم داخلکردینم
 ھی من چھی خوشحاللی منتظر واستاده بود تا بفھمھ دلمامانم
سـرگــرد : خبر نذارم بلند داد زدمی بنی از اشتری خانواده رو بنکھی اواسھ

 !!ــش بھ ھوووش اوووومد مامانراااااد من
 !شناختنشی داده بودم؛محی بھشون توضامی قبلا راجبھ تچون

  شکریالھ: زد و گفتی خبر لبخنددنی با شنمامان
ِ و بذارم رو اپن کھ صداینیری شخواستمیم  :دمی بابارو شنیُ

 بھ بھ سروان جون،چھ عجب چشم ما بھ جمال شما روشن شد:بابا
 دلم برات تنگ شده بود...ییسلام بابا: قدم رفتم جلو و با لبخند گفتمھی

 ی کی نگرانش بودم،راستیلیخداروشکر کھ سرگردم بھوش اومد،خ:بابا
 پرواز داره؟

 امروز-
 . از تھ دلی خنده ھیدم؛یبعدم لبخند زد کھ منم متقابلا بھش خند...اھا:بابا
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 توجمھمو ی وی تیھ کھ صدا و ببرم تو آشپزخونینیری بار اومدم تا شنیا
 !!جلب کرد

 : و گوش دادمی وی بھ طرف تدمی اخبار،چرخی ندهی گوی صدابا
متاسفانھ حدوده دو ساعت ....یبا عرض سلام خدمت شنوندگان گرام(
 سقوط و ی نقص فنلی بھ مقصد تھران،بھ دلسی پاریمای ھواپش؛پروازیپ

 حضور مای ھواپنیدر امتاسفانھ چند تن از ھموطنان ما ھم .سپس آتش گرفت
 )کنمی عرض متی جان باختگان تسلنی ای گرامیداشتند،بھ خانواده 

بغض گلومو گرفتھ بود و تو چشام ... بودمرهی و مبھوت بھ رو بھ روم خمات
 از دستم افتاد ینیری شیتعادلمو از دست دادم کھ جعبھ ...اشک جمع شده بود

  پخش شدنیو رو زم
  دوباره بدبخت شدم؟یعنی یعنی  یعنی... خراب بودحالم

  شدم؟چارهی بدوباره
 کھ نیزانوھام سست شد و افتادم رو زم...دیچرخی دور سرم مای دنی ھمھ

 . بغلم و گرفتریمامان اومد ز
 مثل ھمون قای دقشدی باورم نمختمی آزاد کردم،زجھ زدم،اشک ربغضمو

  قبول کنمتونستمی و نمسھی پلدمی کھ فھمیموقع
  بار عاشقش شدم؟؟؟چــــــرا؟نی کھ واسھ اولیـرا کس خدا؟؟چــچــرا

 یریکجا م: خبر صحت نداره،ازجام بلند شدم کھ مامانم گرفتمو گفتنی انھ
 ن؟یطن
 تلفن ھی بلند شدمو دنبال عیسر... زنگ بزنم ادارهدیولم کن مامان با: زدمداد

  ارسلان و گرفتمی برداشتم و شماره زی طھورارو از رو میگوش...گشتم
 بلھ؟: دو رگھ و گرفتھ جواب دادی دو تا بوق با صدابعد

  سرگردـ
 :...ارسلان

  راستھ؟؟؟ســـرگرد بگوووو دروغھدمی کھ شنی خبرنی صحت داره؟اـ
 .... کردنھی شروع کرد بھ گرھی اما بعد چند ثانومدی ازش نییصدا

 !ختیری آروم و مردونش اشک می صدابا
 رفت و یاھی سد،چشامیچرخیکل خونھ دوره سرم م... رفتنی از بدمی امھمھ

 ...نیخوردم زم
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 بھ زنمی و زل مشمی متحرک،صبح از خواب پا می ھفتس کھ شدم مرده ھی
 .خوابمی و مرمیگی مواریشبم چشم از د...وارید

 بھ دمیل،رسی دختر فامنی ترطونی و ش،شادی انتظامیروی نمن،سروانھ
 !یبھ افسردگ...نجایا

 . ندارمی واسھ زندگی شوقگھی دامی مرگ تدنی شنبعد
 با کما دونستم،امای خودمم نمی کھ دوسش دارم؛من حتدی نفھمچوقتی ھاون

 ...رفتنش با مرگش
 چیامروز ھفتمش بود و من ھ...ھی گرری روزمو شکستمو زدم ز٧ بغض

 !شمیبلکھ روز بھ روز افسرده تر و گرفتھ تر م... نکردمیرییتغ
 حالم بھتر شد پاشدم نکھی ادم؛بعدی از اخبار شنماشونویپ کھ سقوط ھوایروز

 ...و رفتم اداره
 ی و بعدم چھره ھاکردی بود کھ حالمو بدتر می مشکی دم در پارچھ ھاھمون

سرھنگ بھم گفت ... ادارهی بچھ ھاھیتوھمو ناراحتھ سرگردا و سرھنگ و بق
 از انبوه دی و بای پزشک قانونشھی اونروز جنازه ھاشون منتقل میکھ فردا

ل کھ ی وسای سرھی ی بدن کھ بالاخره از روصی تشخاموی سوختھ،تیجسدا
 . دادن خودشھصیازش مونده بود،تشخ

نھ دلشو داشتم نھ ... جنازه و سومش و نتونستم برمعیی تشروزه
 . برمخواستمی امروز کھ ھفتمش بود میطشو،ولیشرا

 ی و شلوار مشک مانتوھی... جام بلند شدمو رفتم سمت کمده لباساماز
 شال ھی بستم و نیی نداشتم موھامم با کش پاشی آرایاصن حوصلھ ...دمیپوش

 و می ضرورلی ساکھ کوچولو ام برداشتم و وساھی انداختم روش،یمشک
 فکر م و مدانجای طاقتھ موندنھ اگھید...گذاشتم توش تا بعد از اونجا برم شمال

 . نداشتمامویبھ ت
 مامان بابامم آماده ان و دمی کھ درونی گرفتم دستمو از اتاق اومدم بساکو

 ؟یای بیخوایکجا دخترم؟مگھ توام م: مامان گفتدنی برن،منو کھ دخوانیم
 امیم... آرهـ

 ... حالتنیلازم نکرده با ا:مامان
 امی مامان،گفتم مـ

 نی جلوتر ازشون راه افتادم و از خونھ خارج شدم و رفتم سوار ماشبعدم
پامو گذاشتم رو پدال گازو ... برم شمالخواستمیخودم شدم،چون بعدش م

 ! از جا کنده شدنیماش
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 !ینی سنگیھھ چھ کلمھ ... قبرستوندمی بالاخره رسقھی دق٤٠ بعد
 !امی؟تی اونم سر قبر کنجای اامی بکردمی فکر نمچوقتیھ

ھمھ بودن،از سرھنگ و ... مورد نظری شدم و رفتم بھ قطعھ ادهی پنی ماشاز
 فقط شناختمی نموی کسادی اداره گرفتھ تا خانوادش،از خانوادش زیبچھ ھا

 ..امیمامانشو باباشو داداشش ص
 بود کھ خب داغ پسره ارشدش مثل من نابودش ی خانوم متشخصمامانش

 .کرده بود
 شی و خوھراشم دلدارزدی رو سنگ قبرش نشستھ بود و زار ممامانش

 !دادنیم
 سروان؟حالت بھتره؟: اومد کنارمو گفتدنمی با دارسلان
 !!!شمی بھتر نمنیھـھ از ا: زدم و گفتمیپوزخند
تا اخر مراسم ... نزد و ساکت شدی حرفگھی کھ بھش گفتم دیزی با چارسلان

 اونجا کاملا خلوت نکھینرفتم کناره قبرش و منتظر شدم تا ھمھ برن،بعد ا
 یول...ی راحتم رفت؟چھیدمت گرم،رفت:شو گفتمشد؛رفتم نشستم کناره سنگ

 منتظر ویکی،ی و بری عاشق کننجای اوی دلھی. رسمش نبودنیبدون نامرد ا
 !بخشمتیدرست نبود نم...ی برویبذار
 گھید...نی رو زمدیچکی قطره اشکم ھمراھش مھی گفتمی کھ می کلمھ اھر

 نگاه کوتاه بھ اسمش ھی بلند شدم و با نی موندنو نداشتم،واسھ ھمنجایطاقتھ ا
 .کھ رو سنگ حک شده بود؛از اونجا دور شدم

 شمال و رمی شدم و قبلش زنگ زدم بھ مامان خبر دادم کھ منمی ماشسوار
 حضور داشت روندم بھ امی فکر کھ تو ھمش تای دنھیبعدش رفتم تو جاده و با 

 ...طرف شمال
 نی ھم،واسھکردی فکر کردنھ بھش و می آماده شتری فضارو بنی ماشسکوت

 :دستمو بردم سمت پخشو روشنش کردم
  از دسترمی دادم برس،من دارم مبھ

  از عشقم،اگھ تو دلت ھستھنوزم
  ندارموی دادم برس من،کسبھ
  تو،کجا سر بذارم؟ی جز شونھ بھ

 دمی کشی چنی کن تو چشمام ببنگا
 دمی تو،تھ خط رسی بویستی نتو
  دادم برسدم،بھی من برنیبب
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  دادم برسدم،بھی خط رستھ
 دمی کشی چنی کن تو چشمام،ببنگا
 ...دمی تو،تھ خط رسی بویستی نتو

                                                                                                     
 *** 

  زندونھ و بسھیا،ی دنویستی نتو
 چکسی ھرهیگی و جدا،نمیستی نتو
  بھونستای دنھی،ای و دنیستی نتو
 ... از دســـترمی تو،دارم می و بیستی نتو
  دادم برسدم،بھی من برنیبب
  دادم برسدم،بھی خط رستھ

 دمی کشی چنی کن تو چشام،ببنگا
 دمی تو،تھ خط رسی بویستی نتو
  از دســترمی دادم برس،من دارم مبھ

  از عشقم،اگھ تو دلت ھستھنوزم
  ندارموی دادم برس من،کسبھ
  تو،کجا سر بذارم؟ی جز شونھ بھ

 دمی کشی چنی کن تو چشمام،ببنگا
 )ی اقداموشیدار( دمی تو،تھ خط رسی بویستی نتو

پخشو ... دردام بندازنادهی دست بھ دست ھم دادن تا منو ی ھمھ چانگار
 . دادم بدون اھنگ سر کنمحی راھو ترجیخاموش کردم و ادامھ 

 درو باز عی بابارو ازش گرفتھ بودم سریلای ودهیچون کل...دمی رسبالاخره
 ....... شدملایکردم و وارد و

 ی وقتی تو بچگادمھی. بودای رو بھ درقای خلوت و دقی جاھی تو لامونیو
 .میکردی می آب بازموی بودای طھورا صبح تا شب کنار درنجا،منوی امیومدیم

 ستخوای می اون وقتی ولکردمی مسشی خشتری من ازش بزرگتر بودم،بچون
 ...ذاشتمی و نمکردمی فرار مزهیروم آب بر

 . رو لبام نشستی تلخم؛لبخندی خاطرات کودکی آورادی با
 می زندگی دغدغھ موندم،کاشیکاش تو ھمون دوران م... زود جمع شداما

 . رو خواھرم بوددنی آب پاشیھمون چجور
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 تر کی از خونمون کوچی مقدارھی نجایا... شدمتی و وارد سوئدمی کشیآھ
 . مثل ھمونجا دوبلکس بود و چھار خوابھیبود،ول
 و یکاریواسھ کھ از ب. خاک گرفتھ بودیم،کلیومدی ننجای وقتھ کھ ایلی خچون

 !!یری و شروع کردم بھ گردگام،پاشدمی در بی حوصلگیب
 ی حالھ تکون خوردنو از خستگگھید... تموم شد،خستھ رو مبل ولو شدمیوقت

 نکردم و رفتم بالا و تو اتاقھ خودم یود اما توجھ گشنم بنکھیبا ا...نداشتم
 ...دمیخواب

اما طرف ولکن ... نکردمی توجھی جام تکون خوردم ولم،توی گوشی صدابا
 !نبود

 بلھ؟: برداشتمو جواب دادمموی پاشدمو گوشنکھی اتا
  جونمیسلام آبج:طھورا

 ؟ی سلام خوبـ
 ؟ی تو خوبیمرس:طھورا

 و بعد دوباره دهی پرسی کھ سوالھ مسخره ادی بھش ندادم و خودش فھمیجواب
  الان نھ؟گھی دییلایطھورا و:خودش گفت

 چطور مگھ؟: بالا انداختم و گفتمییابرو
 بگو حالا:طھورا

  آرهـ
 .ی بای،بوس،بایاوک:طھورا

  چش بود؟نی نگا کردم،المیمات بھ موبا... قطع کردبعدم
وابم کھ چشمم بھ ھوا  تکون دادم و تماسو قطع کردم و اومدم دوباره بخیسر

 .افتاد
از تخت اومدم ... از نور ماه تو اتاق افتاده بودی ھالھ اھی بود و کی تارکاملا

 .رونی از اتاق زدم بنوییپا
 شھی شھی از غیدر... باز کردمخچال،درشوی روشن کردم و رفتم سمت برقارو

 !آب
 دی خری ساعت بعد با کلمین... کنمدی خرکمی و رفتم تا دمی لباس پوشرفتم

 ھی گشنم بود،میلی خی نداشتم و از طرفی آشپزی و چون حوصلھ لایبرگشتم و
 .تخم مرغ درست کردم و مشغول خوردن شدم

 دهیفا... تا سرمو با اون گرم کنم امای وی تینشستم پا... خوردن شامبعد
 !دمیفھمی نمیچی بودم و ھرهینداشت،فقط بھ صفحش خ
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 یلیھوا امشب خ...رونی و رفتم بدمی شرت پوشییسو ھی کردم و خاموشش
 شدی مدهیخوب بود و قرص ماھم از تو آسمون د

 ... و نشستم رو ماسھ ھاای کنار دررفتم
 و ای رفتم تو درسی تو پاری واسم مرور شد،وقتی دوباره ھمھ چای دردنی دبا

 تو بغلش گرفتمو آوردم از آب یوقت... نجاتم دادامی و تشدمیداشتم غرق م
 ......ی لباسامو عوض کرد تا سرما نخورم،وقتیوقت...رونیب

 آزاد کردم نھ،صداموی نبود تا غروره خورد شدمو ببی خلوت بود و کسچون
 :دمیو بلند داد کش

 ینی ببیییکجـــا....رمیمی دارم مینی ببییی کجاااای؟لـــعنتیییکجــــااااا
 ھق ھق دمویکشیبلند داد م...امی ترمیمیارررررم مخاطراتت مچالم کرده؟د

 .کردمیم
 داشتم،حس یحس بد... بودسی و تموم صورتم خدیلرزی ھامو دستام مشونھ
 !ـــچوقتیھ... نداشتمجوقتی کھ ھی حسیی حس تنھایپوچ

  زردو،زمستونھ سردوزهیی پاھی
  زخم قشنگوھی زندونھ تنگو،ھی

  حصروھیبی جمعھ عصرو،غرغمھ
 ی گذاشتنمی سوالو،تو سای دنھی

  غروبوای دنھی دروغو،یجھان
 غوی تیزی تھیقو،ی درده عمھی
 ظوی آھھ غلھیضو،ی قلبھ مرھی
 ی گذاشــتنمی محالو،تو سای دنھی

 ؟؟یـی کجـــاقای؟؟دقیـی کجـــاقمیرف
 ؟یـی من کجـــای من؟تو بی تو بیـیکجـــا

 ؟؟یــی کجــاقای؟؟دقیــی کجـــاقمیرف
 ؟یـی من کجـــای من؟تو بی تو بییکجـــا
  خدددداآاااااااه

 زم؟؟ی عزیـیبم،کجــای غرای دنھی
 زمی تا چشامو،تو چشمات برایب

  نکردهیی،خدایدی دل برنگو
  خوابھ چشمات،با چشمام چھ کردهنیبب

 زم؟ی عزیـی جارو گشتم،کجــاھمھ

پریماه ال ابراهیم ماموریت عاشقی

niceroman



 75 

 زمی تا رگامو،تو خونت برایب
  رو کنروی روتو رو کن،منو زایب
  رفو کنی جورھی زخم ھارو،ایب

 ؟؟یـی کجــاقای؟؟دقیـی کجــازمیعز
 )ی محسن چاوشییکجا( ؟یـی من کجــای من؟تو بی تو بییکجــا

 گھی دشدمی موندنم درست نبود،چون اگھ غرق مگھی شده بود،دی طوفانایدر
 !!ـــامی الانم من غرق شدم،غرق در تنی نبود کھ نجاتم بده،ھر چند ھمیامیت

 رفت و رو جی شدم و سرم گلای سست،وارد وی بلند شدمو با قدمانی رو زماز
 ........ مبل نشستم و چشامو بستمنیاول
 

 شبی من دیعنیتعجب کردم،...  کھ چشامو باز کردم،ھوا روشن شده بودیوقت
  خوابم برده؟نجایھم
 یادی زیاحساس تشنگ... رو مبل بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونھاز
 !!دمی نفس سر کشھی و ختمی آب پرتقال واسھ خودم روانی لھی.کردمیم
 نداشتم کھ ی حوصلمم سر رفتھ بود و کاری بھ صبحانھ نداشتم و از طرفلیم

 ناھار نکھی و ھم واسھ ای واسھ وقت گذرون،ھمی آنمی تصمھیتو ...انجام بدم
 ی مشغول درست کردن ماکارونرونوی بستھ گوشت گذاشتم بھیداشتھ باشم،

 .شدم
 ... بود٣ کھی نزدبایتموم شد،ساعتم تقر یوقت

 روشن کردم و ی ویدم،تی خوردم و رفتم و رو کاناپھ دراز کشناھارمو
 . شدملمی فدنیمشغول د

 از یکی بود و تو سی بود اما عاشقانھ،دختره شوھرش پلیسی پللمشیف
 ! بچھ موند تک و تنھاھی کشتھ شد و دختره با اتاشیعمل

 . افتادمامی خودمون و تاتی عملادی دوباره لمی فنی ادنی دبا
 ی روزا چرا اشکام بنی ادونمینم... خاموش کردموی وی برداشتمو تموتویر

 و رو خورنی سر مام؛ی فکر کوچولو درمورد تھیبا .شنی مری سرازاریاخت
 ...شنی میگونھ ھام جار

 خورد،توجھموی مشھی بارون کھ بھ شی قطره ھای صداھوی کھ دمی کشیپووف
 !!جلب کرد

 بود و داشت بارون ی رو مبل بلند شدمو رفتم پشت پنجره؛ھوا ابراز
 ...ومدیم
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 حالمو عوض شھی عاشقھ بارون بودم،بارون ھمی از بچگی حتمن
 رو مبل افتاده بود و شبی شرتم کھ از دیی معطل نکردمو سوگھید...کردیم

 .رونی برداشتمو زدم بمویگوش
رفتم و ... لذت بخش بود برامنشی نبود،اما ھمدی شدیلی نم نم بود و خبارونش

 . چند روز نشستم رو ماسھ ھا و با دستم آب و لمس کردمنیمثل ا
 !امی کم داشت؛تزوی چھی و شمال فقط ای و منو دری بارونیھوا

 !کاش... بودکاش
 کردمو چشامو بستم و خودمو ی آھنگ پلھی رو موی بردم سمت گوشدستمو

 ... کردمامی تیایغرقھ رو
  منشی پیستی دو نفرست،تو نھوا
 ... تنگھ واسھ،با تو قدم زدندلم
 ھی تو خالی دو نفرست،جاھوا
  عشقھ من؟یی؟کجاینی ببییکجا

 ٭٭٭                
 ھی تو دوست داشت،کھی ھمونجورھوا
 ادی بارون مسمو،دارهی خسھی خمن

  منوکننی مابونا،گمی تو خیب
 ...خوادی تنگھ برات،دلم تورو مدلم
 کنمی عاشقت بودم،باور نممن

 ی زودنی شده،منو بھ افراموشت
 کنمی دو نفرست،دارم گوش مھوا

 ...ی کھ،تو عاشقش بودی آھنگھمون
  منشی پیستی دو نفرست،تو نھوا
 ... تنگھ واسھ،با تو قدم زدندلم
 ھی تو خالی دو نفرست،جاھوا
  عشق من؟یی؟کجاینی ببییکجا
  دو نفرست،مثل ھمون روزاھوا

 ...می را بردهی ھوا،کھ منیو ا تبا
 امی بی با تو حاضرم،ھر جا بگمن
 م؟ی دو نفرست،بگو کجا برھوا

 ٭٭٭               
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 ھی تو دوست داشت،کھی ھمونجورھوا
 ادی بارون مسمو،دارهی خسھی خمن

  منوکننی مابونا،گمی تو خیب
 خوادی تنگھ برات،دلم تورو مدلم
 کنمی عاشقت بودم،باور نممن

 ...ی زودنی شده،منو بھ افراموشت
 کنمی نفرست،دارم گوش مھوادو
 ی کھ،تو عاشقش بودی آھنگھمون
 ...کردی تمنا ماموی و تمومھ وجودم تدیلغزی رو گونھ ھام ماشکام
 ...ھوی کھ دادمی حالم بود گوش مفھی کھ توصی با لذت بھ آھنگداشتم

 قلبم رفت د،ضربانی درجھ رس١٠٠ بدنم بالا و رفت و بھ ی کردم دمااحساس
 !! بودامی کھ ھمھ دنیی بوی و تلخیسرد... و بعد١٠٠٠رو 

اشکام رو گونم ... بھم و با دستاش دستامو لمس کرددی نفر از پشت چسبھی
 نم،تنھایخشک شده بود و خودم جرأت نداشتم کھ برگردمو پشتھ سرمو بب

ھ بود  گرم و مردونش کھ سفت دستامو گرفتی بھ دستانوییسرمو آوردم پا
 ! شدمرهیخ

 آھنگا نیا: گفتنشی گرم و دلنشی گردنم فرو کرد و با صدای تو گودسرشو
 ؟یدی گوش مھیچ

 !درست تو بغلت...نجامی کھ امن
چشامو رو ھم فشار دادم،بودن و نبودنش ھر بار باعث ... صداشدنی شنبا
الان ! الانی سره قبرش بودم ولشیمن دوروز پ... بارنی اشد،امای مرتمیح

 نی ادموی چرخنی بھ صداش اعتماد کنم،واسھ ھمتونستمینم...نجاسیدش اخو
 بار واقعا باورم شد کھ ھست،کھ زندس

 لبخند گرم کھ تمومھ جونمو بھ ھی... رو نداشتیشگی اون پوزخند ھمگھید
  کنم؟ھی کنم،بخندم؟گرکاری چدونستمینم... رو لباش بوددیکشی مشیآت

 جلو و دمیآروم آروم خودمو کش... کھ اون لحظھ تونستم بکنمی تنھا کارفقط
 . تو بغلشدمیپر

 کھ کردمی ھق ھق میجور...ھی گرری دور کردنش حلقھ کردم و زدم زدستامو
 . مدت نکرده بودمنیتو تمام ا

 ! بوددهی دستشو دور کمرم حلقھ کرده بود و منو سفت چسباممیت
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 دستامو آوردم بالا و رو رونویدم ب کھ آروم شدم از بغلش اومقھی دقبعدچند
 اس؟ی روای؟؟یتو واقع: و گفتمدمیگونھ ھاش کش

 امیزم،منم،تینھ عز: گفتدوی زدو کف دستمو بوسی لبخندامیت
  بود؟ی؟شوخیمگھ نمرده بود-
 !! دلم برات تنگ شد برگشتمیا،ولیرفتھ بودم اون دن...گھیچرا د:امیت
 دیخودشم خند... حرفش،خندم گرفتنی ابا
 
 

 ......یتو چجور...شھیھنوز باورم نم: پاک کردم و گفتماشکامو
 !ھیبیپس گوش کن کھ واقعا داستانھ عج: قطع کرد و گفتحرفمو
 دنبالت رون،ھمشی از کما اومدم بیوقت: چونم کھ ادامھ دادری زدم زدستمو

 بھ زور نی کھ ارسلان گفت کھ چقد حالت بد بوده و واسھ ھمگشتمیم
 .رانیفرستادنت ا

 اومد و شی کھ گذشت و حالم بھتر شد،بچھ ھا واسشون کار پی روزچند
منم صبح از خواب ... گرفتنطی روزه بعدش بلیزودتر رفتن و واسھ منم برا

 دمی رسی جمع کردم و راه افتادم بھ سمت فرودگاه،وقتلمویپاشدمو وسا
 جا ومی افتاد گوشادمی ھوی دادم کھ لیرفتم چمدونمو تحو... پرواز بودکھینزد

 گردم،اونمی برمرموی اونجا گفتم کھ می از مأمورایکی بھ عیسر...گذاشتم
 !ایگفت باشھ فقط زود ب

 برداشتمو اومدم فرودگاه کھ موی گرفتم و رفتم گوشی و تاکسدمی پری جلدمنم
 . تمامدهی پرشد؟گفتنیچ

 نگام جی گکمی.. آقا من چمدونمو دادم بارگمی مأموره،ماروی شھی رفتم پحالا
  پس؟یینجایخودت چرا ا:کرد بعد گفت

 گردم؟؟ی و برمرمی مگھ من بھ شما اطلاع ندادم مگفتم
 دی؛پری بھ خلبان کھ ندادی گفت آقا بھ من اطلاع داداونم
 داد و کمی شدمو ی کفریلیمنم خ... شرمندهگھی دیچی چمدونم خب؟گفت ھگفتم

از فرداشم کھ خب ...دم شب اتاق رزرو کرھی کردم و برگشتم ھتلو واسھ دادیب
 ی ھفتھ اھیخلاصھ منم ... اخره ھفتھرانی کھ رفتم،گفتن پرواز بھ ایھر روز

 اونجا موندگار شدم
 ھمون پروازه قای خوندم کھ دقنستای انجا،توی چند روز قبلھ پرواز بھ انکھی اتا

 ... گرفتھشی سقوط کرده و اتماشیھواپ
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 ... گفتنتی زدن مرگ منو تسلی پرده مشکدمیران،دی کھ اومدم امیوقت
 !! جملشو بامزه گفت کھ خندم گرفتنی اانقد

 سھ نفر غش کردن،سھ چھار نفرم بھ خودم دنم؛دویخلاصھ تو اداره با د:امیت
  ساعت بدون حرکت بھم زل زدن١ تاشونم شی گفتن،پنج شتیتسل

 کھ از اخر گرفتی من خندم می ولزدی و بدون خنده می جدیلی خحرفاشو
 چھ خوشحالم ھس...امروز ھفتمم بود،بذا بعد چھل...الا انقد نخندح:گفت

 یلین،خیطن: شدو گفتی تکون دادم کھ جدی ندادم و با خنده سرجوابشو
  کردم،ببخش منوتتیاذ
 !!بعدشم مرگت سو تفاھم بوده... دست خودت نبوده کھـ
 اومد جلو و دستامو گرفت و امیت... سوتفاھمنی من چقد مشتاقھ او

  کھ زنده باشم؟یکردیفکرشو م:گفت
 نھ،اصن-
مخصوصا اون ... درست بود و ثابت شده بود کھ من مردمیخب ھمھ چ:امیت

  من دفن کردنی جاوی کدوم بدبختستیحالا معلوم ن... بودلامیچمدونم کھ وسا
گرد ازش  سرھیکھ بھ عنوانھ ...بده مگھ؟مرگھ با عزت داشتھ: گفتمدمویخند

 ! شدهادی
 ...می صحبت کنتمونی و مفصل راجب مأمورمینی بشدی بامی وقتھی یراست:امیت

 . نم نم نبود و تند شده بودگھیبارونم د... تکون دادمدیی تأی بھ نشونھ یسر
 آب چھیپاشو پاشو،الانھ کھ ل: نگاه بھ آسمون کرد و گفتھی اممیت

 کھ لای سمت ومی کھ برمی دستشو گرفتمو پاشدم و اومددمویخند...میش
 واسا واسا:گفتم

 و دستامو رو بھ ای واستاد و با تعجب نگام کرد کھ برگشتم سمت درامیت
 !!! شـــــکــــــرتــــــایخـــــــدا:آسمون بلند کردم و داد زدم

 ... تودمی نگا کوچولو بش کردم و پرھی اموی برگشتم سمت تبعدم
 

 مبل نشستم و بھش نیرو اول... وارد شد و درو بستامی بعد من تقھی دقچند
 !!!ی بلدنمیپاشو پاشو شام درست کن بب!چھ زود نشست: شدم کھ گفترهیخ

  باشھ؟یتا چ: از جام پاشدمو گفتمدمویخند
 زرشک پلو با مرغ:امیت

 اوه چھ خوش اشتھام ھس،پررو: بالا انداختم و گفتمابروھامو
 بنده در خدمتم: پشتھ سرم اومد و گفتاممی تو آشپزخونھ کھ ترفتم
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 . ساعت بعد آماده شد٢ م؛حدودی شدی بھش زدمو ھر دو مشغول آشپزیلبخند
اومد روبھ روم ... صدا زدماموی و تدمی و غذارو کشدمی چزوی رفتمو مخودم

 !می و خنده زرشک پلو با مرغو خوردینشستو با شوخ
 یی صحنھ ھانی چنچوقتیھ...می و ظرفارو شستمی جمع کردزوی با ھم مبعدشم

 . شام بخورمامی کھ امشبو با تکردمی فکر نموقتیھ...کردمیرو تصور نم
 اومد و رو مبل کنارم نشست و اممی کاناپھ کھ تھی نشستم رو رفتمو
 ! خوشمزه بودــش،چقدیآخ:گفت
 ... درد نکنھدستم

 حرکت کرفتشوزد ھی از رو مبل برداشتمو پرت کردم سمتش کھ با کوسنو
 من درست شترشویخوبھ ب...بچھ پررو: کردم و گفتمزیچشامو ر. خندهریز

 .کردم
 ! کھمی تو ندارزم،منویفرق نداره عز:امیت
 ؟ی آوردری از کجا گنجاروی تو ادرس انمیبب... خب حالاـ
 یخواھر زن گرام:امیت

اووو تورو خدا خجالت : حرفش خندم گرفت و لپام گل انداخت کھ گفتاز
ھنوز اون : چشم غره رفت و ادامھ دادھی اد؛بعدی نمنکش کھ اصن بھت

  نرفتھادمی اتویحاضر جواب
 ی گفتی راستیچ: افتاد و اومدم جلو و گفتمادمی ھوی نگفتم کھ یچی ھدمویخند

 طھورا بھت آدرس داده؟
 اوھوم: انداخت و گفتگشی دی پاشو رو پایالیخی با بامیت
  دھن لق،دارم براشی طھوراـ
  زور گرفتم ازش؟؟بھی دارکارشیچ:امیت
 دادی مبھی بھ غرنجاروی ادرس ادی بھ ھر حال نباـ
 بعدش موشکافانھ تو ی تکون داد ولی حرفمو نگرفت و سری کھی اول تامیت

 ؟یچ:چشام نگا کرد و گفت
 ... از پلھ ھا بالادمی و دودمی گاز گرفتمو از جام پرلبمو

 اتاق و اومدم ھیم و رفتم تو  کردیبدو بدو کلھ پلھ ھارو ط... اومد دنبالماممیت
 ... دریدرو ببندم کھ پاشو گذاشت لا

 بود،درو باز کرد و شتری چون زورش از من بی تو ولادی کردم تا نذارم بتقلا
  لبخنده مرموزم رو لباش بودھی...اومد تو
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تا افتادم رو تخت و اونم اومد و ... قدم جلوھی عقبم و اونم رفتمی قدم مھی من
 ... زدو شروع کرد بھ قلقلک دادنممھیروم خ

 دست بردار نبود تا بالاخره خودش ی تا ولم کنھ ولدمیکشی مغی و جدمیخندیم
 خستھ شد و رفت کنار

 کھ ھتی تنبنمیا: کھ گفتکردمی رو دلم گذاشتھ بودم و با حرص نگاش مدسمو
 !!!بھی غری بھ من نگگھید
  حالا واساکنمی می تلافـ
 تو نمیبب: بابا در آورد و بعدش گفتمینی بنیشی بیونھ  شکلکھ با مزه بھ نشھی

 ادیخوابت نم
 ...چرا: فکر کردمو جواب دادمکمی
 صدام ی داشتیکار...یی اتاق روبھ رورمی منجا،منمیخب پس بخواب تو ا:امیت

 !بزن
 امیت: کھ گفتمرونی از رو تخت بلند شد و اومد از اتاق بره ببعدم

 جونم: و گفتبرگشت
 ری شب بخـ

 !ی خانومریشب بخ: و گفتدیخند
 ... درو بست و رفتبعدم

 
 فکرم راحت بود و دغدغھ نداشتم،راحت چشامو بستمو گھی امشب دچون
 .دمیخواب
 یخوابی مگھ،چقدیپاشو د:گفتی کھ مامی تی با صداصبح

 سلام: جام پاشدمو گفتماز
 سلام ساعتھ خواب:امیت
  مگھ چنده؟ـ
 ٢٠ و ١٢:امیت
 اده؟ی خب زـ
 س؟ین:امیت
  نھـ
 باشھ:امیت

 ؟یدی خوب خوابشبید: گفتمنویی از تخت اومدم پادمویخند
 ؟یآره خوب بود تو چ:امیت
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  خواب راحت داشتمھی منم بعده مدت ھا ـ
 . نگفتیزی چنویی لبخند زد و سرشو انداخت پاامیت
 ...ای صبحونھ آماده کنم توام بنیی پارمیم: شد و بعد گفترهی خنی بھ زمکمی
 .رونی بزنم از اتاق رفت بی اومدم حرفتا

 .نیی رفتم و دستو صورتمو شستمو لباسمو عوض کردم و رفتم پامنم
  بود و منتظرم واستاده بوددهی صبحونرو چزهیم

 ا،وقتشھیکدبانو شد: کھ اونم رو بھ روم نشست و گفتمی نشستم رو صندلرفتم
 میشوھرت بد

 . واسھ خودم لقمھ گرفتمدمویمنم خند... خندهری حرفم زد زنی با اامیت
 !دی بعدشم خررونوی بمی خوردن صبحانھ اصرار کرد کھ ناھار بربعد
 با شلوار ی قھوه ای مانتوھی مخالفت کردم قبول نکرد؛منم رفتمو ی چھر

 اممیت...رونی بمی رفتدموی پوشی و کفش اسپرت مشکی و شالھ قھوه ایمشک
 ! بودمشدهی کھ دیاول زده بود،درست مثھ دفعھ ی سر تا پا مشکپیت

 بھ می خودم نشستم پشت فرمون و رفتموی من شدنی خواست من،سوار ماشبھ
 ...کی رستوران شھیسمت 

 گارسون ھیھمون اول .می و وارد رستوران شدمی شدادهی پنی دو از ماشھر
 می ھمونجا نشستموی کرد،رفتی دنجو واسھ نشستن بھمون معرفی جاھیاومد و 

 .میو دو پرس برگ سفارش داد
 بار اون نشست نی ارونوی بمی پولشو حساب کرد و رفتامی خوردن غذا،تبعد

 !پشت فرمون
 ؟ی لازم داریزی چرا؟تو چدیحالا خر: سمتش و گفتمبرگشتم

 میری واسھ تو لباس بگمیخوای می،ولییزای چھی،یِا:امیت
  لازم ندارم لباسـ
 یدار:امیت
  ندارمـ
  بگو چشمی دارگمیعھ،لجباز،م:امیت

 نچ: گفتمآروم
 ھی بھ میدی بعد رسقھی دق١٠... نگفتیچی چشم غره رفت و ھھی اممیت

 و رد میگذروندی میکی یکی داخلش،مغاز ھارو می رفتموی شدادهیپاساژ،پ
 ای بنی طننیطن: گفتامی تھوی کھ میشدیم
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 ی مغازه کھ لباساھی بھ میدی کردم و دنبالش راه افتادم تا رسزی رچشامو
  داشتیمجلس

 زانو بود و ری تا زشی بلنده تور داشت و کوتاھینای قرمز،کھ آسترھنی پھی
  منجق کار شده بودنشی قسمت کمر و سیرو
 قشنگھ: گفتماموی داشت،برگشتم سمت تی قشنگبیترک

  برو بپوششایب: و گفتدی کشدستمو
 دختر جوون بود ھی تو مغازه و بھ فروشنده کھ دمی مخالفت کنم کھ کشاومدم
 نی بدشونوی ازی سانھیتری قرمز کھ پشتھ ورھنی پنی از ادیخانوم لطف کن:گفت

 بلھ چشم: زد و جواب دادی لبخنددختره
 برو بپوش: گفتامی اورد و داد دستم کھ ترھنوی پعیسر

 ... اخھـ
 برو:امیت
 والا...ه بخره واسم لباس بخرخوادی مخالفت نکردم،خو مگھید

  ومدی بھم میلیدمش،خی تو اتاق پرو پوشرفتمو
  کن درو؟بازیدیپوش: در زد و گفتامی کھ تکردمی نگا منھی خودمو تو اداشتم

 نھ صبر کن: و گفتمنھی چشمک بھ خودم تو آھی لبخند مرموز زدمو ھی
  و درو باز کردمدمی خودمو پوشی لباسو از تنم درآوردمو لباسابعدم

 من یذاریکھ نم: کرد و گفتی خودم اخم بامزه ای من با لباسادنی با دامیت
  اره؟نمیبب
 ؟ینی داره تو ببیاوھوم،چھ معن-
اقا بذارم :دختره خندش گرفت و گفت... نگام کردی و حرصدی لبشو جوامیت

 براتون؟
 دیبلھ بذار:امیت

 ...رونی از دختره تشکر کردمو از مغازه اومدم بمنم
 

 دارم برات: گفترونوی تو دستش اومد بکی پلاستھی با امی من تبعد
 ... کھ عوض داره گلھ ندارهیزی بود،چشبی دی تلافـ
 و سوار رونی بمی چپ چپ نگام کرد و دستمو گرفت و از پاساژ اومدکمی

 ! گرفتشی در پلاروی راه وموی شدنیماش
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 و انداختم توشو و تا دی شدم و رفتم سمت در و کلادهی زودتر پمیدی رسیوقت
 عده کھ ھی سوتو دست و غوی برقا روشن شد و جھویدرو باز کردم 

 تولــدت مبــارک:خوندنیم
 از پشت سرم امی کنم کھ تکاری چدونستمی شده بودم،دستم رو قلبم بود و نمھول

 مشخص بود کھ خبر شیاز عکس العمل عاد...اومد و بھم لبخند زد
 دیس خرواسھ ھمونم برام لبا!داشتھ

 جلوم و دی رفتم داخل کھ اول از ھمھ طھورا پررونوی حالت شوک اومدم باز
  بزرگھیتولدت مبارک آبج:بغلم کرد و گفت

 با ی خورده حسابھی بعدا ی ولکھی کوچیقربونت آبج: گفتمدموی متقابلا خندمنم
 تو دارم
  چشمک زد و ازم دور شد کھ مامانم اومد جلوم و بغلم کرد و بھھی طھورا

 !!امیو از اخرم مامان ت... و امویی بابام،خالھ ھام،دختر خالھ ھامو دابیترت
 زی و کادوھام رو مکی کرده بودن و کنی آماده بود،خونرو تزئی چھمھ

 ...گذاشتھ بودن
  تونستن انقد کارو انجام بدنی مدت زمان کم چجورنی تو اموندم

  برو بپوششایب: بود و اورد و گفتدهی برام خرامی کھ تی لباسطھورا
 ... نگاش کردم و بعد لباسو از دستش گرفتمو رفتم بالاکمی

 کھ رونی دخترونم کردم و بھ خودم عطر زدمو رفتم بشی اراھی دمشویپوش
  بلند شدغی دستو جیصدا

رفتمو نشستم شمعارو خاموش ...کردنی با لبخند نگام مھی و بقنی با تحسامیت
 ... و بعدم کادوھارو باز کردمدمی برکمیکردم و ک

 گرفتھ بودن،البتھ نی دستبند خوشگل و مامان و بابام با ھم واسم ماشھی طھورا
  کھ دارمینی ماشنی با اضیتعو

 شیکی گردنبند گرفتھ بود کھ رو ھی واسھ منو خودش امی از ھمھ مھم تر،تو
 امی نوشتھ شده بود و تنی اول اسم من بھ لاتیکیاول اسمھ خودش و رو اون 

 ...اسم خودشو انداخت گردن منو اسم منو گردن خودش
 کھ از می برقصامی کردن تا منو تلھی از صرف شام بزرگترا و جوونا پبعد

 می اھنگھ شاد گذاشت و رفتھیطھورا ...می بلند شداشونی زیاخر با اصرارا
 وسط

دو ...کردیم ی و از حرکت اضافھ خودداردیرقصی و مردونھ مکی شیلیخ
داشتم ...می نشستمی اخرش واسمون دست زدن و رفتمویدیدور با ھم رقص
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 اجازه بدن کھ ما انی آریاگھ اقا: گفتامی مامان تھوی کھ خوردمیشربت م
 می کنی خواستگارامی جونو واسھ تنی طننجایھم
 زد عی تو گلومو بھ سرفھ افتادم کھ مامانم سردی حرفش شربت پراز

  منتظره بودری غزمیشرمنده عز: و گفتدی خندامیمامان ت...پشتم
 بھ من نگاه کرد و بعد کمیبابا ...کنمیخواھش م: زدمو گفتمی کوتاھلبخنده
  بھش دارممی ارادت خاصشناسموی جانو مامی بگم راستش،منکھ تیچ:گفت

قبولھ : سمت منو گفتدی چرخامیمامان ت...رنی بگمی تصمدی باخودشون
  نھ؟ای یشی آقا پسر ما می خانوم خونھ  بگوینیدخترم؟راست و حس

 یول... تو چشام زل زده بودی خجالتچی نگاه کردم کھ بدون ھامی بھ تبرگشتمو
 امیمن حرارت تمومھ بدنمو گرفتھ بود و گونھ ھام سرخ شده بود کھ مامان ت

 بلـھ؟؟...زمی عزگھیبگو د:گفت
 و بعد دمی تو صورتاشون دتوی نگا بھ بابام کردم کھ رضاھی نگا بھ مامانم و ھی
 ... کھ ھمھ دست زدننیی لبخند زدمو سرمو انداختم پاھی
 
 

 نشھ و ما زودتر بھم ی طولاننکھی طبق توافقات دو خانواده،واسھ ابر
 ی اخره ھفتم عروسموی گرفتن کھ واسھ دو ھفتھ نامزد باشمیم،تصمیبرس

 ...میریبگ
 محضرو عقد میدم رفت تولی فرداگذره،صبحی روز از عقدمون م١٣ امروز

 .میکرد
 روزا ھمش نیتو ا... رد کردی ماه مرخص١ از اداره واسھ ھردومون اممیت

 روز ھیدرست ...می بودزای چری کفشو سافوی لباس عروسو کدهیدنبالھ خر
  و من ھنوز باور ندارممھی عروسگھید

 !!! خروارھا خاک باشھری زکردمی کھ فک می ازدواج با پسراونم
 واسم رقم وی بود کھ سرنوشت خوبی ھر چی بود؟ولی حکمت خدا چدونمینم
 تا واسش کت شلوار می دنبالمو برادی بیامروز قرار بود کھ ت.زد

 با دی سفرھنی و پی کت شلوار مشکھی و میصبح اومد دنبالم و رفت...میبخر
  بعدموی دور زدکمی ناھارو تا شب می بعدشم رفتمویدی خریکروات ذغال سنگ

 ! اصرار کردم بمونھ قبول نکرد و رفتیگذاشت خونھ و ھر چ منو شب
 پاشدمو رفتم دوش ٩تا بلاخره ساعت ... صبح از فکر فردا خوابم نبردتا

 .می شدشگاهی آرایگرفتم و اماده شدم و با طھورا و مامان راھ
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 ...٣ تا ساعتھ ی منو نشوندن رو صندل٩ از ساعت درست
مثھ ماه : زدو گفتی لبخندشگرهیآرا کھ تو صورتم کرد ی دستکاری کلبعد
  گلمیشد

 ممنون: زدم و گفتمیلبخند
 متعجب ی و با چشادی بلند شم کھ طھورا منو دی از رو صندلخواستمیم

 ! توی شدگری فدات شھ،چقد جامین،تی طنیوا:گفت
از رو ...ادی چشمک زد کھ بھش چشم غره رفتم تا حسابھ کار دستش ببعدم

 فرق یلیواقعنم خوب شده بودم و خ... نگا کردمنھی پاشدمو خودمو تو آیصندل
 کرده بودم

 فر گشوی کرده بود و طرفھ دونینی طرفشو برده بود بالا و شھی واسم موھامو
 ... بود دورمختھیکرده بود و ر

 ... کرده بودحی ملشی صورتمم بھ خواستھ خودم آراوی رنگ قھوه اابروھامم
 کھ دمیک طھورا لباسمو پوش تشکر کردم و رفتمو با کمشگرهی ارااز

  جون،آقا داماد منتظرننیطن:شاگردش گفت
  الانرمی باشھ مـ

 بشی دستشو تو جھی امیت...نیی کردمو رفتم پای خدافظدموی شنلمو پوشعیسر
 ... کرده بودھی تکدشی سفی ژست خاص بھ جنتوھیکرده بود و با 

 و دی پامو شنی شده بود لامصب،آروم آردم رفتم جلو کھ صداپی خوشتیلیخ
 ! اشتباه اومدم با اجازهنکھیمثھ ا: نگام کرد و بعد گفتی اقھی چند دقھیاومد و 

 ووووونھید: بره کھ گفتماومد
  خانوممی خوشگل شدیلیخ: گفتدویخند
 کھ یی دستمو گرفتو نشوندم تو ماشبن؛البتھ با قر و فرو نازو اداھابعدم

 !دادی دستور ملمبرداریف
 کرد رو ی خالروشوی اھنگھ شاد گذاشت و تمومھ نھی سوار شد و خودشم

 .......پدالھ گاز
 

 شد و ادهی پنی زودتر از ماشامیم،تیدی رسیم،وقتی تو باغ گرفتھ بودمجلسمونو
 . شمادهیاومد دره سمت منو باز کرد و دستمو گرفت و کمکم کرد کھ پ

لبخند زدمو با ... و باباھامون دم در منتظر ما واستاده بودنامی خودمو تمامانھ
 .می کردی سمتشونو باھاشون روبوسمی رفتامیت
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بھ ...می عروس دوماد نشستگاهی و تو جامی مھمونا وارد باغ شدکی تبربعد
 انداختم و متوجھ شدم کھ ھمھ مھمونامون یی گذرات،نگاهیجمع

 ختھیعده دختر پسر جوون ر ھی بود و وسط ادی زکی موزیصدا...اومدن
 !دنیرقصیبودن و م

 ی کردخیچرا انقد : برگشت سمتمو دستمو تو دستاش گرفتو گفتامیت
  چشمک زدھی ؟بعدمیدیتو؟؟نکنھ ترس

 ؟یترس؟مگھ جن: گفتمدمویخند
 دیشا:امیت
  نکنتی اذـ
 ...امیبھ بھ اقا ت:دمی ارسلانو شنی بزنھ کھ صدای اومد حرفامیت

  خانوم؟نی طنیچطور
 گم،ماشالای مکیتبر: کھ گفتمی باھاش دست دادموی از جامون پاشدامی تمنو

 !نیایچقد بھم م
 ی ممنون لطف دارـ
 !!! سرگردگھی انتخاب کن دویکی نای قسمت شما،از تو ھمشالایقربونت،ا:امیت

 ... بسھی ھم تو زن گرفتامینھ بابا ت: کھ جواب دادمیدی ارسلان خندمنو
  مگھ بده؟؟ـ

 نھ من جسارت نکردم:ارسلان
 ... گفت و رفتکی کھ ارسلان دوباره تبرمیدی سھ مون خندھر
 دکلتھ یی آلبالورھنیپ... شده بودشم؛خوشگلی نشستن طھورا اومد پکمی بعد
 .حی ملشی آراھی بلند و موھاشم مدل جمع و باز درست کرده بود براشو یول

  انقد تنبل؟؟نم،عروسمیپاشو بب: و گفتدی دستمو کشاومد
  نکن تورو خدا طھوراتیاذ: گفتمدمویخند

 پاشو زنتم بلند امیت: گفتامویبعدم روشو کرد سمت ت...نمیعھ پاشو ب:طھورا
 .کن

 چشم قربان: خم شد و گفتکمی گذاشت و نشی دستشو رو سامیت
 .می دور برقصھی بھم گفت کھ پاشم تا اممی و رفت و تدی خندطھورا
 می پاشد و با ھم رفتنی از جام،با اون لباسھ سنگیخت نکردمو بھ بدبمخالفت
 کروفونی پسر جوون کھ پشت ارکست بود،با مھی رقص کھ ستیسمت پ

 ی عروس دوماد خالی واسھ رقص دو نفره نجاروی لطفا ازانیعز:گفت
 ن،ممنونیکن
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 . رفتن و نشستن سر جاشونیکی یکی حرفش،ھمھ نی از ابعد
درست مثل شبھ تولدم مردونھ و قشنگ ...می مشغول رقص شداممی تمنو

 ... چند تا حرکت با نازو ادا ام زدملممونی و منم واسھ قشنگ شدن فدیرقصیم
 
 

بعد ما دوباره ... سره جامونمی نشستمی دو دور رقص،خستھ شدمو رفتبعد
 !!! بلند شدن و شروع بھ رقص کردنتیجمع

ذا جدا کرد و تو  شام شد و مامانم واسمون از ھمھ نوع غکی نزدخلاصھ
 . واسھ خوردن شاممی مخصوصمون گذاشت و ماام رفتگاهیجا
 ی اخراگھی دمویدی رقصکمی بعدشم دوباره موی و خنده شامو خوردی شوخبا

 .می کھ بھ عروس کشون برسمی زودتر برمی گفت پاشامیمجلس بود کھ ت
 دنبال  آماده شدن کھمی خودی متفرقھ زودتر بلند شدنو رفتنو مھمونایمھمونا

 پخشو روشن م،اونمی شدنی سوار ماشموی از باغ خارج شدامیمنو ت...انیما ب
 ....... کردادیکرد و صداشو ز

 میشگی عشق ھمیا...یآھااا
 دوســت دارم:می بھ ھم بگایب

  دارم،دوســت دارما،دوســتی من شدا،عشقیتو کھ تازگ...یآھااا
 .دیکوبی منمی ماشی بانداخوندوی خودش بلند مامی تکشوی تنیا

 ! سوتزننوی پشت سرموننو بوق منی ماشی کلدمی بغل نگا کردمو دنھی تو آاز
 ستی تورو دوست دارم،کھ باورش آسون نانقد
 ستی بارون نی کھ بای مالھ خودم،دنیشی مآخر
 رمی تورو دوست دارم،کھ صد دفم نمانقد
 رمیگی دستاتو مشمو،بازی عاشقھ تو مباز
 تکون رونوی گلمو از پنجره بردم بنویی سمت خودمو تا اخر دادم پای شھیش

 ... اومد کنارمونو واسمون بوق زدنامی ارسلان انیدادم کھ ماش
 .دی ارزی مای دنھی برام نی و ادیخندی بود،مام،خوشحالی سمت تبرگشتم

 دارو نداره من...یآھااا
  مزاره من،دوســت دارمامیدن

 !بند دل نیشکیبھ ھ...یآآھااا
  بخند،دوســت دارم،دوســت دارمیتونی متا

 ستی تورو دوست دارم کھ باورش آسون نانقد
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 ستی بارون نی کھ بای مالھ خودم دنیشی ماخر
 رمی تورو دوست دارم کھ صد دفم نمانقد
 ...رمیگی دستاتو مشمو،بازی عاشق تو مباز

 کھ قراره توش ی خونھ انیا... خونھمیدی بوق بوق و خنده رسی با کلخلاصھ
 خواستی منم،مثلای ببنجاروی و تا الان نذاشت من اامھی تم،مالھی کنیزندگ

 !!! کنھزمیسوپرا
 بود ی کھ درش قھوه اکی بزرگ و شییلای خونھ وھی جلو دره خونھ،میدیرس

 !دی دست سفھی ساختمونھ ھیو خودش 
 !کرداااای پولدار بود و رو نماممی تنیا
 ادهی پنا،اونامی مامان انی شدم و رفتم سمت ماشادهی پنی خودم از ماشنباریا

 ... کردنی روبوسامیشدن و اومدن جلوم و با منو ت
 بھ تو نمویپسرمم طن: گفتاموی  اومد دستمو گرفت و گذاشت تو دستھ تبابام

 سپردما،مواظبش باش
 ذارمشی راحت بابا،رو تخم چشام مالتونیخ:امیت

 قربونت برم:بابا
 ! گرفت؛ھم من ھم مامانمی از اون رفتمو مامانمو بغل کردم کھ گربعد

 خونھ رهیداره م...سیوا سفره قندھار کھ ن: اومد و جدامون کرد و گفتبابام
 سایبخت نھ پارر

 . چشمک زد کھ خندمون گرفتبعدم
 یخوای میترسیاگھ م: گفتواشی بغلمکرد و کنار گوشم دی زود پرطھورا
  بمونم؟شتیامشب پ

 وونھید..گمشو: خندم گرفتو گفتمھیون گر اتو
 !خووووش بگــذره:طھورا

 .ی کردم و خدافظی روبوساممی تی چشم غره رفتمو با مامان و باباھی
 نگی گذاشت تو پارکنوی ماشاممی ربع وداع دم در،بالاخره اونا رفتن و تیبعد

 ... تو خونھمیو اومد دستمو گرفت و رفت
 
 

 کھیچقد ش... توپ شده بودھی خونھ کھ شدم،چشام از تعجب اندازه وارد
 !!!نجایا
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 نگام بشی دست تو جھی زده بود و با ھی کھ بھ در تکامی سمت تبرگشتم
 ؟یدیخودت چ...ای اقھیخوش سل:بھش گفتم.کردیم
 خودم تک و تنھا...بعلھ بعلھ:امیت
  عھ چرا تنھا؟ـ
 نمی خودم واسھ خانومم خوشگل بچخواستمی قبول نداشتم،مقشونویخو سل:امیت
 نجارویا

اووو اووو : زدمو با دستم براش بوس فرستادم و اومدم رد شم کھ گفتیلبخند
 !سیی با دست قبول ننمیواسا ب

 قبول کن: چشمو بستمو مظلوم نگاش کردمو گفتمھی
 نچ:امیت
  خواھشـ
 اصن:امیت
   عھ،اصن نکنـ

 بالا انداختمو دره خونرو بستم و راھمو بھ سمت اتاق خواب گرفتم کھ شونھ
 ...اومد و از پشت بغلم کرد

لباشو رو سر ... گردنم فرو کرد و دستاشو دور کمرم حلقھی تو گودسرشو
 ن؟ی طنخواستمتی می از کیدونیم: لختم گذاشت و گفتیشونھ 

 ؟یاز ک.. نھـ
 خواستن پا ندادم چون نیبھ ا خب اصن یدمت،ولیاز دفھ اول کھ د:امیت

 یکردیتو فرق م... توی با دختر جماعت نداشتم ولی خوبی ونھیاصولا م
 .اصن
 نگا رهی خکمی شد،رهی زدمو صورتمو برگردوندم سمتش کھ بھ لبام خلبخند

 !کردو بعد تو چشام زل زد
برو : کھ ازم جدا شد و گفتمی حالت بودنی تو ھمی حرفچی بدون ھقھی دقچند

  ھم لباستو عوض کن،منتظرمنیاق و ببھم ات
 باشھ: ھمھ خوب بودنش تھ دلم قربون صدقش رفتمو گفتمنی ااز

 . اتاق،کھ اتاق مشترکمون بود شدمھی از اون رفتمو داخل بعد
 عاشق رنگھ امیبنفش بود،چون ت-ی رنگاش مشکبی بود و ترکی بزرگاتاقھ
 . دوتا رنگو کار کرده بودنی و منم خب بنفشو دوس داشتم؛ایمشک
ِ کمد لباسو حمام مسترگھی تخت دونفره بود و دھی اتاقم وسط َ. 
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 و اول گوشواره ھامو گردنبند و درآوردمو بعدم مشغول نھی جلو آرفتم
 .!!شدی باز نمکردمی ھر کار میول... لباس شدمپیبازکردن ز

 تخت کھ در  نشستم روزونیبا لب و لوچھ آو... باز نشد کھ نشدرینخ...اوف
 ... اومد توامیباز شد و ت

 یعھ چرا لباستو عوض نکرد:امیت
  باز کنمپشوی نتونستم زـ
 ! نداره پاشو باز کنم براتی ناراحتنکھی ازمیخو عز: و گفتدی خندامیت

 شد،بعد چند ری درگپمی اومد پشت سرم واستاد و با زاممی جام بلند شدمو تاز
 شدم،سرمویداشتم از خجالت آب م...نیی پادی کشپوی احساس کردم کھ زھیثان

 . منو چرخوند سمت خودشامی نگفتم کھ تیچی ھنوییانداختم پا
 . خانومم ازم خجالت بکشھنمینب: چشاش نگا کردم کھ گفتتو

 سکوتم اومد جلومو دستاشو دنی با داممیت... نگفتمیچی زدمو ھی کوتاھلبخند
 بھم و دیچسب...دور کمرم حلقھ زد،منم متقابلا دستامو انداختم دور گردنش

 د،بعدیسی بومویشونیاول لباشو گذاشت رو پ. سانت رسوند١فاصلرو بھ 
 . کرددنیچشامو،گونمو در آخر رو لبام و با شدت شروع بھ بوس

 سرشو قھیبعد چند دق...م من چشامو باز نگھ داشتھ بودی بستھ بود ولچشاشو
 ... شدرهی خمارش تو چشام خیگرفت بالا و با چشا

 گذاشت و میشونی رو پشویشونیزد؛پی تو نگاش داد مخواستن
 !!!!!دوسـت دارم...نیطن:گفت

 منتظر یلیخ: بھم دادن،لبخند زدمو گفتماروی جملھ انگار دننی ادنی شنبا
 امی بودم تدنشیشن
 !!! من دوست ندارم،عاشقتمیول
 پس اجازه ھس؟؟؟: و گفتدی اعترافم،گونمو بوسدنی با شناممیت

 رو ھم گذاشتم کھ دستشو برد سمت دیی تأی زدمو چشامو بھ نشونھ لبخد
 ...نی افتاد رو زمرھنمیلباسمو چند لحظھ بعد پ

 لبام کرد و در دنی جلو دستشو گذاشت رو گردنمو دوباره شروع بھ بوساومد
 باز کرد و انداخت اونور و رھنشویپ... حال بغلم کرد و گذاشتم رو تختنیمھ

 .............!بعد روم خم شد و
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 ددم کھ اموی چشامو باز کردم و نشستم تو جام،تیزی افتادن چی با صداصبح
اخ اخ،دستم :گھی و ھمزمان مدارهی برمنی ادکلنشو از رو زمی شھیداره ش
 زمیدم عز کردارتی بدیببخش...بشکنھ
 داری بدینھ اشکال نداره با: و گفتمدمی رو چشام کشی زدمو دستیلبخند

 ...شدمیم
 خودم جمع شدمو د،توی دلم کشری زی کھ درد بدنیی از تخت برم پااومدم

 اومد نشست کنارمو ی متوجم شد و با نگرانامیتکون نخوردم کھ ت
 کنھ؟ی درد من؟؟دلتی طنیشدیچ:گفت

 !سی نیزی نھ چـ
 پاشو پاشو حاضر شو ببرمت دکتر:امیت
 امی نھ بابا،خوبم بخدا تـ
 ؟یمطمئن:امیت
 زمی آره عزـ
 ھووف از دست تو:امیت
 ملافرو دورم عیس،سری اومدم بلند شم کھ متوجھ شدم لباس تنم ننباریا
 . راست رفتم تو حمومھی دمویچیپ

احساس ھنوزم درد و ...ادی سردو باز کردمو باش دوش گرفتم تا حالم جا بآب
 .سی نیزی خب چی ولکردمیم

 خشک کردم و میموھامو ن... تو اتاق نبودامی کھ ترونی اومدم بقھی دق١٠ بعد
 رژ قھوه ھی و دمی پوشی با دامن کوتاه مشکی اروزهی تاپ فھی بستم و یدم اسب

 !رونی زدم و رفتم بمیا
 . بوددهی صبحانم چزی آشپزخونھ نشستھ بود و می رو صندلامیت

 ری و آب پرتقالو شری کره و پن؛ازی اوه چھ بندو بساطدمی کھ دزی سمت مرفتم
 !!!! تخم مرغمویگرفتھ تا حل... و سھ مدل نون و حلوارده ویو چا

 ؟یدی از کجا؟؟خودت خرنایا: گرد کردم و گفتمچشامو
نھ بابا،ساده : لبخند پھن زدو گفتھی در حال لقمھ گرفتن بود کھ با حرفم امیت
 !!!ایا

 آوردن ھم حالھ عروسو دخترشونو فی و مامانت سره صبح تشرنمماما
 نھ؟بعدم چشمک زد و ای خوش گذشتھ شبی دننی کنن ببیبپرسن ھم فضول

 .لقمرو گرفت سمتم
 ... رو بھ روش نشستمی چشم غره بھش رفتمو لقمرو ازش گرفتمو صندلھی
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 نمشون؟ی ببی نکرددارمی چرا بـ
 خودشون گفتن:امیت
 سی کاره توعھ تنبل ننای گفتم اـ

 رترمی و تازه تو دمیدی با ھم خوابشبیخوبھ د: کرد و گفتی بامزه ااخم
 !! نامردیپاشد

 ؟ی من کردم ازم چھ توقع دارشبی کھ دییتای با اون فعالبعدشم
بعد .دی و نمک پاشو پرت کردم سمتش کھ رو ھوا گرفتتشو خنددمیخند

 ... جمع کردم و مشغول شستن ظرفا شدمزویخوردن صبحانھ،پاشدمو م
 کارشو ی لباساامی تدمی درون،کھی بامی کھ شد،اومدم از آشپزخونھ بتموم
 !دهیپوش

  اداره؟یری مـ
 ھی تمونی سر برم واسھ مأمورھی ارسلان گفت شبی برم،ددی بازمیآره عز:امیت

 ..جلسھ گذاشتن
  کھامی بدی جلسھ؟خب پس منم باـ
 !ادی من گفتم خانومم خستست نمیآره اتفاقا ارسلان گفت ول:امیت
 عھ؟-
 آره: چشمک زدو گفتامیت
 
 
 امی من کھ خوبم،منم مـ
 درجرو ی حرف بزنن روزه ارتقاخوانی ندارن،میکار خاص...یخانوم:امیت

 معلوم کنن
 ؟ی جدـ
 زمیبلھ عز:امیت
  باشھ بروـ
 ...استراحت کن شمام:امیت
  چشمـ
 ! بلایچشمت ب: گفتدویو چشامو بوس اومد جلومامیت

 امیت: زدمو اومد کھ بره گفتمیلبخند
 جونم:امیت
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پاھامو آوردم بالا و دور ... بغلشدمی مکث کردمو بعد بدو بدو رفتمو پرکمی
  و تو چشاش نگا کردمنییکمرش گذاشتم و سرمو آوردم پا

 شد،معطل نکردمو لبامو گذاشتم رو رهی دور کمرم گذاشت و بھ لبام خدستشو
 !نیی پادمی دندون گرفتم و از بغلش پرشوینیی پادمش،لبی کھ بوسکمی...لباش
 بوس ھی یایم...نامرد: شکست خورده نگام کرد و گفتی لشکرامثھ

 ؟یری بعد میبری آدمو م،دلھیکنیم
 گھیبستھ د: گفتمدمویخند

 رسمیشب بھ حسابت م:امیت
 رفت غمیھ اومد جلو و گازش گرفت کھ ج براش درآوردم کزبونمو

 .رونی کرد و رفت بی بای و بادیخند...ھوا
 "امیت"

 ی چرا ولدونمینم...کردی صدا منوی خونھ کھ خارج شدم،تمومھ وجودمو طناز
 ! لحظم رھاش کنمھی خواسیدلم نم

 ... شدمو روندم بھ طرف ادارهنمی و رفتم سوار ماشدمی کشیپوف
قبل ...دمی تھران خلاص شدمو رسنی سنگکی ساعت بالاخره از تراف١ از بعد

 ی جانویماش... و بعد رفتم اونجادمی خرینیری جعبھ شھی برم اداره ،نکیاز ا
 ! پارک کردم و رفتم توشھیھم

  دست زدندنوی کھ شدم،بچھ ھا سوت کشوارد
رو چھ خبره؟؟ادارار: گفترونوی اونا،سرھنگ از اتاق اومد بی صدابا

 .. رو ســنیگذاشت
 . ادامھ حرفشو خورد و لبخند زدو اومد جلودی کھ دمنو

 نجاسی ای کنیبب:سرھنگ
 سلام قربان ارادتمندم: گذاشتمو گفتمی نظاماحترام

  پسرم؟یسلام سرگرد،خوب:سرھنگ
  قربان شماـ

 مبارک باشھ پسر:سرھنگ
 
 
 صدا زدم و گفتم کھ ویمی افتاد و ستوان کرینیری از شادمی حرفھ سرھنگ با

 ناروی ان،ھمھیسلامت باش:پخشش کنھ،بعد رومو کردم سمت سرھنگو گفتم
 شب؟ی دنیاوردی نفی چرا تشریراست...مایی شماونیمد
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 ... نشدی ولخواسی میلی اومد،دلم خشیببخش پسرم،کار برام پ:سرھنگ
  قربونتون،اشکال ندارهـ

 نیسرھنگ از طن...ن گفتکی اومدنو تبریکی یکی از سرھنگ،بچھ ھا بعد
 ! کھ گفتم موند خونھ تا استراحت کنھدیپرس

 تو اتاق سرھنگ می و ازدواج ما،رفتی حرف راجب عروسی بعد کلخلاصھ
 ...میتا حرف بزن

 . و دو سھ تا از بچھ ھا ام اومدن تو اتاقھانی کنوی و آرمارسلان
 ھمراه یادی زتی کھ با موفقتتونی مأمورانیخب بچھ ھا،واسھ پا:سرھنگ

 ...می ھمتونو ارتقا درجھ بدمیخوایبود،م
  خوبھ؟می بذاری نظرتون مراسمو چھ روزبھ

 می ھفتھ قراره تیچون ا... بھترهندهیسرھنگ فک کنم واسھ ھفتھ آ:نیآرم
  بازم نظر بچھ ھاان،حالای بیقاتیتحق

  موافقمنی آره با آرمـ
 . زمان ھمون موقعسنی بھترکنمیمنم فک م:ارسلان

 ھ؟ی؟بقیگی می جان شما چھانیک:سرھنگ
 موافقم سرھنگ درستھ:ھانیک

 مراسمو ندهی آی کردن،قرار شد کھ ھفتھ دیی نظرو دادن و تانی ھممی بقیوقت
 !میبرگزار کن

 برسونم ادی سلام زنی تموم شدن جلسھ،بچھ ھا و سرھنگ گفتن کھ بھ طنبعد
 !و زودتر برم خونھ

 شدمو راه نی سوار ماشی کردمو جلدی از خدا خواستھ از ھمھ خدافظمنم
 . گرفتمشیخونرو در پ

 ! خونرو پر کرده بود،تمومھی خوش قرمھ سبزیبو...دمی رسیوقت
پشت بھم ... انقد مشغول کار بود متوجھ اومدم نشدنی زدمو وارد شدم،طنلبخند

 شدم و کشیرفتمو آروم آروم نزد...کردیواستاده بود و داشت سالاد درست م
 .از پشت بغلش کردم

جناب : آروم سرشو برگردوند و گفتدوی بھ کارام عادت داشت،نترسچون
 !!!سمای پلھیسرگرد،من 

 .کنمی قدماتو ھر چند آرومم حس میصدا
 اه رکب خوردم:امیت

 . نگفتیجی ھدوی خندنیطن
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 "نیطن"
 پاشم غذا درست مونوی روزه مشترکھ زندگنی گرفتم اولمیام،تصمی رفتن تبعد
 .کنم

 رفتمو عی آماده کرده بود،سرشبی از دوی مامانم برام مواد قورمھ سبزچون
 مشغول شدم

 . کھ تلفن خونھ زنگ خوردزدمی خورشتو ھم مداشتم
 بلھ؟: کم کردم و رفتم تلفنو برداشتم و جواب دادمرشویز

 سلام عروس گلم:امی تمامان
 ن؟ی سلام مامان خوبـ

 ؟ی؟راحتی خوبزدلم،تویز عیمرس:امی تمامان
 ھی عالی خداروشکر آره ھمھ چـ

 درد کھ نمی حالتو بپرسم،ببخواستمی مشمیقربونت برم،مزاحمت نم:امی تمامان
 ؟یندار
  شما،نھ مامان من خوبمنیمراحم...خدا نکنھ: و گاز گرفتمو گفتملبم

 . سلام برسون خدافظامی بھ تزم،پسیخداروشکر عز:امی تمامان
 .خدافظ...نی سلام برسونامی چشم شمام بھ بابا و صـ

 آوردم رونی سالادو بلھی گذاشتم و رفتم دوباره غذامو چک کردم و وساتلفنو
 . مشغولھ درست کردنش شدمخچالویاز 
 
 
 عطرش و یھم از بو...دمی و شنی آھستھ ای قدمای نگذشتھ بود کھ صدایلیخ

 کردمو برنگشتم و گفتم یاما بدبجنس...امھیھم از آھستھ اومدنش تابلو بود کھ ت
 !!! بمونھکنھی مری خودش کھ منو غافلگالھیبذارم بچھ با خ

 ھی نکردمو بعد چند ثانی حرکتچی بغلم کرد،ھدی شد و چسبکمی نزدبالاخره
 قدماتو یصدا!!!سمای پلھیجناب سرگرد،من :سرمو چرخوندم سمتش و گفتم

 .کنمیھر چند آرومم حس م
 ماه رکب خورد:امیت

  نگفتم و بھ کارم ادامھ دادمیچی ھدمویخند
  و نشست روش؟دی کشی صندلھی ازم جدا شد و امیت
  ازاداره چھ خبر؟ـ
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 کھ یی مواجھ شدم،دوم با سلاماکای تبرلیاوووه نگو،اول از ھمھ کھ با س:امیت
 !ندهی مراسم ارتقا درجھ شد ھفتھ آرسوندم،سوممی مدیخدمتت با

  عھ؟چھ خوبـ
 ؟ی کردکارایتو چھ خبر؟چ...ھوم:امیت
 سلام رسوند... مامانتم زنگ زدیگھ،راستی منم غذا درست کردم دـ
  نھ؟شبی کرد واسھ دی بازپرسیسلامت باشع،حتما کل:امیت
اه ...منحرف....ای حیب...رینخ: گفتمدمویمنم متقابلا خند...دی گفتو بعد خندنویا

 !مسخره...لوس...اه
  ھااااھیلی تا فوش؛خ٤زمان، نیدمت گرم،تو کمتر:امیت

 و رفت دی بعد بھش چشم غره رفتم و اونم اومد لپمو بوسی ولدمی خنداول
 .رونیب

بعد ناھار ظرفارو ...می عوض کرد و بعدش مشغول خوردن ناھار شدلباساشو
 . تو اتاقمی رفتمویبا ھم شست

 اومد جلو و موھامو زد کنار و لبمو امیت... رو تختمی رفتموی دو خستھ بودھر
دستامو دور گردنش حلقھ کردم و اونم کمرمو گرفت و بھ بازوش ...دیبوس

 .اشاره کرد
 گذاشتمو شی و ورزشکاری عضلھ ای جلو و سرمو رو بازودمی کشخودمو

 ...!!!دمیچشامو بستمو خواب
 

 . ھنوز خواب بوداممیت... بودکی کھ باز کردم،اتاق کاملا تارچشامو
برقارو ... و از اتاق خارج شدمنیی از جام پاشدم و از تخت اومدم پاآروم

 از اتاق اومد امی روشن کردم کھ توی ویروشن کردم و قھوه دم کردم،رفتم ت
 .رونیب
  سھ ساعت رو بازو بنده؟نیدیسلام خاانوم،خوب خواب:امیت

 ! خوب بودیلیبعلھ،خ: گفتمدمویخند
 !مشخصھ:امیت

 ختمیشست و اومد و منم تا اون موقع دو فنجون قھوه ر دستو صورتشو رفت
اومد و نشست کنارمو قھوشو دستش گرفتو مشغول خوردن .و منتظرش شدم

 ...شد
 ام؟ی تـ
 جونم:امیت
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 رون؟ی بمی برـ
 کجا مثلا؟:امیت
 پارک،گردش-
 میپاشو بپوش بر:امیت
 تو دمی حرفش مثھ بچھ کوچولو ھا ذوق کردم و از جام پاشدمو پرنی ابا

 کممی و دمی پوشی و شال سورمھ ای و مانتو مشکی سورمھ ای لھی...اتاق
 !رونی کردم و رفتم بشیآرا

 ...کردی با تعجب داشت نگام مامیت
 شده؟ی چـ
 ...یچقد زود حاضر شد:امیت
 گھ،پاشـوی دگھید-
 . جرعھ قھورو خورد و پاشد و رفت تو اتاقنی اخراممیت

 دهی برعکس من پوشیباھام ست کرده بود ول...رونی اومد بقھی دق۵ بعد
 .ی شلوار مشکوی شرت سورمھ ایت...بود
 از نوی زودتر رفت تا ماشامیت...ومدی بھش ممیلی دوست داشتو خوی مشککلا

 و روشن کنھ،منم مثلھ کدبانوھا،آب و برقو گازو چک کردمو ارهیپارک درب
 .رونیاز خونھ رفتم ب

 باز کردم و سوار شدمو اونم گاز نوی منتظر نشستھ بود،دره ماشنی تو ماشامیت
 .داد و حرکت کرد

 . اونجامی خواستم کھ برامیاز ت... پارک بزرگ افتادھی راه چشمم بھ تو
 می بازوشو تو دستم گرفتم و شروع کردموی شدادهی پارک کرد و پنوی ماشاونم

دم و لبامم غنچھ و  کرزی خواست،چشامو ریزی چھی دلم ھوی...بھ قدم زدن
 : نگا کردمو گفتمامیبرگشتم بھ ت

 ...گمیم
  خانوم کوچولو؟یگی میچ: خنده و گفتری زافم،زدی قدنی با دامیت
 ...من: کھ بھم نسبت داده بود گفتمییَ نمھ اخم از کوچولوھی مظلومو ی افھی قبا
 تو؟؟:امیت
 ...خب من-
 خب تو؟؟:امیت
 من...عھ-
 تو؟؟...عھ:امیت
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 !خوامی میمن بستن: مشت زدم بھ بازوشو از اخر گفتمھی دمویخند
 !خب بخر:امیت
 ؟یعھ دستت درد نکنھ،پس شوھر کردم واسھ چ-
 ؟ی بخری واست بستنیشوھر کرد:امیت
 ؟یپس چ-
 فردا،محضر،طلاق...ی رو بھ روم کردقی کھ زودتر با حقایمرس:امیت

 اد؟یدلت م: جمع کردمو گفتملبامو
 معلومھ کھ نھ خوشگلم: و گفت موشکافانھ نگام کردامیت

 تا برگردم و سھ سوتھ دور نیبش: پشت سرم اشاره کرد و گفتمکتھی بھ نبعدم
 .شد
 . بوددهی خریلیوان-ی بلنده شکلاتیفی قی برگشت دو تا بستنیوقت
 کھ دمید،دیوسطاش کھ رس... دستش گرفتمو با لذت شروع بھ خوردن کردماز

 .واقعا جا ندارم
 !!کنھی داره منو نگا منھی دست بھ سدمی دام،کھی سمت تبرگشتم

 ش؟یخورد: نگا کردمو گفتمشی تعجب بھ دست خالبا
 ھوم:امیت
 !نــھ-
 آرره:امیت

 بھش زل دمویخند... و شروع بھ خوردنش کرددوی از دستم قاپموی بستنبعدم
 نی بعد سوار ماشموی قدم زدگھی دکمی موی شد،بلندیبعد تموم شدن بستن...زدم
 . بھ طرف خونھمیراه افتاد مویشد

 ...دی روزمراسم ارتقا درجھ رسبالاخره
 ی بعد ھر دو با لباساموی صبحانھ خوردموی ھر دو پاشدامی زود،منو تصبح
 .می از خونھ خارج شدینظام

 برم ومد،قربونشی بھش میلی خی بودم ولدهی لباس ندنی تو ااموی تا حالا تمن
 یوقت. روند بھ سمت ادارهموی شدنیسوار ماش...ومدی بھش مدیپوشی میھر چ

اول از ھمھ ارسلان ... داخلمی رفتمی شدادهی پارک کرد و پنویم،ماشیدیرس
 بھ بھ زوج خوشبخت ما چطورن؟:اومد جلو و گفت

 قربون تو:امیت
 ...می ماام خوبی سلام،مرسـ

 سلام سروان: و گفتدی خندارسلان
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سلام : رو بھ من گفتاموی تی و زد رو شونھ دی سرھنگ رسھمونجا
 حواست کھ بھ گل پسره ما ھست؟...دخترم

 حواسش بھ ما باشھ ھااا نھ من حواسم دی باشونی انکھیسلام سرھنگ،مثلھ ا-
 !!شوھر کردم،زن کھ نگرفتم...شونیبھ ا
بھ ... کم نشده دختراتیطونیھنوز از ش: خنده کھ سرھنگ گفتری زدن زھمھ

  شو،بزرگیقول خودت شوھر کرد
 چشــم: گذاشتمو گفتمی احترام نظاممودیخند
 ی نظامی اداره کھ مخصوص مراسمایرونی بی از اون ھمھ بھ محوطھ بعد

 .می درجھ بود رفتیاز جملھ ارتقا
بعد از ... اومد کنارمو دستم و گرفت و فشرد و منم متقابلا بھش لبخند زدمامیت

 و امیت منو شی از ھمھ سرھنگ اومد پش،اولی و رزمایخوندنھ سرود مل
 . دونھ ستاره بھمون اضافھ شدھی یکی

بالاخره بعد تموم شدن مراسم . از ارتقانمیا...شناختمی از از پا نمی خوشحالاز
 امی کھ تمی راه افتادموی شدنی سوار ماشموی اداره خارج شد،ازیو خدافظ

  برگردم ادارهدی ببرمت خونھ؟چون من بازمیعز:گفت
 نھ بذارم خونھ مامانم...خب-
 چشم:امیت

  رد و بدل نشدنمونی بی افتاد بھ سمت خونھ و تو راه حرفراه
رو بھش ... تو سرم اومدیطانی فکر شھی شم کھ ادهی پم،خواستمیدی رسیوقت

 . پس،بھم زنگ بزن کارت تموم شدرمیخب من م:گفتم
 بھ سلامت خانومم...یاوک:امیت

 ...یراست: شم کھ دوباره برگشتمو گفتمادهی زدمو اومدم پلبخند
 شم،کھ ادهی خواستم پدموی نگام کرد کھ رفتم جلو و گونشو بوسی سوالامیت

 !!! و تو بغلش نگھم داشتدیفھم
 یکجا؟عمرا بذارم بر: آورد بالا و گفتسرمو

 ابونینکن زشتھ تو خ...امیعھ ت-
 ستی کھ زشت نیکنی بوسم میچسبی مابونیاھا تو خ:امیت
 اون از لپت بود-
 بالاخره:امیت
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 دی کشقھی شد و بعد چند دقدنی لبامو با لباش قفل کرد و مشغول بوسبعدم
 ادهی پنی کھ بھش لبخند زدمو از ماشمیزدیھر دو نفس نفس م...کنار
 !! خونھکردی و راشو کج مشدی نمیموندم،راضی مگھی دکمی دونمیم...شدم

  بھ خودم اومدمھی کگفتی مامان کھ می خونرو زدم و با صدازنگ
 منم مامان-
 زمی تو عزایب:امانم

 ... دست تکون دادمو رفتم توامی برام زد و منم واسھ تدرو
 
 

 سلام دخترم: جلو و بغلم کرد و گفتدنم،اومدی با دمامان
 ؟یسلام مامان جونم،چطور-

 ؟؟ی تو خوبزمیخوبم عز:مامان
 خوبم مامان،چھ خبرا؟طھورا کو؟-

 . واسھ تولد دوستش کادو بخرهرونیرفتھ ب...یسلامت:مامان
 ؟یبابا چ...ھوم-
 باباتم ادارست:مامان-

 امیخواستم از اتاق ب... تکون دادمو رفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردمیسر
 حالم بد شد و جلو دھنمو گرفتم و ھوی...دیچی احساس کردم دلم پرون،کھیب

آب زدم بھ  شد،چند بار ی معدم کھ خالاتیتمام محتو...ییرفتم تو دستشو
 صورتشو ھ زد بدنمیمامان با د...رونیصورتم و درو باز کردم و رفتم ب

 ده؟ی تو؟چرا رنگت پریشدیخاک بر سرم،چ:گفت
  بد شدکمی کردم،حالم یبھم خور... بابایچیھ-

 ...ادی حالت جا بی بخورارمیبذا الان برات دمنوش م:مامان
نبالم،اونم اومد و چون خستھ  دادی گفتم باموی بھتر شده بود کھ زنگ زدم تحالم

 کردمو رفتم ی خدافظنای داخلو منم آماده شدم و از مامان اومدی نگھیبود د
 .رونیب

 . شدمو بھش سلام کردم،اونم جوابمو داد و راه افتادنی ماشسوار
 متوجھ امی حالم بھم خورد کھ بازم نذاشتم تی خونھ ھم چند بارمیدی رسیوقت
 ...کھ... کھزدمیاما حدس م... نگران شھ اماخواستمیچون نم...شھ

 ی لباس خواب بچگونھ کھ تو دوران مجردھی تو اتاق خوابو،رفتم
  و رفتم تو تختدمی خوشگل بود و پوشدمشویپوشیم
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 بھم ی بعدش کلی لباس شوکھ شده بود ولنی تو ادنمی اومد،با دی وقتامیت
 خوابھ ھی تو آغوشش بھ  و مثل ھر شب بغلم کرد ودیاومد کنارم خواب...دیخند

 ... رفتمگھی دنھیریش
 
 

چون صبح ... خودمو زدم بھ خوابی شدم ولداری بام،منمی شدن تداری با بصبح
 رد کردم،سرھنگ گف کھ یزودتر بلند شدمو زنگ زدم اداره و مرخص

 خواھش کردم ازش یرم؛ولی بگی مرخصتونمی نمگھیچوب خطم پر شده و د
 . نگھ کھ خودم درخواست کردمیزی چاممیکھ امروزم بھم بده و بھ ت

 معلوم خوردی نفساش کھ بھ صورتم می موقع رفتن،اومد کنارمو از صداامیت
 !ومدی دلش نمی کنھ ولدارمی بخواستیبود کھ م

 از جاش بلند شد و از اتاق رفت دمی نگاش کردم کھ دی چشمری زیواشکی
 .رونیب
 و دمی کشیقی عمداد،نفسی ماموی در خونھ،کھ خبر از رفتن تی صدادنی شنبا

 .رونیتخت و مرتب کردم و رفتم ب...از جام بلند شدم
 .رونی از خونھ زدم بدموی زور چند لقمھ صبحانھ خوردم و لباس پوشبھ

 . بھش دادمشگاھوی آزماھی شدم و آدرس ی تاکسسوار
رفتم سمت . شدم و پولشو حساب کردم و وارد شدمادهیم،پیدی ربع رسھی بعد

سلام : بود گفتمی و رو بھ پرستار کھ دختر جوون و خوشگلیسرپرستار
 . مزاحمتون شدمشیواسھ آزما...خانوم

 ؟یشی آزمازم،چھیسلام عز:پرستار
 یباردار-

رفتم بھ ... گلمنجای ادییبفرما: زد و سرتاپامو نگاه کرد و گفتی لبخندپرستار
 رو رونوی اومدم بشی کرده بود و بعد از انجام آزمایی کھ راھنمایسمت اتاق

 شھ؟ی آماده می جوابش کدیببخش:بھ خودش گفتم
 زمیفردا عز:پرستار

 زودتر آمادش شھیره،نمی دیلی فردا کھ خیوا: عجز نگاش کردمو گفتمبا
 ن؟؟لطفایکن

 لھیخ: و گفتدی بھش زل زدم کھ خندختموی تو چسام رالتماسمو
 ! حاضرهگھی ساعت دمیباشھ ن... نکن دختریخب،اونجور
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 یچرا انقد عجلھ دار:دی کھ پرسنمی زدم و اومدم برم بشیزی تشکر آمندلبخ
 ؟یحالا خانوم

  واسھ جوابشامی وقت نکنم بگھی ددیشا-
 ؟یشاغل:پرستار

 بلھ-
 ؟یچھ شغل:پرستار

 سروان ھستم-
 !ی نازسی چھ مامان پلیوا: پرستاره برق زد و گفتیچشا
 سر جام شی رفتم و تا آماده شدن جواب آزمای با گفتن کلمھ مرسدمویخند

 .نشستم
 انیخانوم آر: صدام زد و گفت،پرستارهی ساعت علافمی نبعد
 شد؟؟یچ: جام بلند شدمو با دو رفتم سمتش و گفتماز

 مامان ی کلمھ دنیبا شن...ندهیمبارک باشھ مامان آ: چشمک زد و گفتپرستار
 !! درونمو غوغا کردی حسھی

 از شیازش تشکر کردم و با دادن پول و گرفتن جواب آزما زدمو ی پھنلبخند
 دو نفره خوشگلم کی کھی گرفتمو سر راه ی تاکسھیاونجا خارج شدمو 

 ... رفتم خونھدمویخر
 تاپ قرمز ھیرون،ی دوش گرفتمو بعد کھ اومدم بھی از ھمھ دم،اولی رسیوقت

 رو شونھ ھامو ختمی رسی خمھیموھامم ن...دمی پوشیدکلتھ با دامن کوتاه مشک
 . از اتاقرونی قرمزمم پام کردمو رفتم بی زدم و سندلاملمی رژ قرمز و رھی

 خوشگل زوی،میبعد تموم شدن آشپز... درست کردن فسنجون شدممشغول
 . شدمامی و منتظر تدمیچ

  درو باز کرد و اومد توامی بعد تقھی دقچند
 ...سلام خانومـ:امیت

  شدرهیھم خ حرفشو نزد و با دھن باز بادامھ
 ! کنی کم چش چرونیھو: گفتمدمویخند

 خورمتاااایم: لبخند بدجنس گفتھی کرد و با زی چشاشو رامیت
 ھمھ غذا پختم نی کرد،اخیبرو بچھ دستو صورتتو بشور ناھار : و گفتمدمیخند

 ؟یاونوقت منو بخور
 دمیمنم تا اون موقع غذا کش...یی و رفت سمت دستشودی لپمو کشدوی خندامیت

 ...کھ لباساشو عوض کرد و اومد نشست رو بھ روم
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 کرد کھ منم فی از دستپختم تعری کلامی تنشمی و مابمی غذا خوردن شدمشغول
 جمع زوی ممویبعد تموم شدن غذا،ظرفارو با ھم شست... ذوق مرگ شدمیکل

 .رونی آوردم بیواشکی کوی رفتو منم کنھ،اونمی گفتم بره بشامی کھ بھ تمیکرد
 !! رفتم سمتشو از پشت چشاشو بستمواشی واشیرداشتمو  شال بھی
 ..عــھ:امیت
 سیھ-
  کوچولویچرا چشامو بست:امیت

 یکوچولو خووودت: زدمو گفتمغیج
 امی تا من بایکنی چشاتو باز نمیھو: کھ گفتمدی خندامیت
  بسوزونھخوادی میشی چھ اتسیباز معلوم ن:امیت

 برداشتمو رفتم نشستم رو بھ شوی با برگھ ازماکوی رفتم تو آشپزخونھ و کتند
  گذاشتمو برگرو دستم نگھ داشتمزی رو مکویک...روش

 باز کن چشاتو-
آخ جوون : برق زد و گفتک،چشاشی کدنی با دنویی آروم شالو آورد پاامیت
بھ : متفکر گفتی افھی عقبو با قدی کشھوی بھش ناخونک بزنھ کھ ک،اومدیک

 چھ مناسبت؟
 ... حدسـ
 تولدمھ؟:امیت

 نھ نھ تولدتھ؟: نگاش کردم کھ گفتیحرص
 ھ؟یکوکاریروز ن: نگفتم کھ دوباره گفتیچیھ
 ر؟ی فطر؟قربان؟غددیع

  شدن نفت؟ی ملروز
  نھ؟نمیا

 اسفند؟ ١۵
 کشھی ممی مناسبتارو از تقویکی یکی تا صبح نی بخوام صبر کنم،ادمید
 گھی واسم مرونویب

  برگرو گرفتم جلوشو با سر اشاره کردم بخوننی ھمبرا
اول ابروھاشو انداخت بالا ... از دستم گرفتشو مشغول خوندن شدی کنجکاوبا

 صدرو بعد برگھ از دستش یبعد چشاش گرد شد بعد دھنش شد اندازه غار عل
 ...افتاد

 !!!نــــــــــــھ: صورتم نگا کرد و گفتتو
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 !پدر شدنت مبارک: زدمو گفتملبخند
 رومو سفت بغلم کرد و لباشو گذاشت رو لبامو اون لحظھ دی رو مبل پراز

 ...شدی حس می خوشبختینیریفقط ش
 ـــانیپــــا

 نگذار؛
 ..  خاردارمی و نھ سوارینھ د..نھ سکوت ..یاھی سنھ
 .. ردیلبخندت را از من بگ.. من یّ نھ حتو

 .. کندرنگی گذشتھ را بی لبخندت تلخینیریبگذارش
  باش ؛ی جا کھ ھستھر
 ! فقط باش. … خوشبخت و خوشحال باشفقط
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